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فهرست مطالب 


اهمیت نحات 

در مقایسه با آفرینش» این نجات بسیار عظیم است 
از نقطه نظر گناه, این نجات بسیار عظیم است 
رهائی یافته از قدرت ظلمت 

عیسی ما را بازخرید کرده است 

عدالت خدا تحقق یافت 

ملیس به عدالت خدا 

هماهنگ شدن با خدا 


حبات تازه با طبیعت تازه 


۶۶ 


به واسطه حیات عیسی مسیح نجات بافتیم 

هدف محبت تزلزل ناپدیر خدا 

ات اندی تحاتبافگان 

نجات ازجانب خداست به وسیله عیسی مسیح 
انسان جگونه نجات می‌یابد؟ 

اطمینان به نحات 

جرا خدا انسان را نحات می‌دهد؟ 

سارت ید فان اسان 

گم شدن یعنی چه؟ 

پس ما چگونه رستگار شویم آگر از چنین نجاتی 


عظیمغافل باشیم؟ 


۷۴ 


اهمیت نحات 


خدا ازلی و ابدی است و تنها در وی ارزش های ابدی نهفته است و خارح از 
او جنین ارزش هائی وحود ندارد. هر آنجه از آن انسان است و هر آنجه صنعت 
و زودگذرند. بعضی ها چند سالی دوام دارند و برخی هم قرنها باقی می‌مانند تا 
جامعه و نسل آینده از آنها برخوردار گردند. اما برای هر یک از افراد بشر 
آرزش های زودگذر تا لب گور بیشتر دوام ندار ند. 

چون خارج از خدا ارزش های ماندگار و ابدی وجود ندارد. پس انسان وقتی 
می‌تواند از این ارزش های ابدی بهره مند گردد که در ارتباط با خدا باشد. 

به سبب گناهی که آدم ابوالبشر مرتکب شد. ارتباط معنوی کل بشریت که 
فرزندان همان آدمند با خدا قطع گردید. لذا انسان نمی تواند خودش و از طریق 
انجام اصلاحاتی و بجا آوردن اعمال نیکو و انجام امور خبریه, این ارتباط گسسته 
از توش قوار فسوی انار کشت تا سک یی ای اسات صظ یک راما رک 
به سوی خدا و تقرب به او وجود دارد و آن راه توسط کسی فراهم شده که از آسمان 
نزول فرمود و آمد تا نجات‌دهنده انسان باشد. راه نحات توسط خدا از طریق 
عیسی مسیح مهیا گشته و تنها از این راه است که انسان با خدا پیوستگی و ارتباط 
پیدا می کند و به این وسیله شریک ارزش های ابدی او می‌گردد. 


۵ 


۶ اهمیت نحات 


عیسی فرمود: «من آمدم تا ایشان (کسانی که سخنان او را می شنوند) حیات 
یابند و آن را زیادتر حاصل کنند» (یوحنا ۱۰:۱۰). حباتی که عیسی برای بشریت 
به ارمغان آورد. جاودانی است. ارزش های مادی زو دگذرند و به وفور یافت 
می‌شوند و این روزها طرقداران زیادی هم دارند. اما تمام آنها محدود و منحصر 
به مادیات ناپایدار هستند. بسیاری از مسیحیانی که اعتراف به ایمان می کنند 
به طور حیر تآوری به جای روی آوردن به معنویات و ارزش های ماندگار به 
مادیات و جیزهای ناپایدار دنیوی دلبستگی بیدا کرده اند! اصلاحات اخلاقی» 
بهبود وضع اجتماعی و مسائل اقتصادی, جای نجاتی را که خدا به نسل نفرین 
شده انسان ارزانی داشته گرفته است. انسان با سرعت سرسام آوری به سوی جدائی 
ام بر ی پر و رب 
که نیاز به نجات احساس می‌شود و این نیاز صادقانه ابراز م ی گردد. اکثر 
ارزش های زودگذر در زندگی‌های اصلاح شده مدرن و خانه های شیک و مجلل 
تجلی مییابد و مردم با بوق و کرنا به تبلیغ و تحسین آن می پردازند! اما در بیشتر 
موافع وقتی که ارزش های معنوی و ابدی نصیب کسی می گردد. به ندرت به زبان 
آورده می شود و اهمیت بسیار کمتری برای آن قائل می شوند. 

در دنیای کنونی ماء تأکید اصلی بر بهبود بخشیدن به وضع نابسامان بشر از 
طریق ارزش های مادی و بی‌دوام است. ار هن کنر همان و که کر 
کتاب مقدس می يابیم خداوند بر حل مساله گناه انسان و تمام عواقبآن بر اساس 
ارزش های ابدی تأکید دارد. و این امر از طریق نجاتی که از جانب پروردگار مهیا 
گشته امکان پذیر است. 

رفاه احتماعی و اصلاحات اخلاقی شاید برای زندگی حسمانی فعلی کارساز 
باشد, اما پس از مرگ به حال انسان هیچ سودی ندارد. مرگ پایان زندگی 


نیست و انسان دارای روحی فناناپذیر و حاودانی است و پس از آنکه این قفس 


این نجات عظیم ۷ 


تن را ترک نماید به سرای جاودان می‌شتابد و در آنجا به زندگی روحانی اش تا 
به ابد ادامه می‌دهد. نجاتی که خدا به وسیله عیسی مسیح به انجام رسانده؛ برای 
همین روح فناناپذیر انسان تدارک دیده شده و او را با شکوه و حلال بی‌پایان و 
جاودا نی وارد ابدیت م ی گردا ند. 

پس از مرگ زندگی ادامه می‌یابد و در این مرحله انسان یا از فیض حضور 
پروردگار برخوردار می شود يا مورد خشم او قرار می‌گیرد و دچار عذاب ابدی 
م یگرددد. تاریخ اساطیر پر از اي گنه افکار و باورها به عالم آخرت است. مردمان 
قبایل بدوی سرخ پوست منتظرند به آن دنیا بروند و با هلهله و شادمانی به شکار 
حیوا نات ادامه دهند. مردمان اسکاندیناوی امیدوار بودند به سالن پذیرائی خدای 
«آدین» که ارواح مردگان را در آنجا می پذ یرد راه یابند. چینی‌ها ارواح اجداد خود 
را می پرستند و هندوها به تناسخ معتقد ند و گمان می برند که روح پس از مرگ در 
حسم بعضی از حیوانات آن قدر به زندگی ادامه می‌دهد تا اينکه پاک و منزه شود و 
به سوی خدا که منشاً و علت همه چیز است با زگردد. به سختی می‌توان کسی را 
یافت که به عالمی دیگر غیر از این دنیای مادی معتقد نباشد یا بدان نیندیشد. 

همجنین ملک بقا وعالم ماوراء الطبیعه برای تمام کسانی که دز این دتیاق 
کنونی بسر می برند در نظ رگرفته شده است. جواب این سوال که چرا عالم ابدیت 
برای انسانها تعبین شده متفاوت است. از یک طرف همه ادیان جهان» بدون 
استثناء برای پاداش کارهای نیکوثی که انسان انجام می‌دهد. وعده نوعی سعادت 
و آسودگی و خلاصی از درد ورنج را به او می‌دهند و با نجات رایگانی که خدا 
حسب رحمت و محبت خود. بدون درنظر گرفتن گناهان و ضعف های بشر برای 
او تدارک دیده, به شدت مخالفت می کنند. اما در مسیح, کسی که نجات رایگان 
خدا را بپذیرد. به خاطر برقراری ارتباطی ناگسستنی با خدا, به سعادت وشادی 


ابدی دست می یابد. 


۸ اهمیت نجات 


اگر ارزش های نایایدار را حایگزین ارزش های این نجات عظیم نمائیم, آن 
وقت بزرگترین نعمتی را که تاکنون به ما عطاء شده از دست خواهیم داد. آنانی که 
خارج از کلیسا هستند و بسیاری از کسانی که به ظاهر عضو کلیسا می باشند, هرگز 
بة تعمتهای انتق که خدا به‌رایگان بهجشرذاده) قوحه تم کنتد.و نمی داد 

در همه حا و همه وقت مردم دریافته اند که ارزش های مادی» نایایدار و 
زود گذرند و آرژوی خیزق را دارند که یایدار باشد و بتوان بدان اعتماد کرد. 
تنها پاسخی که می تواند این آرزو و اشتیاق را فرو نشاند. در ارزش های معنوی 
یافت می شود یعنی ارزش های ابدی خدا. تنها به وسیله قبول این نجات و شرایط 
آن است که انسان می تواند با خدا پیوند یابد و در ارزش های ابدی سهیم گردد. 
نجات باید مهمترین موضوع مورد توجه بشر باشد. 

گ ۳ 2 ۲ ۲ ِ 
کتاب مقدس آمده و هیچ منبع دیگری برای آگاهی یافتن از این موضوع بزرگ و 
نجات بشر و نیز چگونگی دستیابی به آن را پذیرفت. در این خصوص عقاید و 
نظرات انسانی فاقد ارزش واقعی است. به همین حهت آنجه در اینجا ارائه شده 
دقیقاً منطبق با تعالیم کتاب مقدس می باشد. هدف این کتاب جمع‌آوری و بیان 
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قبل از هر چیز بهتر است اصطلاح نجات را که در اینجا بکار برده شده به طور 
روشن و فابل فهم برای همگان بیان کنیم. فرهنگ «وبستر» نجات را این گونه 
تعریف کرده است: «۱) عمل نجات دادن و رهانیدن نگهداری و محافظت 
نمودن در برابر نابودی و هلاکت یا بلا و مصیبت؛ ۲) آزادی از بندگی گناه و 
پیامدهای آن, رهائی از گناه و مرگ ابدی.» پس نجات. آزادی از گناه و تمام 
عواقب آن است. نجات یعنی محافظت نمودن در برابر نابودی و هلاکت یا بلا و 
مصیبت. نجات نه تجربه ای موقتی و مشروط به زمان و مکان, بلکه تجربه ای 
همیشگی است. با این وجود نجات می تواند شامل چیزی بیش از آزادی از بندگی 
گناه و عقوبت آن و محافظت در برابر تباهی و هلاکت باشد. نجات شامل به 
کمال رسیدن انسان توسط خدا و دستیابی او به شأن و منزلت کاملی است که 
برای تمام نجات یافتگان از گناه و عواقب آن مقرر شده است. 

وقتی با دقت کتاب مقدس را بخوانيی به روشنی معلوم م ی گردد که در تمام 
قرون و اعصار نجات از گناه و نتایج آن و رهائی از مرگ ابدی یکسان بوده 
است. خدا هیچ وقت به طور موقت انسان را نجات نمی دهد که بعداً بگذارد به 
همان گمراهی و گم شدگی قبلی اش بازگردد. البته نقشه خدا در نوع نجات افراد 
در زمانهای مختلف با هم فرق دارد. 


۲۰ نجاتی چنین عظیم 


یک وقت در آینده تمامی اسرائیل نحات خواهند یافت. جنان که مکتوب 
است که از صهیون نحات دهنده ای ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب 
برخواهد داشت (رومیان ۶:۱۱ ۲؛ رجوع کنبد به حزقبال ۲۰,۹:۱۱؛ 
۶ ).در آن زمان نجات, همه بنی اسرائیل نحات می یابند و در 
سلطنتی زمینی. سرور سلامتی بر آنها حکومت خواهد کرد. در آن مرحله از 
نجات. مقام و منزلت آسمانی مد نظر نیست, زیرا اسرائیل همچنان بر زمین 
باقی خواهد ماند. 

به دنبال آن زمان و قبل از برقراری سلطنت. در طول هفت سال گروهی دیگر 
نحات خواهند یافت و حداقل نیمی از این مدت. زمان مصیبت عظیم خواهد بود: 
«چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تأکنون نشده و نخواهد 
شد» (متی ۲۱:۲۴). درطول آن مدت «گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را 
نتواند شمرد. از هر امت و فبیله و فوم و زبان» نجات خواهند یافت و در پیش 
تخت خدا شبانه روز در معبد وی او را خدمت خواهند کرد (مکاشفه ۹:۷- 
۷ مطابق نقشه خداء نحات یافتگان آن زمان» مردمان آسمانی خواهند بود و 
ایشان در معبد او به خدمتگزاری وی مشغول خواهند بود. 

یحبی تعمید دهنده که آخرین پیامبر عهد عتبق بود از خود به عنوان «دوست 
داماد» سخن گفته است (یوحنا ۲۹:۲). این نشان می دهد که ارتباط مقدسین و 
انبیای عهد عتیق با مسیح, همحون ارتباط دوست با داماد است. 

آنانی که قبل از زمان فیض (که با مرگ و قیام و صعود عیسی مسیح آغاز شده 
و درست قبل از دوره مصیبت عظیم به پایان می‌رسد) نجات یابند از پیش معین 
شده‌اند که به صورت بسر خدا و به عنوان فرزندان او متشکل شوند (رومیان 
۹۸ اینان بدن مسیح (کستان ۲۳:۲ ) ف کلیسای از ( اسان 2۲۵۶۵ 


۳۲( نامیده شده اند تا با خدای پدر یکی شوند. جنان که او و یسرش یک هستند 


این نحات عظٍ ۱۱ 


(یوحنا ۲۱:۱۷). این والاترین مقام و امتبازی است که هیچ یک از مخلوقات 
خدا هرگز نتوانسته بدان پایه برسد. 

کلمه «نحات» در رابطه با این عصر شامل تمام کارهائی است که خدا ترا 
رهائی بشر از گناه و عواقب آن انجام می‌دهد تا انسانها را به صورت پسر خود 
متشکل سازد و آنان را با خود و پسرش یک یگرداند. این نجات بز رگترین موهبتی 
است که تاکنون نصیب انسان شده و بزرگترین کلامی است که تا به حال نوشته و 
به زبان آورده شده است. پس جای تعجب نیست که کتاب مقدس آن را «جنین 
نجاتی عظیم» می نامد (عبرانیان ۳:۲). 
و به کسانی که هم اکنون در قید حیات هستند عرضه می گردد. در صفحات بعد به 


بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. 


این نجات. عظیم است به سبب نتایجی که در بر دارد 

وقتی خدا کسی را نجات می‌دهد. برای او و با او کارهای زیادی به عمل 
می‌آورد تا وی را به مقام و موقعیت عالی معنوی برساند. در اینجا به ذکر بعضی از 
این اعمال خدا که در حق نجات یافتگان انجام می‌دهد اشاره می کنیم و در فصول 
بعد به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت: 
۰( رهائی از سلطه شیطان که کلام خدا آن زا(فرت طلمنه) خاهفی اسست: 
۲ نحات از لعنت یا کیفری که در شریعت مقدس خدا تعیین گردیده است. 
۳ بخشیده شدن تمام خطاها و گناهان. 
۴ مصالحه با خدا. 
۵) تحربه تولد تازه و حیات حاودانی که خدا عطا می کند. 


۶) در عیسي هستیح حله خلقت تازه ای می شود. 


" نجاتی چنین عظیم 


۷) روح القدس به او عطا می شود تا همیشه در او ساکن شود و به همین روح 
ممهور گردد. 
۸ به سبب شایستگی عیسی مسیح, شخص نجات یافته اجازه می‌يابد که به 
حضور خدا وارد شود و خدا همه احتیاجات او را رفم نماید. 
٩‏ برای رهائی از گناه وزندگی براین کره خاکی» همه جیز برای وی مهیا شده است. 
۰) عیسی مسیح شفیع و مدافع او در حضور خدا است. 
۱) خدا او را در داوری و محکومیت نمی آورد. 
۲) از شهوات جسم و تباهی خلاصی می‌یابد. 
۳) به صورت عیسی متشکل شده و با خدای پدر و خدای پسر متحد می‌گردد. 
۴) تا به ابد در حضور خدای پدر خواهد بود. 
همه این موارد از برکات نجاتی است که از طرف خدا فراهم شده و به رایگان 
در اختیار مردمان عصر حاضر نیز قرار دارد. اینها نکات عظیمی هستند که عقل 
آدمی نمی تواند به عمق آن پی ببرد. ولی با این وجود برای عموم مردم این امکان 
وجود دارد که محض پذیرفتن این نجات عظیم. از مزایای آن نیز برخوردار شوند. 


این نجات. عظیم است چون که در دسترس همه انسانها قرار دارد 
چون طریقه و نوع نجات در هرزمانی متفاوت است؛ این نجات به شکلی برای عموم 

مردم فراهم شده و در دسترس همه انسانها فرار گرفته است. آیات زیرنشان می‌دهند که 

این نجات عظیم برای همه کسانی است که با ایمان و اعتماد کامل آن را پپذیرند. 

«اینک بره خدا که گناه حهان را بر می‌دارد» (یوحنا ۲۹:۱). 

«زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود که فرز ند یگانه خود را داد تا هر که به او 

ایمان آورد هلاک نگردد» بلکه حیات حاودانی یابد» (یوحنا ۱۶:۳). 


«نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به حهان حیات می بخشد» (یوحنا ۳۳:۶). 


این نجات عظیم ۱۳ 


«من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید » (یوحنا ۳۲:۱۲). 
«به یک عمل صالح» بخشش شد برای جمیع مردمان برای عدالت حیات» (رومیان 
0۸:۵ 
«خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایای ایشان را بدیشان 
محسوب نداشت» ( دوم قرنتیان ۱۹:۵). 
«او می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند» (اول تیموتاقس ۲:۲). 
«او خود را در راه همه فدا داد» (اول تیموتاس ۶:۲). 
«خدای زنده» جمیع مردمان علی الخصوص مومنین را نحات دهنده است» (اول 
تیموتاوس ۱۰:۴). 
«فیض خدا که برای همه نحات بخش است, ظاهر شده است» (تیطس ۱۱:۲). 
«او را که اندکی کمتراز فرشتگان می بینیم» پعنی عیسی را... تا به فیض خدا 
برای همه ذائقه موت را بحشد» (عبرانیان .)٩:۲‏ 
«اوست کفاره به حهت گناهان ماء و نه گناهان ما فقط, بلکه به جهت تمام جهان 
نیز» (اول بوحنا ۲:۲). 

متون فوق از کلام خدا به ما می آموزد که این نجات عظیم بلا استثنا در دسترس 
همه انسانها قرار دارد, اما این حقیقت متضمن آن نیست که همه نجات خواهند 
یافت. متاسفانه ممکن است کسانی این نحات عظیم را نپذیرند یا از آن غافل 
بمانند و در نتیجه به نابودی ابدی دچار شوند ( رجوع کنید به فصل ۲۰). 


اين نجات. عظیم است به سبب کاری که برای تحقق آن لازم می‌بود 

عظمت این نحات با مقایسه آنجه خدا در خلقت کائنات انجام داد و کاری که 
مستلزم تحقق نجات انسان بود. مشخص می شود. وقتی خدا زمین و آسمان را 
آفرید. همه چیز محض کلام او به وجود میآمد. 


5 نجاتی چنین عظیم 


«به کلام خداوند, آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او» 
(مزمور ۶:۳۳): «کلام خدای آسمانها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم 
گردید» (دوم یطرس ۵:۳). 

عبارت «خدا گفت... و شد» هفت مرتبه در باب اول کتاب پیدایش تکرار 
شده است. هر آنجه خدا فرمود «شود» پدید آمد. 

خدا نه فقط با قدرت کلام خود آسمانها و زمین را آفرید, بلکه با همان قدرت 
همه جیز را نگاه می‌دارد (عبرانیان ۳:۱). زمین و هر آنحه در آن است تمامی 
نیروهای طبیعت و کل اجرام آسمانی که در مدارهای خود در گردشند, به وسیله 
کلام مقتدر خدا نگاه داشته شده اند. همه اینها انمکاس قدرت مطلق او و گواه بر 
اقتدار بی‌پایان او هستند. 

اما به یک تعبیر می توان گفت که خدا برحسب مشیت الهی خود صلاح ندانست 
همچنان که با قدرت کلام خویش تمامی مخلوقات را پدید آورد. با قدرت همان 
کلام و گفتار نجات بشر را نیز پدید آورد. نجات بشر مستلزم کار بسیار عظیم, 
مملو از ایثار و توام با محبت خدا بود. نه قدرت محض خدا بلکه محبت و رحمت 
وی باعث فراهم شدن نجات گردید. 

ضروری بودن نجات و نقش ایثار و فداکاری عیسی مسیح در فصل هفتم به 
تفصیل بررسی خواهد شد. در آنجا اشاره شده که بدون فداکاری و از خود گذشتگی 
عبسی» حتی با قدرت مطلق خداء نحات انسان مقدور نبود. توحه کنید که در 
متون زیر از کتب مقدس گفته شده که شرط تحقق این نجات عظیم, دادن فرزند 
خدا و قربانی شدن او در این راه بوده است: 

«زیرا خدا حهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به 
او ایمان آورد هلاک نگردد. بلکه حیات جاودانی یابد» (یوحنا ۱۶:۳). بدون 


فدا شدن «پسر بگانه بدر» انسان نمی توا نست حیات حاودانی یابد. 


این نجات عظیم ۵ 


«پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند او نیز همحنان در این هر 
دو شریک شد تا به وساطت موت. صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد 
و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگی بودند آزاد گرداند» 
(عبرانیان ۱۵-۱۴:۲). توسط مرگ عیسی مسیح بود که کارهای | بلیس تباه گردید 
اسان از ترین هر گتوهاش بافته: 

«زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید. یعنی عادلی برای 
ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد در حالی که به حسب جسم مرد لیکن به حسب روح 
زنده گشت» (اول پطرس ۱۸:۳). اگرمسیح نمی مرد نمی توانست ارتباط قطع 
شده بین خدا و انسان را برقرار نماید و بار دیگر او را به سوی خدا با گرداند. 

«اورا که کتاه تشتاخت:درراهنها گناه ساخت تا در وی عدالت خدا شویم» 
(دوم قرنتیان ۲۱:۵). چون گناهان انسان به حساب مسیح گذاشته شد و او با 
مرگ خود سزای گناهان ما را پرداخت, فقط در این صورت خدا می تواند انسان 
خاطی را عادل به حساب آورد. 

«مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد, چون که در راه ما لعنت شد... تا ما وعده 
روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم» (غلاطیان ۱۴-۱۳:۳). شرط دریافت وعده 
روح به وسیله ایمان, این بود که مسیح عقوبت گناهان ما را بر خود تحمل نماید. 

«خود را در راه ما فدا ساخت تا مارا از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود 
طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند» (تبطس ۱۴:۲). 
بدون مرگ مسیح هیچ کس نمی توانست اعمال نیکوی پسندیده خدا بجا آورد. 

(... به اطاعت یک شخص (عیسی مسیح) سار غاد و آخند -گ رفنضا 
(رومیان ۱۹:۵). کیفیت این اطاعت در آیات زیر بیان شده است: 

«جون در صورت خدا بود. با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. لیکن خود را 
خالی کرده. صورت غلام را پذیرفت و به شباهت مردمان شد. و چون در شکل 


۶ تج من ععیم 


انسان یافت شد. خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب 
مطیع گردید» (فیلپیان ۸-۶:۲). 


آیات فوق با تأکید اعلام می‌دار ند که بدون ایثار و فداکاری پسر خدا و مرگ 
او کار نحات هرگز به انجام 0 

پسر خدا از جایگاه رفیع جلال, تکلم می کند و آسمانها و زمین پدید می‌آیند. 
وقتی اراده خدا بر اين قرار گرفت که نسل س رکش و متمرد بشر نجات یابد. پسر 
خدا که کائنات را آفرید. مقام و موقعیت پرجلال خود را ترک نمود. شکل انسان 
به خود گرفت و جان خویش را بر صلیب جلجتا فدا کرد تا انسان را از قدرت 
شیطان برهاند و او را از عقوبت نقض احکام شریعت نجات دهد. به خاطر کار 
مسیحء خدا به فیض خود انسان را رستگار نموده به سوی خویش با زگرد نید. 
بدون محبت بی‌پایان خدا که در مرگ پسرش تجلی یافت هیچ نجاتی ممکن 
نبود. 

اما نات تنها به واسطه محبت خدا که در دادن پسرش نمود یافت» میسر 
نمی شود بلکه قدرت خدا نیز در آن دخیل است. پولس در نامه خود به مسیحیان 
افسس م ی گوید که خدا در حق همه مومنین از قدرت خود نیز استفاده می کند. 
این همان قدرتی است که مسیح را پس از مصلوب شدن و مردن, از میان مردگان 
برخیزاند و او را به دست راست خود نشاند «در حاهای آسمانی» بالاتر از هر 
ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود. نه در این عالم 
فقط بلکه در عالم آینده نیز» (افسسیان ۲۰-۱۹:۱). تعریفی بزرگتر از این درباره 
قدرت خدا در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. 

آنجه که تحقق آن منوط به مرگ پسر خدا و اعمال کامل قدرت بی نهایت 


عظیم خدا باشد, حیزی حز «جنین نجاتی عظیم» نمی تواند بود. 


۳ 
عظمت این نجات در مقایسه با آفربنش 


تا زمانی که انسان در قید این بدن حسمانی است. هرگز نمی تواند معنای این 
نجات را آن طوری که باید و شاید درک نماید. اما بعضی از حنبه های عظمت آن 
را در مقایسه با کار خلقت می توان دید. هم نجات و هم آفرینش هر دو کار خدا و 
منحصر به او هستند. 

«در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید» (پیدايش ۱:۱). به این طریق خدا 
تمامی موجودات و کل نبروها را به وجود آورد. آسمانها صنعت انگشتان اویند و 
ماه و ستارگان به فرمان او مرتب گشته اند (مزمور ۳:۸). این نه فقط شامل 
است که در ماوراس دید قوی ترین تلسکوپ‌ها قرار دارد. تفه کسشند کین 
کائنات در تخیل انسان نیز نمی گنجد. 

همین کره خاکی را با آن همه سنگهاء معادن و حیات گذشته اش که سنگواره ها 
گویای آن هستند فرظ مگ نگ کاخ قیمتی. الماس. باقوت. فیروزه و 
زمرد که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند. مورد توحه انسان‌اند. شنک ان 
مرمرء گرانیت ماسه سنگ, سنگ آهک و تخته سنگ ها که برای ساختن خانه ها 
و پرست شگاهها بکار می‌روند. انسان از دل زمین موادی از قبیل آهن» مس و طلا 


۱۷ 


۱۸ عظمت این نجات در مقایسه با آفرینش 


فقرات پروژه های صنعتی و ساختمانی را تشکیل می‌دهند. خاک زمین وقتی 
بذری در آن کاشته می شود باران بر آن می بارد و خورشید بر آن می‌تابد غذای 
انسانها و حیوانات را فراهم می‌کند. 

سنگواره ها با سکوت خود داستان اعصار ما قبل تاریخ را با زگومی کنفده آن 
هنگام که جانوارن غول پیکری درجنگل های آغازین سرگردان بودند. تنه های 
درختان قطور به شکل سنگواره درآمد و تقریباً مثل الماس, سفت و سخت باقی 
مانده اند. رگه های زغال سنگ به انسان اعلام می کند که زما نهای پیشین در روی 
زمین جنگلهای انبوه فراوانی وجود داشته است. 

همه این سنگها و مواد معدنی. خواص ویژه اما هميشه یکسان خود رادار ند و 
همه آنها تابع قوانین ثابت شیمیائی و فیزیکی هستند. بسیاری از آنها از زمانهای 
خیلی دور برای انسان شناخته شده‌اند و برخی دیگر در طی زمان کشف شده با 
می شوند. شاید این سوال مطرح شود که چگونه هر یک از اين فلزات و مواد 
معدنی, مشخصات و خواص منحصر به فرد خود را به دست آورده ند؟ چه چیزی 
باعث | نبساط و انقباضء سختی یا شکنندگی, خشکی يا انعطاف هر فلزی می شود؟ 
همه این مشخصات و خواص ثابت هستند. 

پیروان فرضیه تکامل مدعی هستند که تغییر و تنوع زندگی حیوانی و نباتی و 
ایجاد خصوصیات و طرز رشد و رفتار آنها برحسب اتفاق از یک نسل به نسلی 
دیگر به تدریج در طول هزاران نسل صورت گرفته است. قوانین فیزیک و شیمی 
همچون زندگی حیوانی و انسانی پیچیده و بفرنج است. خصوصیات مواد غیرآلی 
مانند خصوصیات مواد آلی خالص و دقیق هستند ولی هیچ نسلی نتوانسته که در 
قلمرو مواد آلی تنوع ایجاد کند. قطعات طلا و مس و آهن و سرب و مواد معد نی 
مانند نقره و سنگهای مرمر و گرانیت و غیره به اندازه خود کوه ها قدمت دارند. 
پس این قوانین و خصوصیات ثابت از کجا آمده‌اند؟ فقط یک جواب وجود 


این نجات عظیم ۱3 


دارد: خدا در کار آفرینش هر عنصری را با خواص ثابت آن پدید آورد وآن را تابع 
قوانین ثابت شیمی و فیزیک گردانید. 

انسان می تواند در اعماق زمین کاوش کند و موفق به کف بسیاری جیزهای 
دیگر شود ولی موضوع به قدری گسترده است که هنوز در این باره چیزهای بسیاری 
هست که باید آموخت. به همین نحو نیز می توان حیات گیاهان را بررسی نمود و 
در این نیز قدرت خلاق خدا را به وضوح دید. درختان ماموت ساحل اقیانوس 
آرام قرنها است که همچنان بر جای خود مانده اند. درختان صنوبر و کاج نیمکره 
شمالی, نخل های جنوب و تمامی درختان دیگر همیشه و به طور یکنواخت در 
خدمت بشر هستند» زیرا قانونی تغییر ناپذیر در زندگی خود دارند. هم‌چنین 
گیاهانی که غله تولید می کنند یا ریشه آنها موجب بقای موحودات زنده می شود و 
تیز برگ گیاهان که‌غدای سیاری از حانداران اسبته خواض همه آنها به وسیله 
خالقشان تعیین و تعبیه شده است. گیاهان دیگری مانند گل سرخ و زنبق و سوسن 
گل می دهند و موجب آراستگی و زیبایی زندگی انسان می شوند. 

هر گیاهی زیستگاه اصلی و خاص خود را دارد. گل سنگ روی صخره‌ها,؛ 
گیاهان بی ب رگ در پای درختان افتاده, کشمش کولی روی شاخه های بلند. شوکران 
در غلیظ ترین سایه‌ها, بوته های خار در بیابان» غلات در خاک های حاصلخیز و 
زیر نور خورشید. نیلوفر آبی در آبهای کم عمق و حلبک در بستر اقیانوس ها. 

ره زند کی گیاهن بخشی دبک از علفت دا است که اشبان‌قی ترا ند در آن 
تفکر و تعمق کند و هر بار حیز تازه ای فا کر اما این رشته به فدری دراز است 
که حتی پس از گذشت هزاران سال زندگی انسان برروی این کره خاکی, هنوز هم 
چیزهای بسیاری برای فراگیری نسلهای بعد باقی است. 

دنیای حیوانات نیز از کوچکترین حشرات بی مهره گرفته تا بزرگترین 


پستانداران مانند فیل ها و نهنگ ها را می توان مورد توحه و بررسی قرار داد. 


۲۰ عظمت این نجات در مقایسه با آفرینش 


همه توسط خدا آفریده شده اند و هر یک موافق حنس خود (یبدایش ۰)۲۱:۱ 
خواه پرندگان آسمان, خواه ماهیان دریا, پا حانوران و خزندگان روی زمین. خدا به 
اینها زندگی ای به مراتب والاتر از زندگی نباتات بخشیده است. در هوا, در آب و 
برروی زمین» هرجا بنگریم نشانی از آنها وزندگیشان می بینیم. هر یک از حیوانات 
ویژگی, غریزه و رفتار خاص خود را دارند و با محیط خود سازگار شده‌اند. درباره 
جانورشناسی کتابهای زیادی نوشته شده و کتابخانه‌ها پر از این گونه کتابها است» 
اما هنوز هم در این خصوص چیزهای زیادی هست که باید بياموزيم و هر سال نیز 
کات تا سور یرم وف اف ی گوس کی ارات لا ات 
انسان گل سرسبد خلقت و اشرف مخلوقات است. خدا او را به صورت و 
شباهت خود آفرید و در او روح حیات دمید (پیدایش ۷:۲). خدا به انسان نیروی 
تولید مثل بخشید و زمین را مسخر وی گردانید. همچنین انسان را بر ماهیان دریا 
و پرندگان هوا و هر چیزی که بر زمین می‌جنبد تسلط بخشید (پیدایش ۲۶:۱- 
۰ به آدمی عقل و هوش و نیروی تعقل و استدلال بخشید تا بتواند بسیاری از 
اسرار عالم غلقت را کشف نماید و هر روز به کشفیات تازه‌ای دست يابد. انسان 
با عقل خدادادی آموخته است که زغال سنگ را از دل زمین استخراج نماید. زیر 
مخزنهای پر از آب آتش روشن کند و از نیروئی که به وجود می‌آید برای حمل و 
نقل بارهای سنگین بهره جوید. او نفت خام را از زمین استخراج و سپس تصفیه 
می‌کند. با بکارگیری وسایل مدرن ارتباطی, فاصله ها را کوتاه کرده و با کمک 
همین وسائل گیرنده و فرستنده انسانها در هر نقطه ای از دنیا صدای خود را به 
گوش همدیگر می‌رسانند. گوثی که در یک اتاق نشسته و با یکدیگر صحبت 
می‌کنند. او اشعه ایکس را برای معاینه استخوانهای همنوعان خود و ترمیم 
شکستگی آنها بکار می برد. انسان با تلسکوپ به ماه و ستارگان نگاه می‌کند و 
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آسمانی در مداراتی که می جرخند. همین طور به حرکات وضعی و انتقالی زمین 
پی می برد. با دانشی که دارد می تواند رویدادهای آینده را از قبل پیش بینی کند 
و در یک چشم به هم زدن بگوید که چه موقع کسوف یا خسوف کامل یا جزبی رخ 
می‌دهد و در کجای دنیا قابل ریت خواهد بود. 

چرا انسان قادر به انجام همه این امور است؟ چون که خدا به او عقل و شعور 
بخشیده و نیز به سبب قوانین ثابت و تغبیرناپذیر عالم که از دانش و حکمت 
خلاق و بی‌یایان خدا حکایت می کند و اینکه او در يشت این امور قرار دارد. او 
که آسمان و زمین را آفرید و قوانین آفرینش را ثابت گردانید. انسان را نیز با 
عقل و شعور آفرید تا این قوانین را درک نماید و بتواند زمین را تحت سیطره خود 
در آورد (ییدایش ۲۸:۱). 

فضا حز ذکر تعدادی محدود از اعحاز خلقت را مجاز ندانسته است. موضوع 
مافوق تصور است و نمی توان آن را تجزیه و تحلیل نمود. با وجود اين نمی توان 
آن را با عظمت جنین نحاتی مقایسه کرد. 

انسان جنان خلقت را زير سلطه خود درآورده و به طریق شگفت انگیزی از آن 
به نفع خود استفاده کرده که ظاهراً می تواند به میزان گسترده ای به وسیله عفل و 
درایتش به کنه اسرار آن پی ببرد. اما انسان به وسیله عقل و هوش خود نمی توا ند 
به عمق اسرار این نجات پی برد. اسرار نجات باید توسط روح خدا به انسان 
مکشوف گردد. چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی 
نشنید و به خاطر انسان خطور نکرد. یعنی آنجه که خدا برای دوستداران خود مهیا 
کرده است. اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. زیرا که روح همه 
جیز حتی عمق های خدا را نیز تقحص می کند « (اول قرنتیان ۱۰-۹:۲). 

آنچه در دایره آفرینش می گنجد محدود و فانی است و با مقیاس های انسانی 


می توان آن را سنجید. واحد سنحش طلا عیار است, واحد سنجش برلیان قبراط 
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و مقیاس سنجش زغال و فلزات تن. واحد سنجش خرید و فروش مزرعه برحسب 
جریب محاسبه می شود. الوار را با مترمکعب ارزیابی می کنند و مایعات را به 
حسب لیتر. کرایه حمل و نقل زمینی و هوایی بر اساس بعد مسافت محاسبه می شود. 
دریا عمیق است. کوه ها مرتفع و دشتها وسیم. باران می بارد و دمای هوا کم و زیاد 
می شود. گرمای زغال سنگ را به واحد کالری اندازه میگیرند. مقدار الکتریسته 
برحسب کیلووات بر ساعت» گاز بر حسب متر مکعب و سرعت بر حسب کیلومتر 
کر مر نوشیا زار کلومت دی تال است و فاضاه نیم ار گان زا 
با سال نوری حساب می کنند. بعضی از آنها هزاران سال نوری با ما فاصله دارند 
و گاهی فاصله میلیارها میلیارد کیلومتر است. هر چند چنین فواصلی به سختی در 
ذهن انسان مگنجد. اما هنوز هم در محدوده متناهی است, زیرا انسان می تواند 
آن را اندازه گیری کند. 

عمر تمامی حانداران, از گیاه گرفته تا حیوان و انسان کوتاه است. هر زندگی 
بر روی این کره خاکی را پایانی است. شاید جند روز زودگذر باشد, یا چند ماه, 
پا جند سال یا حتی در مورد نوعی درخت در کوههای نوادا چند هزار سال. برای هر 
جیزی آغازی هست و یایانی. حتی آسمان و زمین نیز آغازی داشته اند و بدون 
شک پایانی خواهند داشت: «در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید.» امااین 
نجات عظیم بر حسب تقدیر ازلی خدا بود (افسسیان ۱۱:۳). 

وعده این نجات به پیش از آغاز جهان برم یگردد (تیطس ۱:۲). «آن فیضی 
که قبل از قدیم الايام در مسیح عیسی به ما عطا شد » (دوم تیموتاژس ول 
این نجات پس از نابودی و محو این خلقت باز دوام خواهد داشت: «آسمان مثل 
دود از هم خراهد یاشید و زمین مثل امه مندرس خواهد گردید... اما نحات من 
تاابد خواهد ماند...» (اشعیا ۵۱:۶). خلقت متناهی و محدود است., با 


معیارهای انسانی می توان آن را سنجید و می‌توان با عقل و درایت محدود انسان 
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آن را هر چند به طور ناقص و ناکامل درک نمود. اما بر آنجه مربوط به نجات 
انسان می شود, نمی تواند ملااک و معیاری قرار داد. وقتی سخن از نحات به میان 
می‌آید خدا هميشه اصطلاحاتی را بکار می برد که متعلق به نامتناهی است. 

این نجات. حاودانی (عبرانیان )٩۹:۵‏ و فدیه ابدی است (عبرانیان ۱۲:٩‏ 
حیاتی که به نجات یافتگان بخشیده شده (یوحنا ۱۶:۳) و جلال آینده (اول 
بطرس ۱۰:۵) ابدی است. هدف خدا در فراهم نمودن نجات» متشکل ساختن 
انسان به صورت بسر ازلی و ابدی خویش است (رومیان ۲۹:۸). بخشش گناهان 
بر حسب دولت فیض اوست (افسسیان ۷:۱). از ایمانداران دعوت شده تا حلال 
خداوند ما عیسی مسیح را تحصیل نمایند (دوم تسالونیکیان ۲ همان حلال 
او که همه جیز به واسطه او آفریده شد (یوحنا ۳:۱؛ کولسیان ۱۶:۱). اگر جه 
نجات یافتگان در این دنیا نجات یافته اند, اما در عين حال که در قید جسم فانی 
و عاقبت مردنی خود هستند. وعده بدنی بی فساد و فناناپدیر و نامیرا داده شده 
است (اول قرنتیان ۵۴-۵۱:۱۵) که هم شکل بدن نجات دهنده اشان خواهد بود 
(فیلپیان ۲۱:۳). برای توصیف این نجات عظیم غیر از این اصطلاحات نامتناهی 
که در مورد خود خدا بکار می‌روند» هر زبان دیگری قاصر است. 

خدا به آدم اول که هنوز مرتکب گناه نشده بود. اجازه داد که بر زمین و هر 
آنچه در آن است تسلط یابد و حکمرانی کند. خدا به بنی آدم سقوط کرده که این 
نحات را جون عطای رایگان بپذیرند. نجات نامحدود می‌دهد و به آنان مقامی 
بالاتر از هرکس و هر چیز دیگر در این عالم می بخشد (افسسیان ۶:۲؛ ۲۰:۱- 
۲ تحاتن که این جنین بزرگ است‌ هی طلید. که اسان عمیفا دوتاره آفی نفک 


۴ 
عظمت این نجات از نقطه نظر گناه 


شگفتی‌های این نجات و عظمت آن به بهترین وجه ممکن در هولناک بودن گناه 
دیده می شود. وقتی متوجه شویم که گناه و عواقب آن چقدر هولناک هستند, آن 
وقت متوجه شگفتی و عظمت این نجات خواهیم شد. گناه در فردوس آغاز شد. 
«لوسیفر» پسر صبح, کروبی سایه گستر که بر کوه مقدس خدا نشانده شده بود, 
ظاهراً یکی از بزرگترین مخلوقات خدا و مقرب درگاه وی بود. او هر چند مخلوق 
خدا بود اما نخواست تابع خدا باشد و اورا اطاعت کند. بر ضد خدا شورش نمود 
و گفت: «منل حضرت اعلی خواهم شد...» (اشعیا ۱۴: ۱۴-۱۲؛ حزقیال ۱۴:۲۸). 

برای اثبات و تایید این انديشه مطالب و شواهد زیادی وحود دارد که در نتبحه 
گناه لوسیفر زمین که قلمرو فعالیت او بود. دجار تحولات بزرگ و عمده ای 
گردید. برای درک این موضوع جالب به فصول دوم و سوم کتاب «سالهای اولیه 
زمین» به فلم پمبر (۳6۳۵6) رجوع کنید که در آنجا این مطلب به طور کامل مورد 
بحث قرار گرفته است. در روز ششم خدا انسان را آفرید که موجودی کاملً حدید 
بود (ییدایش ۶:۱ ۲۷-۲). خدا آنها را مذکر و مونث آفرید و زمین را حوزه 
فغالیت انان گردا نید 

انسان به صورت و شباهت خدا آفریده شد (ییدایش ۲۶:۱) که موحودی کامل 
و بی‌عیب و نقص بود. اما ابلیس به صورت مار نزد این مخلوق جدید خدا آمد و او 


۳۳ 
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را نیز به گناه کشاند. برای اینکه فهمیم گناه چقدر وحشتناک است؛ باید دید که 
ماهیت اصلی آن چیست؟ چه چیزی همه مظاه رگناه را تحت الشعاع قرار داده است؟ 

گفتیم که خدا انسان را آفرید. آفریدن یعنی از نیستی به هستی آوردن. خدا او 
را از شاف زین افری ردان ۷۷۵۲ که یی ها که پیسیتتایراین: 
هستی انسان و هر آنجه دارد, از خدا است و برای همه جیز مدیون او. خدا که 
توانست آدمی را از هیچ به هستی آورد» همجنین اگر لازم باشد می‌تواند تمام 
مایحتاج و نبازهای او را از هیچ پدید آورد و او را بی نیاز سازد. خدا که انسان را 
آفرید این مسئولیت را نیز تقبل نمود که از مخلوق خود محافظت و حمایت کند. 
خدا با آماده کردن باغی برای انسان (ییدایش ۸:۲) نشان داد که هدف خدا 
مراقبت و رفع همه احتیاجات وی می باشد. پس رفتار صحیح و شایسته انسان 
نسبت به خداء خالل خویش می بایست این باشد که به خدا توکل نماید و مطبع و 
فرما نبردار او باشد. ولی این طرز فکر و رفتار انسان زیاد دوام نیاورد و داستان 
مفصل و هولناک آدم آغاز گردید. 

ماجرای اولین گناه آدم و حوا که به وسیله آن گناه و سقوط دامنگیر نسل بشر 
گردید (رومیان ۵: ۱۲) در هفت آیه اول فصل سوم کتاب پیدایش بیان شده 
است. مار که همان شیطان بود (مکاشفه ۹:۱۲: ۲:۲۰) به حوا گفت: «آیا واقعاً 
تلا کته است که از هیوه همه فرغیان باغ نخورید؟» قصد شیطان از پرسیدن 
این سوال آن بود که در مورد نیکوتی خدا در خصوص تدارک غذا و رفع احتیاجات 
انسان شک و تردید ایحاد کند. 

1 به آدم امر فرموده گفت: «از همه درختان باغ بی ممانعت بخورء اما از 
درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری» زیرا روزی که از آن خوردی» هر آینه 
خواهی مرد. » (پیدایش ۱۷-۱۶:۲). شیطان برای آدم چنین وانمود کرد که خدا 
چیزهای نیکو را از انسان مضایقه می کند. قصد شیطان از مطرح کردن جنان 
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سوّالی این بود که انسان نسبت به آفریننده خود سلب اعتماد کند, و همین طور هم 
شد. حوا به جای اعتماد و اطمینان به خداء شروع به سبک و سنگین کردن فرمان 
خدا نمود و خود نیز جند کلمه به فرمان خدا اضافه کرد: «آن را لمس مکنید. 
مبادا بمیرید.» با افزودن این کلمات, فرمان خدا غیرمنصفانه و نامعقول به نظر 
می‌رسد. حوا به طور ضمنی نشان داد که دیگر سخن خدا را باور ندارد و به جای 
اتکا به ایمان» متکی به استدلال گردید. او می‌خواست خودش هادی و راهنمای 
خود باشد. همیشه همین طور است. انسان به جای اینکه به کلام مقتدر و حقیقی 
خدا اعتماد نماید» به استدلال متوسل می شود. 

ابلیس برای ایجاد شک و شبهه نست به کلام خدا تنها نیازمند این بود که 
آنها را تحریک کرده بگوید روزی که از میوه آن درخت بخورند نه تنها نخواهند 
مرد. بلکه با خوردن آن مانند خدا عارف نیک و بد خواهند شد. حوا وقتی از 
زبان شیطان شنید که اگر از میوه آن درخت بخورد مثل خدا خواهد شد و دیگر 
لزومی ندارد متکی به او باشد, آرزوی مثل خدا بودن او را وسوسه کرد و آن میوه 
را گرفت و خورد و به آدم نیز داد تا بخورد. انسان با این عمل علیه خالق خویش 
تمرد ورزید و آن حالت وابستگی و اعتماد به خدا را از دست داد. با این عمل 
نشان داد که آرزو داشت مستقل باشد و جدا از خالق خویش زندگی کند. عدم 
احساس نیاز به خدا پا این احساس که انسان می تواند بدون خدا زندگی کند. 
گناه است. حالا هر کسی می خواهد باشد هیچ فرقی نمی کند چنین احساسی گناه 
است. عامل تعیین کننده نه رفتار خوب بلکه طرز فکر انسان نسبت به خدا است. 
نکنام استاجا کتار کشت با بو مط فا نش یودرا بای او داش 
است. کسی که فقط به خودش متکی و امیدوار است و نمی خواهد به خدا اعتماد 
و اتکاء نماید, به این معنا است که به خدا احترام نمی گذارد و او را تجلیل و 
تکریم نمی کند. بلکه خود و کارهایش را می‌ستاید. 


این نجات عظیم ۳۷ 


این روحیه خودستائی را نب وکد نصر الگو قرار داد. یک روز که او در قصر خود 
قدم می‌زد گفت: «آیا این بابل عظیم نیست که من آن را برای خانه سلطنت به 
توانایی قوت و حشمت حلال خود بنا نموده ام؟» (دانیال ۳۰:۴). این روحیه 
مردی است که از زمان ارتکاب اولین گناه تا به امروز موفقیت های خود را ستوده 
و کوتاهی نمود که اعتراف کند تمام آنجه به دسست | در طخ و هر آنجه داشته و 
توانسته انجام بد هد همه از حانب خدای فادر متعال بوده است. 

عدم اعتماد کامل به خدا هم چنین به این معناست که انسان حاکمیت خدا بر 
نگ شود راهی تذیر هه آراده غود را حایگرین ازافه‌عدا می تمانق: این حیزی 
باشد, به عقل و خرد خویش تکیه می کند. پس ماهیت گناه مستقل بودن از خدا و 
متکی بودن به خود است و اين امر در تجلیل و تکریم و ستایش خود به جای خالق 
عویش اشکاومی کرزفه: انسان بجای اینکه روح خدا او را هدایت کند و اراده 


۳3 بر زندگی او حاکم باشد, مطایق اراده و خواست خود زندگی می کند. 


حالت ظاهری گناه 

اولین گناه. عدم اطاعت و می‌توان گفت نوعی سرقت بود. زیرا انسان در پی 
به چنگ آوردن چیزی بود که هیچ تعلقی به او نداشت. این حالات ظاهری طرز 
تفکر جدید عدم وابستگی و مستقل بودن از خدا است. پس همه اعمالی که گناه 
نامیده می شوند بروز حالت باطنی انسانی هستند که خود را بی نیاز از خدا می دا ند. 

پولس رسول تصریح می کند انواع گناهانی که انسان مرتکب می شود به دلیل 
این است که طرز فکرش نسبت به خدا از روی حقیقت و انصاف نیست و در مورد 
انشان ی کوید: (هرسنه شدا را شتاختند ولی اور ون شدا سخید و شکر 
نکردند. بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. 


۲۸ عظمت این نجات از نقطه نظر گناه 


ادعای حکمت می کردند. آیقق ریت و و جون روا نداشتند که خدا را در 
دانش خود نگاه دارند. خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته 
بجا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خبائت. پر از حسد و قتل 
و حدال و مکر و بدخویی. غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت 
کنندگان و متکبران و لاف زنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین» بی فهم و بیوفا 
و بی الشت و بیرحم. زیرا هر جند انصاف خدا رامی‌دانند که کنندگان جنین کارها 
می‌دارند» (رومیان ۲۲-۲۱:۱, ۳۲-۲۸). 

این مقوله مخوف گناهانی است که بر حسب ظاهر نشان می دهد که طرز فکر 
انسان نسبت به خدا منصفانه نیست و از لحاظ وابستگی کامل به خدا و اعتماد به او 
و تمحید و تکریم نمودن خالق خویش و مطیع اراده او بودن قصور ورزیده است. 

تعریفی که در رساله به رومیان ۲۳:۱۴ از گناه شده با توضیح فوق راجع به 
ماهیت گناه مطا بقت می کند: «... هرجه از ایمان سته کااستی۳ ایمان بعنی 
اعتماد و توکل نمودن به خدا. بنابراین هر جه وابسته به خدا نباشد گناه است. 

۰ و۹ ۳ ۰ 0 ۶ 1 اج 
مطایق این گفته حتی جیزهایی که خوب به نظر می‌ایند. ممکن است گناه باشند. 
خیلی ها فقط کارهای غیر اخلاقی را گناه می‌دانند که این درست نیست. محکم ترین 
گر کتا یرنه بتی وش رتیل که عوخومی اتقو کر شن و زارت مک 
است نیاز به وابستگی به خدا بیشتر احساس شود اما آدم های خود بین چندان احساس 
نیازی به خدا ندارند. آنان احساس خودکفایی می کنند و به خود وابسته و امیدوارند. 
بنابراین اگر چه ممکن است سطح فرهنگشان خیلی بالا باشد و آدمهای فرهیخته و 
پای بند اصول اخلاقی باشند, با وجود این احتمالا از خدا بسیار دورند. عیسی مسیح 
به روسای کهنه و مشایخ قوم بهود گفت: «هر آینه به شما می‌گویم که باجگیران و 
فاحشه ها قبل از شما داخل ملکوت خدا م یگردند» (متی ۳۱:۲۱). 


این نحات عظیم ۳۹ 


انتان:ذاتا کتافکار اش 

مسئله گناه جنبه ای دیگر دارد که اغلب به وضوح فهمیده نمی شود و آن اینکه 
انسان ذاتا گناهکار است بعد از آنکه آدم مرتکب گناه شد. او دیگر آن آدمی نبود 
که ابتداء آفریده شد. او با ارتکاب عمل گناه گناهکار محسوب شد. او تنها 
انسانی بود که بر اثر گناه خودش گناهکار محسوب شد. اما بقیه انسانها همه با 
ذات گناه آلود به دنیا می‌آیند. وقتی آدم به سن ۱۳۰ سالگی رسید صاحب پسری 
شد که شبیه خودش بود (پیدایش ۳:۵). جون آدم گناهکار بود این بسر نیز که 
شبیه خودش بود گناهکار محسوب می شد. همه انسانهائی که ازآن زمان تاکنون 
کی | مه نار ند استثنای عیسی مسیح گناهکار متولد شده‌اند. داود پادشاه 
نوشته است: «اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گنه به من آبستنگردید» 
(مزمور ۵:۵۱). این ص درباره همه انسانها از زمان آدم گرفته تا به امروژ 
صدق می کند. انسان به سبب سرشت گناه آلود خود نمی تواند جلوی خویش را 
بگیرد و گناه نکند. به همین دلیل است که کلام خدا می‌گوید: «همه گناه کرده اند 
و از حلال خدا قاصر می باشند» (رومیان ۲۳:۳). 


گناه ضد خذا است 

پس از بحث فوق پیرامون گناه. ضروری نمی بینم که توجه شما را به این حقیقت 
جلب نمایم که گناه در اصل و قبل از همه بر ضد خداست. داود پادشاه پس از آنکه 
به طور غم انگیزی علیه یکی از اتباع خود مرتکب گناه شد. در حضور خدا به گناهش 
اعتراف کرد و گفت: «به تو و به تو تنها گناه ورزید و در نظر تو این بدی را کرده اع» 
(مزمور ۴:۵۱). امروزه تاکید فراوان روی روابط احتماعی است و طرز فکر انسان 
نسبت به خدا هی | هیقر موی سیرک تین اس لدا بسیار مهم است به یاد 


آوریم که گناه اساسا عدم وابستگی به خدا و بر ضد خدا می باشد. عکازش اقیان 


۳۰ عظمت این نجات از نقطه نظر گناه 


روابط احتماعی او جون معلولی که از پی علت می‌آید. درست خواهد شد. 


وقتی به این درک برسیم که گناه, شورش و سرپیجی علیه خالی است آرزوی عدم 
وابستگی به خدا و مانند خود خدا شدن و مستقل از هر کس دیگر بودن و تمجید و 
تکریمی که حق خداست بر خود روا داشتن و به خواست خدا توحه نکردن, آن وقت 
مخوف بودن گناه آشکار می شود. در مقاپل مسئله گناه است که کلام خدا م یگوید: «اين 
سخن امین است و لایق فبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نحات 
بخشد» (اول تیموتاس ۱ ) فقط محبت نامحدود خدا می توانست به قیمت 
حان پسرش» نحات مخلوق نافرمانی جون انسان را تدارک بیند. 

3 و کس ۶ ک ۳ مه / 3 3 1 ۰ 

تراختفار گرا تلان ان سیر که براثر کفاه اتذست رز فته توفتدار ک دینه فده 
است. کلام خدا می‌گوید آنانی که نجات می‌یابند به صورت پسر خدا متشکل 
م ی گردند (رومیان ۲۹:۸) تا هميشه در حضور خداء مقدس و بی عیب باشند 
(افسیان ۴:۱) تا با خدای پدر و خدای یسر یکی شوند. جنان که آنان یک 
هستند (یوحنا ۱۲:۱۷), آن وقت «شبیه خدا» خواهند شد. ایشان همانی خواهند 
شد که به وسیله مار (شیطان) وسوسه شد و سعی کرد با نافرمانی بدان جامه عمل 
بپوشاند (یعنی به پيشنهاد شیطان مثل خدا شود). حایگاه نجات یافتگان در پیشگاه 
خدا همان جایی بود که لوسیفر قبل از آنکه گناه در وجودش راه یابد آن را اشغال 
کرده بود, اما قطعاً مقام آنان بالاتر از مقام او خواهد بود. این نجات که تمرد و 
سرکشی انسان را می بخشد و آنجه را که سعی می کرد برای خودش انجام دهد 
برایش انجام دهد, کاملاً شایسته عنوان «نجاتی چنین عظیم» می باشد. 


۵ 
رهائی یافته از فدرت ظلمت 


وقتی لوسیفر علیه خدا طغیان نمود و گفت که کرسی خود را بالای ستارگان 
خدا خواهد افراشت و مانند حضرت اعلی خواهد شد. خدا به حکمت خود (که 
فهم آن برای بشر مشکل است) به او اجازه داد از خود حکومتی بر پا کند و خودش 
فرما نروای آن باشد. حکومتی که می توان آن را حکومت ضد خدا نامید. 

خدا با آفرینش انسان, مخلوق حدیدی به قلمرو خود افزود. انسان تابع حکومت 
خدا بود. خدا به انسان قدرت داد تا برزمین استقرار یافته فرمانروایی کند و آن 
را مطیع خود گرداند. او فقط تابع خدا بود و بس. زمین رامی توان یکی از ولایات 
تراک هلک شدای کافتات داسها: 

اما انسان فقط برای مدت کوتاهی در آن حالت بی عیب با خدا باقی ماند. او 
نیز چنان که دیدیم فریب شیطان را خورد و از فرمان خدا سرپیجی نمود. با همان 
عمل انسان عدم وابستگی خود به خدا را اعلام نمود و به خودش وابسته شد. این 
در واقع شورش علیه حکومت خدا بود. آدم با گوش سپردن به حرفهای شیطان 
تسلیم او گردید و تحت نفوذ و قدرت و فرمانروایی او درآمد. او بیعت خود را با 
خدا شکست و با شیطان بیعت نمود. به این طریق انسان زمینی را نیز که بر آن 
تسلط داشت به شیطان واگذار نمود. از آن به بعد انسان بخشی از حکومت ضد 
لا دنله 


۳۱ 


۳۲ رهائی یافته از قدرت ظلمت 


فرمانروایی شیطان بر حکومت های این جهان را نمی توان مورد شک و تردید 
قرار داد. وقتی عیسی در بیابان تجربه می شد. شیطان به او گفت اگر به پایش 
بیفتد و سجده کند. تمام ممالک جهان و همه شکوه و جلال آنها را به او خواهد 
بخشید (متی .)٩-۸:۴‏ عیسی ادعای ابلیس را که مدعی تسلط بر تمام ممالک 
جهان بود. تکذیب نکرد. از زمانی که انسان خود را تسلیم شیطان نمود. همه 
ممالک جهان از آن او شد. به همین حهت یوحنا کوانستتا بگویك: «تمام دنیا در 
شریر خوابیده است» (اول بوحنا ۱۹:۵). 

حکومت شیطان قبل از همه به وسیله سخنان دروغ مشخص می شود. عیسی 
درباره او گفت: «او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد. از آن جهت که 
در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید. زیرا 
دروغگو و پدر دروغگویان است» ( یوحنا ۴۴:۸) و به وسیله دروغ بود که از 
اسان تفت کر فنت: 

در کتاب مقدس مکرر اشاره شده که قلمرو او تاریکی و ظلمت است (یوحنا 
۱ اعمال ۱۸:۲۶؛ دوم قرنتیان ۶:۴؛ افسسیان ۱۲:۶ و غیره). اعمال انسان 
به عنوان تابع فرمانروایی شیطان «اعمال بی ثمر ظلمت» نامیده شده است 
(افسسیان ۱۱:۵). افرادی که تابع فرمانروایی شیطانند «فرزندان معصیت» و 
«فرزندان غضب» نامیده شده اند (افسسیان ۳-۲:۲). آنان چون فرزندان آدم 
| پوالبشرند چنین نامیده شده اند» زیرا او در باغ عدن به حرفهای شیطان گوش داد 
و خدا را اطاعت نکرد. این اصطلاحات در مورد تمام کسانی بکار می‌رود که در 
قلمرو شیطان و تحت قدرت او هستند. اینها اصطلاحاتی نیستند که در مورد یک 
دسته از افراد شریر که بر حسب قضاوت انسانی شریر معرفی شده‌اند, بکار رود. 

عیسی خطاب به گروهی از فریسیان که نزد مردم محترم و آبرومند بودند گفت: 
«شما از بدر خود ابلیس می باشید « (بوحنا ۴۴:۸). برخلاف عقیده عامه مردم, 


این نجات عظیم ۳۳ 


از شیطان به عنوان یک موجود بسیار زیبا و فاضل تعریف شده است. درباره او 
نوشته شده: «تو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هستی. در عدن در باغ 
خدا بودی و هر گونه سنگ گرانبها ... پوشش تو بود و صنعت دف ها و نایهایت 
در تو از طلا برد که دز رون خلت تو ا نها مها شاه وه 6:۰ (حز قیال ۲:۲۸ - 
۳ شیطان حتی در حالت سقوط کرده اش می تواند خود را به صورت فرشته نور 
درآورد (دوم قرنتیان ۱۴:۱۱). لذا بعید نیست که به سبب وجود شیطان, پیروان 
او از دید مردم» فاضل و هْدّب و کامل به نظر آیند. 
آنها گفته شده «خدای این حهان فهم های بی ایمانشان را کور گردانیده است که 
مبادا تجلی بشارت جلال مسیح را روشن سازد« (دوم قرنتبان ۴:۴). «بر حسب 
دوره این حهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان 
معصیت عمل می کند» زندگی می کنند» (افسسیان ۲:۲). آنان ظلمت نامیده 
شده‌اند (افسسیان ۸:۵). اینها نه تعاریف بشری, بلکه تعریف خدا از کسانی 
است که تحت تسلط شیطان و قدرت وی می باشند. 

از این معلوم می گردد که عدم اطاعت انسان در باغ عدن چیزی بالاتر از پشت 
کردن به خدا و حالت وابستگی به او بود. رو آوردن قطعی آدم به سوی شیطان و 
پذیرفتن حاکمیت او برای خود و اعقابش بود و کل نسل بشرگرفتار این معضل 
شد, بدین وسیله همه انسانها تابع قلمرو ظلمت شیطان گردید ند. 

به سبب این وضعیت تأسف بار انسان, لازم شد که خدا تزآی تخاب یش 
از زیر سلطه شیطان و با زگرداندن او به سوی خود کاری بکند و اتفاقی که به 
خاطر گناه آدم در باغ عدن اتفاق افتاد به حالت اول برگردد. یعنی ارتباط 
کته انین مد او اسان که بر اثر گناه و نافرمانی آدم رخ داده بود. دوباره 


برقرار شود. 


۳۴ رهائی یافته از قدرت ظلمت 


قابل توحه است که اولین گفتار کتاب مقدس در رابطه با نجات انسان, وعده 
آمدن کسی است که می بایست بیاید و اقتدار شیطان را در هم بشکند. این وعده. 
در داوری خدا بر شیطان که درست بلافاصله بعد از اغوای آدم و حوا و ارتکاب 
اولین گناه توسط آنان صورت گرفت ابراز می شود: «عداوت در میان تو و زن و 
در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تورا خواهد کوبید و توپاشنه وی 
را خواهی کوبید» (پیدایش ۱۵:۳). سر جایگاه هوش و فوه ادراک و موضع 
اقتدار است. اقتداری که استیلا یابد و فرمانروایی کند. وقتی سر شیطان کوبیده 
شود. افتدارش درهم شکسته می شود و به این ترتیب رهایی از قدرت ظلمت 
میسر م ی گردد. ذریت زن کسی است که از دختری باکره به دنیا می‌آید و مابقی 
انسانها ذریت مرد و از نطفه او محسوب می شوند. 

«اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و نام او را عمانوئیل خواهد 
خواند» (اشعیا ۱۴:۷). وقتی عبسی از مریم باکره به دنیا آمد. وعده رهایی از 
قدرت شیطان تحقق بیدا کرد. او آمد «تا ساکنان در ظلمت سایه موت را نور 
دهد» (لوقا ۷۹:۱). این آیه اشاره به کسانی است که در ظلمت قلمرو شیطان 
کی بر تاه 

عیسی در آغاز خدمت عمومی خود در یک روز سبت وارد کنیسه شد و کتاب 
اشعیای نبی را به او دادند تا قرائت نماید. وقتی کتاب را گشود جنین خواند: «روح 
خداوند بر من است زیرا مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را 
به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم» (لوقا 
2-۴ 

عیسی که از نسل زن بود. سر شیطان را کوبید اما در حین این کار جنان که 
پیشگویی شده بود. مار (ابلیس) نیز پاشنه وی را کوبید (پیدایش ۱۵:۳) و این 


اشاره به مرگ عیسی برروی صلیب بود. چون از طریق مرگ خود بود که «صاحب 
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قدرت موت یعنی ابلیس را تباه ساخت» (عبرانیان ۱۴:۲). عیسی در آخرین 
موعظه قبل از مرگش فرمود: «الحال داوری این جهان است و الان رئیس این 
حهان بیرون افکنده می شود» (یوحنا ۱۳:۱۲). سر خدا ( به عنوان ذریت زن) 
ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد (اول یوحنا ۸:۳). 

وقتی شائول (که بعداً پولس نامیده شد) در راه دمشق بود صدایی شنید که 
گفت: «من عیسی هستم... بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد خود گردانم... 
تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت بهسوی نور و از قدرت شیطان به جانب 
خدا برگردند.» (اعمال ۱۸-۱۵:۲۶). 

پس خدا به وسیله او نجاتی فراهم نموده و ما را از فدرت ظلمت می‌رهاند و 
به ملکوت فرز ند خود انتقال می دهد (کولسیان ۱۳:۱). همه کسانی که بدین 
وسیله نحات یافته اند «هموطن مقدسین» هستند (افسسیان ۱۹:۲) و وطن آنان 
در آسمان است (فیلپیان ۲۰:۳) و دیگر به این دنیای کنونی که به وسیله شیطان 
و عوامل او اداره می شود تعلق ندارند. دیگر در ظلمت نیستند. بلکه فرزندان 
نور هستند (اول تسالونیکیان ۵:۵). 


۶ 
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وقتی انسان در باغ عدن مرتکب گناه شد, نه تنها خود را تسلیم شیطان نموده و 
تحت سلطه او درآمد. بلکه حکم خدا را نیز نقض کرد. چون که خدا امر فرموده بود 
که از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورد. ولی او خورد. مجازات شکستن آن 
فرشا هر کت بوده روز که‌از آن تشوری تما خوا هی افرد)ا (نیداخش ۱۷:۲): 
این مجازاتی است که برای نقض احکام شریعت خدا تعیین گردیده است: «هر که 
گناه کند او خواهد مرد» (حزقیال ۲۰:۱۸). مرگ ناشی از گناه آدم, دامنگیر همه 
افراد بش ر گردید و از این جهت همه انسانها به خاطر شکستن احکام شریعت تحت 
داوری و محکومیت قرار دارند و زیر لعنت شریعت هستند (رومیان ۰)۱۲:۵ بعضی ها 
تعلیم کتاب مقدس را که می‌گوید به خاطر گناه آدم همه افراد بشر زیر لعنت هستند 
رد می‌کنند. لزومی ندارد کسی برای اثبات این موضوع راه دور برود. هر تشییع 
جنازه ای دلیلی بر تایبد این واقعیت است که گناه موحب مرگ جسمانی آدم گردید. 
وقتی آدم ابولبشر صاحب پسری شبیه خودش شد, آن پسر محکوم به مرگ به دنیا 
آمد. انسان فنایذیر و میرا نمی تواند فرزند فناناپذیر و نامیرا به‌دنیا آورد. بنابراین 
به سب گناهی که آدم مرتکب شد. همه آدمها فناپذیر و زیر لعنت هستند. 

ولی این کل ماحرا نیست. وقتی آدم گناه کرد روحاً مرد و از لحاظ روحانی از 
غذا فاصله گرفتو ارتباط روعانی خود را با عدا از فست‌داف. کسی که‌ووها 


۳۶ 
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رخا ناش تب اند قزر ندای افیا اور کسرفها رهبا سل تیا این هت 
بنی آدم «در خطایا و گناهان مرده اند» (افسسیان ۱:۲). این نیز بخشی از لعنت 
شریعت است که به موجب گناه آدم بر انسان واقع شده است. اینکه می گویند 
بارقه الهی در وحود هر انسانی هست, حقیقت ندارد. همان طور که نقل کردیم 
«همه در خطایا و گناهان مرده‌اند.» 

وانگهی به سبب طبیعت گناه آ لودی که آدمها از جدشان آدم قه ارزنتا فراگه نتم 
«همه گناه کرده اند و از حلال خدا قاصر می باشند» (رومیان ۲۳:۳) به همین 
خاطر کل نسل بشر در حضور خدا مجرم و به علت نقض احکام شریعت زیر قصاص 
می باشند (رومیان ۱۹:۳). یس علاوه بر رهانیدن از قدرت و تسلط شیطان, خدا 
می بایست برای آزاد کردن انسان از قید مرگ روحانی, یعنی از لعنت شریعت 
جاره ای بیندیشد. جنان که با گناه مرگ به میان آمد و مرگ کیفر گناه است» 
لازم بود انسان از قید گناه آزاد گردد. باید هم درباره کیفر گناه و هم علت آن 
اقدامی صورت م ی گرفت. این راه جاره خدا بازخرید یا فدیه نامیده شده است. 
مطابق فرهنگ لغت «وبستر» بازخرید یعنی خریدن و آزاد کردن؛ پرداختن قیمتی 
برای نجات دادن کسی از اسارت یا بندگی. بازخرید دو جنبه دارد: اول با دادن 
فدیه, از اسارت یا بندگی آزاد کردن. دوم آزاد کردن با پرداختن تمامی بدهی 
شخص بدهکار. این دو جنبه بازخرید در کار نجاتی که خدا فراهم نموده, یافت 
ی ۱۳ 

انسان در حالت بندگی گناه به سر می برد. او باید کیفر گناه شکستن احکام 
شریعت را که مرگ است تحمل نماید. باید تاوان گناه خود را بپردازد تا عدالت 
احرا گردد و یگانه راه گریز و در امان ماندن از داوری, فدیه دادن و بازخرید 
شدن است. حون کیف رگناه مرگ است؛ برای انسان امکان ندارد خود را بازخرید 


نماید. زندگی خودش گراننها تر از هر جیز دیگری است که بتوان آن را فدیه 
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کرد. اگرحکم صادره چند سال زندانی شدن می بود. می شد با پرداخت مقداری 
اعمال نیکو یا توبه آن را بازخرید نمود. ولی تمام اعمال نیکوی همه عمر نمی تواند 
بهای بازخرید کسی را بیردازد. تمتلنتا خر اسان جیزی وحود ندارد که بتواند 
توسط آن خود را از لعنت شریعت بازخرید نماید. زیرا محکومیت انسان یکسان 
است و هیچ چیز نمی تواند در این مورد بخصوص او را کمک نماید. 

علاوه بر این برای خدای داور عادل مقدور نیست که عدالت خود را کنار 
بگذارد و از داوری چشم بپوشد. او در تمامی صفات و اعمال خود همجون عدالت 
و انصاف. کامل و نامحدود است و در داوربهای خود و در احرای احکامش 
سازش ناپذیر. او نمی تواند مجازات نقض احکام شریعت مقدس خود را کنار 
بگذارد و آن را متوقف نماید. داوری باید به طور دقیق و عادلانه احرا گردد. 

جون انسان گناهکار جیزی ندارد تا با آن خود را بازخرید نماید و از طرف 
دیگر انصاف و عدالت بی نهایت خدا اجازه نمی دهد از مجازات گناهکار چشم 
پوشی کند. پس اگر قرار باشد انسان نجات یابد. باید بازخرید کننده‌ای پیدا 
شود. باید کسی باشد که بتواند بهای کیفری که شریعت برای نقض احکامش در 
نظ رگرفته است بپردازد. پس بازخرید نمودن بخش بسیار مهمی از نجات می باشد. 
بدون بازخرید. نجاتی در کار نخواهد بود. 

تحت این شرایط الزاما فقط خدا می تواند بازخرید کننده ای (نجات دهنده ای) 
بیابد. او این کار را توسط شخص پسر ابدی و ازلی خود انجام داد. برای اجرای این 
نقشه خدا یسر بگانه خود را به جهان فرستاد تا به صورت انسان درآید» «لیکن 
چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زائیده شد و زیر شربعت 
متولد. تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند» (غلاطیان ۴: ۵-۴). 

عیسی با آمدن خود به این جهان و مردن در راه ماء «ما را از لعنت شریعت فدا 
کرد جونکه در راه ما لعنت شد» (غلاطیان ۱۳:۳). آری» سر لایتناهی خدا از 
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جانب خدا تعیین گردید تا نجات دهنده جهان باشد. بهای بازخریدی که او برای 
فدیه آزاد کردن بشر پرداخت نه فقط قیمت زندگی یک نفر بلکه حتی بیش از 
ارزش زندگی همه افراد بشر بود - زیرا همه محکوم به مرگ بودند - چون بهایی 
که اویرای فشیدها پرذاعست زد گر شود بوذ هی درفاره شود کته ویر 
انسان نیامد تا مخدوم شود, بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا 
سازد» (متی ۲۸:۲۰). او «خود را در راه همه فدا داد» (اول تیموتاس ۶:۲). 
کفایت بهای این فدیه منوط به سه شرط است: (۱) فدیه زندگی انسان بود. نقض 
احکام شریعت ایجاب می کرد که انسان بمیرد. برای همین بود که پسر خدا به 
شکل انسان درآمد. (۲) او یاک و بی گناه بود. او می توا نست به بهودیان بگوید: 
«کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟» (یوحنا ۴۶:۸). چون ب ی گناه بود» 
مرگ بر او هیچ تسلطی نداشت ولی به خاط رگناه دیگران مرد. (۳) چون پسر خدا 
بود لایتناهی و نامحدود بود. حیات او مهمتر از مجموع زندگی های محدود کل 
بشریت بود. از این جهت زندگی او می تواند فدیه برای همه بشریت باشد. بهای 
این فدیه بیشتر از مجموع گناهان انسان بود. 

مهم اینجا است که عیسی فرمود آمده تا جان خود را فدا سازد. او در راه خدا 
شهید نشد. بلکه جان خود را در راه آمرزش گناهان بشر فدا ساخت. فرمود: 
«... من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمیگیرد. بلکه 
من خودم آن را می نهم « (یوحنا ۱۸-۱۷:۱۰). مرگ عیسی مرگ داوطلبانه و 
فدیه ای بود برای بازخرید و نجات بشر از مجازات مرگی که شریعت تعیین کرده 
انشنت. 

در چند متن از کتاب مقدس گفته شده که خون مسیح بهای بازخرید انسان 
است. اول پطرس ۱۹-۱۸:۱ می گوید: «... خریده شده اید از سیرت باطلی که 
از پدران خود یافته اید. نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلاء بلکه به خون گرانبها 
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چون خون بره بی عیب و بی‌داغ یعنی خون مسیح. » این واقعیت که خون مسیح 
بهای بازخرید و تخات اسان است؛ در افسسیان ٩۷:۱‏ کولسیان ۲*۱۰ 
مکاشفه ٩:۵‏ نیز بیان شده است. 

بین این گفته که بازخرید به وسیله خون عیسی مسیح صورت م یگیرد و اینکه 
او جان خود را فدا ساخت» تناقضی وحود ندارد. معنی هر دو یکی است جون 
«حان حسد در خون است» (لاویان ۱۱:۱۷) با ريخته شدن خون, حان نیز داده 
می شود. به همین جهت باید بر «خون ريخته شده» تأکید کنیم. چنان که خود 
عیسی نیز همین تاکید را نمود. در شام آخر وی پیاله را گرفته شکر نمود و 
بدیشان داده گفت: «همه شما از این بنوشید, زیرا این است خون من در عهد حدید 
که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ريخته می شود» (متی ۶ ۲۸-۲۷:۲). 
پس به طور فطع و پقین نجات از لعت شریعت به وسیله زندگی روزمره اش صورت 
نگرفت. بلکه دادن جان و ریختن خون و مرگ او باعث خلاصی یافتن از لعنت 
شریعت شد. 

مفهوم همه اینها آن است که انسان گناهکار و محکوم به مرگ است. انسان 
بضاعت آن را ندارد که بتوا ند بهای بازخرید خود را بپردازد و از اجرای این حکم 
خلشین بانته یراتفر شا اانابهعیا امتنواز فد گام فرست: کاناه 
پاک و مقدس و عادل زیست. به خاطر عدالت و قداست خود می توانست به 
آسمان و به حضور خدای پدر برود. اما به جای این کار او که بی‌گناه بود. به 
خاطر نسل بشر مرد. به جای انسان مجازات مرگ را با فدا نمودن جان خویش 
پرداخت کرد. 

بعضی ها میگویند خون عیسی همان موقعی که در رگهایش جریان داشت و بر 
روی صلیب ريخته شد ارزش داشت. آنان بر این عقیده اند که زندگی او در میان 
مردم و تعالیم او و موعظه هايش و کارهای نیکویی که انجام داد باعث نجات و 
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رستگاری می شود. این عقیده به طور مستقیم گفته کتاب مقدس را انکار می کند 
که می‌گوید انسان به وسیله خون مسیح نجات می‌یابد. زیرا خون مادامی که در 
رگ های مسیح جریان داشت» نمی توانست بهای بازخرید پا فدیه به حساب آید. 
اینکه آدمی تمایل ندارد اعتراف کند که گناهکار است, این عقبده انحرافی را 
حمایت می کند. نادیده گرفتن بهای بازخرید به معنای انکار نیاز به آن است و 
انکان فان ند ان به معنای انکار وجود گناه و نتایج آن می باشد. 

زندگی عیسی در این دنیا هرگز نتوانسته و نمی تواند حتی یک نفر را از کیفر 
شزانعت تنانت خهق: سر با شین کی ور شرت سم لش و رعااطان 
۴ ان بدان معناست که عیسی در زندگی خود برزمین» درست مانند هر 
اسرائیلی دیگر در ایام خودش و آنانی که قبل از وی بودند تابع شریعت خدا بود. 
بنابراین» او با وحود زندگی کاملی که داشت از کیفر شریعت نجات یافت و به 
خدا تقرب نمود. ولی به طور یقین هیچ کس دیگر نمی تواند به وسیله زندگی 
دنیوی خود آن چنان به خدا تقرب جوید. لذا زندگی کامل عیسی برای بشریت با 
ات اک همان طور که قبلا متذکر شدیم قوتری زنل کی کم تقد یی 
داشت لازم نبود چون گناهکاران بمیرد. او می بایست به خاطر دیگران که گناهکار 
بودند بمپرد و با این عمل زندگی خود را فدای آنان نماید. لذا مرگ مسیح محور 
همین فتخات اسب اما هستند کسانی که هنوز بر این باور نیستند و لزوم مرگ 
عیسی را به عنوان فدیه و بهای بازخرید, انکار کرده می گویند مرگ مسیح برای 
انسان عالی ترین نمونه فداکاری است که باید مورد توجه فرار بگیرد و موقعی که 
آن را در نظر بگیرند و زندگی ایثارگرانه ای داشته باشند نجات خواهند یافت. 
خیر» چنین نظریه ای نمی تواند درست باشد. زیرا کتاب مقدس در هیچ جا 
نمی‌گوید که تاثیر اخلاقی که سرچشمه اش صلیب باشد و موجب گردد که رفتار 


انسان خوب پا بهتر شود» می تواند مورد قبول خدا واقع گردد. 


۴۲ عیسی ما را بازخرید کرده است 


رها يافته از قید شریعت 

وقتی خدا انسان را از محازات با لعنت شریعت رهانید او را از فید خود 
شریعت نیز آزاد ساخت. چنان که قبلاً هم نقل قول کردیم «خدا پسر خود را 
فرستاد... تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند» (غلاطبان ۴: ۵-۴). خیر 
این طور نمی تواند باشد. زیرا حائی که مجازات انجام شده باشد. قدرت شریعت 
هم کنار گذاشته و بی اثر می شود. شریعتی که بدون کیفر باشد شریعت نیست. از 
همان لحظه ای که شخص بازخرید می شود و آزاد می‌گردد. خدا دیگر بر اساس 
شریعت با او رفتار نمی کند, بلکه طور دیگر با او برخورد می کند. یعنی بر اساس 
فیض «... زیر شریعت نیستند بلکه زیر فیض» (رومیان ۱۴:۶). شریعت دیگر 
جیزی برای گفتن ندارد. دیگر نمی تواند به شخص آزاد شده بگوید تو گناهکار 
هستی و باید مجازات شوی. «پس هیچ قصاص نیست براً نانی که در مسیح عیسی 
هستند « (رومیان ۱:۸). موضوع بازخرید باعث می شود که طرز تفکر جدید خدا 


تایه مان کفها ریت شلما نی کاس ی شود 


بازخرید. آزاد کردن از قید گناه و قدرت آن است 

وقتی خدا بر اساس فیض خود با انسان رفتار می کند. کار بازخرید او حتی تا 
زمان رهایی از نجه شریعت بر وی تحمیل کرده یعنی کیفر گناه استمرار می پا بد. 
نقشه و هدف خدا فقط این نیست که احتمال دارد او را از کیفر گناه آزاد سازد, 
بلکه زندگی او را از قید و بند گناه می‌رهاند وآزاد می‌سازد: «عیسی مسیح... 
خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر 
ارت (تطس ۱۳۶۱۳۱ : 

پولس گفت که زیر گناه فروخته شده بود و گناه در اعضاء بدنش بود (رومیان 
۳۷ عیسی به بهودیان م ی گفت: «هر که گناه می کند غلام گناه است» 


این نجات عظیم ۴۳ 


(یوحنا ۳۴:۸). انسان واقعاً برده گناه و گناه بر زندگی او حاکم است. با این 
حال امکان رهایی از این وضعیت وحود دارد. این رهایی با فدرت خدا و به سبب 
اعمال توام با فیض او در حق هر کسی که از کیفر گناه رهاپی یافته باشد. صورت 
می‌گیرد. «گناه بر شما حکومت نخواهد کرد چون که زیر شریعت نیستند, بلکه 
زیر فیض« (رومیان ۱۴:۶). «گناه بر ما حکومت نخواهد کرد چون که شریمت 
روح حبات در مسیح عیسیء ما را از شریعت گناه و موت که از آدم به ارث برده ایم 


آزاد کرذانیده است» (رومیان ۲:۸). 


بازخرید تن آدمی 

پولس رسول هنوز از بازخرید دیگر در آینده سخن میگوید که ایمانداران 
انتظارش را می‌کشند. «... در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی 
خلاصی جسم خود» (رومیان ۲۳:۸). مرگ عیسی مجازاتی را که نقض شریعت 
ایجاب می کرد کفاره نمود. مرگ عیسی تاوان تخلف از احکام شریعت را پرداخت 
و بخشی از این مجازات مرگ جسمانی بود. بدن انسان فانی و دستخوش مرگ و 
فساد گردید. در نتیجه محکوم به مرگ و مبتلا به انواع و اقسام بیماریها گردید. 
درمان همه این دردها مرگ مسیح است. ولی به طور فطع و یقین انسان هنوز وارد 
لذات آن نشده است. پولس می گوید: «... در خود آه می کشیم در انتظار خلاصی 
حسم خود» آن روز هنوز نیامده و این امر در آینده واقع خواهد شد. به محض 
نواخته شدن صور و به صدا درآمدن شیپور فرشته خدا, مردگان بی فساد خواهند 
برخاست و ایماندارانی که در قید حیات باشند متبدل خواهند شد. آنگاه بدنهای 
فاسد, بدنهای بی فساد را خواهند پوشید و این فانی به بقاء آراسته خواهد گردید 
(اول قرنتیان ۵۴-۵۱:۱۵). تا آن موقع کار بازخرید تکمیل نخواهد شد. پس 
ازان کارا شیاه تکمیل و اث رگناه آدم تماما رفع خواهد ِ" 


۳۴ عیسی ما را بازخرید کرده است 


بازخرید برای خدا است 

بازخرید نه فقط برای رهایی از مجازات نقض شریعت است. بلکه شامل 
بازخرید مردمان برای خدا هم می شود. «... بح شدی و مردمان را برای خدا 
بخخون خود خریدی» (مکاشفه )٩:۵‏ و این بازخرید برای خدا در قالب سرودی 
اسبت که تجانت‌بافشگان در اسهان آن را برای بره‌خذا (عیسی) می سرایند و 
می‌گویند: «مستحق... هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا بخون 
خود خریدی. » 

تمام کسانی که نجات يافته اند نه به خود. بلکه به عیسی مسیح تعلق دارند 
جون که ایشان را بازخرید کرده است. «آیا نمی‌دانید که از آن خود نیستید؛ زیرا 
به قیمتی خریده شدید. پس خدا را با جسم و روح خود که از آن خداست تمجید 
نمائید» (اول قرنتیان ۲۰-۱۹:۶). خلاصه هدف باز خرید آن است که خدا 


امتی برای خود داشته باشد (تبطس ۲ 


این فدیه ابدی است 

در خاتمه این فصل اجازه دهید اشاره کوتاه دیگری به مسئله فدیه داشته باشیم. 
چود مسیح نامتناهی است و خون او که قدیه ای بی فساد است. باید ابدی 
باشد, کلام خدا در رساله به عبرانیان ۹ از آن یشم کته است:. تتایر ام 
آنچه خدا به خاطر این فدیه برای ایمانداران انجام می‌دهد. باید تا ابد پابرجا و 
ماند کار باشند: 


۷ 
عدالت خدا تحقق یافت 


در فصل قبل ارزش مرگ مسیح را به عنوان فدیه آزادی انسان از مجازاتی که 
شریعت برای متخلفین تعیین کرده بررسی نمودیم و دیدیم که مرگ عیسی به خاطر 
نجات انسان بود. در این فصل یک دیگر از ویژگی های مرگ عیسی یعنی ارزشمند 
بودن آن برای خدا را بررسی می کنیم. عدم تشخیص و درک این واقعیت که 
مرک اه تاا هم جاای یا ا شمان موجه هلک سار از غور تا هبار و 
تعالیم نادرست می باشد. 

نجات. کار خدا به خاطر انسان است. اما برای اینکه خدا این کار را انجام 
دهد. می بایست کاری در حق خودش نیز انجام دهد. خدا از روی محبت مشتاق 
نود اسان را از تشحه وعواقب کاه «آدم» نجات بخشد. به محض اینکه آدم گناه 
کرد خدا در هنگام وزیدد نسیم نهار آمد «آدم را ندا در داد و گفت: کجا 
هستی؟» دل سرشار از محبت خدا بر آن شد که انسان سقوط کرده را نجات دهد. 
بسیار اندکند کسانی که از این حقيقت مهم آگاهی دار ند. 

اما او که محبت است. بی نهایت عادل هم هست. عدالت نامتناهی و تغییرناپذ یر 
خدا ایجاب می کرد که کیفر شریعت او را که انسان نقض نمود. به او تحمیل و 
حکم آن اجرا گردد. بنابراین عدالت نامحدود او محبت وی را محدود کرد. اگر 
قرار بود خدا انسان را نجات دهد. می بایست کاری می کرد تا نتایج و عقوبت 
گناه را بدون جشم پوشی از عدالت کامل خود رفع نماید. 


۳۵ 


۴۶ عدالت خدا تحقق یافت 


بالاخره محبت خدا راهی پیدا کرد که در محدوده آن» عدالت احرا و گناه رفع 
می شد. «و محبت در همین است که نه آن که ما خدا را محبت نمودیم. بلکه او 
ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود» (اول یوحنا 
۴ ) «و اوست کفاره به حهت گناهان ما؛ و نه گناهان ما فقط بلکه به حهت 
تمام جهان نیز» (اول بوحنا ۲:۲). 

برای درک این آیات لازم است مفهوم کلمه کفاره را بفهمیم. کفاره یعنی آ نجه 
عدالت الهی را تأمین می کند و لطف و محبت خدا را به سوی خود می کشد. معتی 
آیات بالا این است که محبت خدا در فرستادن پسر خود برای تحقق عدالتدش 
آشکار گردیده و برای او امکان پذیر می‌سازد که انسان را مورد لطف خود قرار 
دهد. این ابراز محبت نه فقط در حق کسانی است که نحات یافته اند» بلکه برای 
تمامی بشریت می باشد. 

بسیار بجاست که یادآوری کنیم عدالت خدا مستلزم چه چیزی است و عیسی 
مسیح چگونه آن را تحقق بخشید. عدالت خدا. مجازات تخطی از شریعت مقدس 
او را مرگ تعیین نمود: «روزی که ازآن بخوری هر آینه خواهی مرد» (پیدایش 
۲ ) محبت نمی توانست از آن محازات صرف نظر کند يا آن را کنار بگذارد. 
حرمت شریعت مقدس و عادل خدا می بایست نگاه داشته شود. خشم او علیه 
بی عدالتی بشر بایستی مسیر خود را طی کند. 

وقتی خدا پسر خود را فرستاد. در جسم انسانی و به شباهت انسان به دنیا آمد 
مات ۳۳ سال خر این دنبازندگی گرد. در تمام جزئیات زندگی اش هر آنچه 
خواسته عدالت خدا بود انجام داد و بالاخره داوطلبانه بر صلیب رفت. مردمان 
شریر او را که کوچکترین گناهی نداشت بر صلیب میخکوب کردند. در اینجا 
گناه علیه خدا به اوج خود رسید. وقتی عیسی بر روی صلیب آویخته شده بود. 
«خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد« (اشعیا ۶:۵۳). و این شامل اولین گناه 


این نجات عظیم ۴۷ 


آدم تا گناهان هر یک از اولاد آدم است که تاکنون به دنیا آمده اند و نیز گناه 
آنانی که بعد از این به دنیا خواهندآمد. گناهان همه مردم بر عیسی نهاده شد. پس 
داروی خدا ب رگناه بر او واقع گردید. 

ط خی قآ وان تلد هید رده کفت 4 ید امه ۱ آی‌شد ای رم جزا مرا 
ترک کردی؟ ... عیسی باز به آواز بلند فریاد زده روح خود راتسلیم نمود» (متی 
۷ -۵۰). مرگ او به خاطر انسانهاء مرگی مضاعف بود, مرگ روحانی که 
خدا او راترک نمود و از او جدا شد و مرگ جسمانی که روح خود را تسلیم کرد. 
این دقیقاً همان لعنتی است که انسان به‌علت گناه گرفتار آن شده بود» «و حال 
آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب 
سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم» (اشعیا ۵:۵۳). بدین 
ترشیت الدامایت غهالت دورتشه دا لت عطا کیک دا را ا تعات دادن 
کسانی که از آنا یکافه زاه تفرت به تردق می ایند باز تم دار( بویا ۶:۱۴) 
چرا که عیسی مسیح تا به ابد کفاره گناهان ما شده است. 

در کتاب مقدس متنی هست که به روشنی بیان می کند که یکی از اهداف خدا 
از فرشتادن ببرگی این فوفه کهثر دای عدشه‌ای وارد تخود‌و در ین جال 
بتوا ند گناهکاران را نجات دهد. این مطلب در رساله مهم پولس راجع به عادل 
شمرده شدن به وسیله ایمان یافت می شود. وی در آنجا بیان می کند که خدا از 
قبل عیسی را معین کرد تا کفاره گناهان شود: «تا او عادل شود و عادل شمارد هر 
کسی را که به عیسی ایمان آورد» (رومیان ۲۶-۲۵:۳). مطابق این گفته خدا 
نمی توانست بی آنکه الزامات عدالتش به وسیله مرگ عیسی مسیح بر بالای صلیب 
برآورده شود. عادل بماند و گناهکاران را عادل بشمارد. 

دکتر اسکافیلد در تفسیر رومیان ۵:۳ ۲. توجه خواننده را به این حقیقت جلب 


می کند که واژه یونانی که به «فدیه» ترحمه شده در رساله به عبرانیان ۵:٩‏ نیز 


۴۸ عدالت خدا تحقق یافت 


بکار رفته ولی در آنجا «تخت رحمت» ترحمه شده است. پس صلیب در حایی که 
به سبب اجرای داوری خدا ب رگناه, جایگاه کفاره شد. همان جا محل تجلی رحمت 
تلا گرفیاد: 

این معنی اصلی صلیب است. کسی که با ایمان و اعتقاد کامل نزد صلیب 
بیاید و ایمان بیاورد که گناهانش به خاطر مرگ مسیح بر صلیب داوری شده 
است. از حانب خدا رحمت خواهد یافت. به خاطر صلیب. فیض حاکم می شود و 
برای حیات حاودانی سلطنت می کند (رومیان ۲۱:۵). 

در سراسر تاریخ بشر, مردمان بر این باور بوده اند که خشم خدا موضوعی 
انکار ناپذیر بوده و می بایست قبل از آنکه بتوانند به حضور خدا بیایند, به 
طریقی این خشم را فرو نشانند. ولی بسیاری نمی دانند که خود خدا کفاره آن را 
فراهم کرده است. آدم بعد از آنکه هرتکب گناه شلد خود را ینهان کرد: «جون 
صدایت را شنیدم ترسان گشتم» (خیتانشن ۱:۳ از امن همه ترس ژویرة 
شدن با خدا در دل انسان بوده است که مبادا مورد خشم و غضب او واقع گردد. 

تاریخ اساطیر مملو از داستانهایی است که انسانها می کوشند خشم خدایان را 
فرو نشانند. به همین جهت بت پرستان سعی می کنند خدایان خود را به خشم 
نیاورند و حتی یکتا پرستان غیر مسیحی احساس می کنند که برای جلوگیری از 
انتقام و خشم خدا باید کاری انجام داد. هر نوع اندیشه انسانی که بر اين گمان 
انیت که برای کاستق مجازات در آخرت می توان کاری انجام داد. اولا اقراری 
است بر لزوم فرو نشاندن خشم خدا و دوم اینکه این طرز تفکر از نظر خدا مردود 
است و بدان تمایلی ندارد. 

حقبقت اصلی انجیل» یعنی خبر خوش در باره فیض خدا که بسیار کم به معنای 
آن پی برده شده, این است که خشم خدا علیه بی عدالتی های بشر به وسیله مرگ 
عیسی مسیح برطرف گردیده است. آنچه عدالت او ایجاب می کرده برآورده شده 


این نجات عظیم ۴۹ 


و اینک خدا با عشق و محبت فراوان اشتیاق دارد تمام کسانی را که از طریق 


صلیب به او تقرب می جویند مورد عفو و آمرزش قرار دهد و به آنها صلح و آرامش 
عطا فرماید. 


۸ 


در فصل هفتم دیدیم که چون عیسی مسیح کفاره گناه شد. خدا می تواند عادل 
باشد و عادل بشمارد کسی را که به عیسی ایمان آورد. لذا بسیار حائز اهمیت 
انیت بدانیم که خدا رای اذل ,شیردن انسان چه کاری انجام می دهد. کلمه ای 
که در متن اصلی یونانی به «عادل شمرده شدن» ترحمه شده» «عدالت» نیز 
ترجمه می‌شود. بنابراین عادل شمردن شدن باید در ارتباط با عدالت و مطابق 
آن باشد و چنین نیز هست. عادل شمردن عمل است و نتیحه آن عدالت. 

برای اینکه انسان بتواند به حضور خدا برود باید از نظر خدا موقعیتی صد 
درصد عادلانه و عاری از گناه داشته باشد. هر نوع اتهام بی عدالتی علیه شخصء 
او را از دیدار خدا باز می‌دارد. وقتی خدا کسی را عادل بشمارد وسیله لازم برای 
ایستادن در حضور خود را نیز که همانا موقعیت کاملا عادلانه است» برایش فراهم 
می کتن. عادل شمرده شدن جیزی فراتر از آمرژتن گناه اشت. عقو جنبه متفی دارد 
و مربوط به کیفر تجاوز و تخطی می باشد. عادل شمرده شدن مثبت است وآدمی را 
شایسته بودن در شاه خدا م ی گردا ند. 

تفاوت بین عفو نمودن و عادل شمردن به طور عالی در وقایع مربوط به توطعه 
نژادی و نظامی که در اواخر قرن نوزدهم تمام دنیا راتکان داد. به تصویر کشیده 
شده است. این تصویر توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته ولی تکرار آن خالی 
از لطف نیست. 


این نجات عظیم ۵۱ 


یک سرباز بهودی به نام آلفرد دریفوس چنان استعداد و توا نایی از خود نشان 

داد که مسا ۱۵۱۹ ها تاه شاه آرنیر. فیدر امه تسا تیه و 
۳ 9 زین گرا ر ت۱۳ م‌ 

فروش اطلاعات نظامی به آلمان دستگیر شد و محاکمه وی منجر به خلع درجه و 
اخراج از ارتش گردید. در ضمن او را به جزیره شیطان نزد دیگر فرانسوی‌های 
تیان نع ردنا بنا به تقاضای عمومی. پرونده اش در سال ۱۸۹۹ فشوا 
دادرسی شد و بار دیگر مجرم شناخته شد. به علت نارضایتی مردم از نتیجه محاکمه, 
رئیس جمهور فرانسه دریفوس را عفو نمود. اما دوستان دریفوس به این عفو فانع 
نشدند و در سال ۱۹۰۶ در محاکمه سوم دریفوس کاملا تبرئه شد و تمام حقوق از 
دست رفته اش را به او با زگردا نید ند و با درجه سرگردی به استخدام لژیون افتخاری 
فرانسه درآمد. 

وقتی آلفرد دریفوس بعد از محاکمه دوم مورد عفو قرا ر گرفت. مجازات خیانتی 
که بدان متهم شده بود بخشیده شد و او را از حزیره تبعیدگاهش با زگرداندند. او 
نزد خانواده و دوستانش برگشت. اما برجسب خائن بودن همجنان بر او باقی 
ماند. آلفرد دریفوس طی محاکمه سوم تمام حقوق از دست رفته خود را باز یافت؛ 
به درجه سرگردی ارتقاء پیدا کرد و به استخدام لژیون افتخاری فرا نسه درآمد. این 
دفعه او در نظر تمام دنیا تبرئه شد و موقعیتی کاملا عادلانه به دست آورد. علاوه بر 
به او یاداشی داده شد که فقط نصیب کسانی می‌ شود که برای وطن خود 
افتخار می آ فرینند. 

این دقیقاً همان چیزی است که وقتی خدا کسی را که به عیسی مسیح ایمان 
آورده و او را عادل می شمارد, اتفاق می‌افتد. تنها تفاوتی که با آ لفرد دریفوس 
دارد این است که آلفرد دریفوس از لحاظ اتهامی که به او وارد شده بود ب ی گناه 
پوقه خرغالن که کش که نها وش وا عاول اسان ورواعها قضیرو 
گناهکار است و سزاوار کیفری که شریعت برایش در نظر گرفته است. 


2۲ ملیس به عدالت خدا 


مام خطاها بخشیده شده است 

چون انسان گناهکار و مجرم است لام است خدا اول گناهان او را ببخشد. 
در رساله به کولسیان ۱۳:۲ گفته شده که این آمرزش مربوط به نجات و آمرزش 
همه خطاها می باشد. این آمرزش خطایا با بخشیدن گناه فرزندی که نسبت به 
پدر آسمانی مرتکب می شود فرق م ی کند (اول یوحنا .)٩-۷:۱‏ آمرزش خطا 
بخششی قضایی است که بدان وسیله اعلام می‌گردد که شخص گناهکار از تمام 
خطاها و جرائمش تبرثه شده است. وقتی او به پای صلیب می‌آید یک بار و برای 
همیشه آمرزیده می شود. 

خدا هرگز گناه را کوچک نمی شمارد. بخشش او فقط عملی توام با مدارا و 
ملایمت نیست که از مجازات نمودن بگذرد. مثل دو نفر که همدیگررا می بخشند. 
جون عیسی مسیح جریمه گناه را پرداخته, بنابراین خدا فقط بر همین اساس 
می بخشد. «زیرا که مسیح برای گناهان یک بار زحمت کشید. یعنی عادلی برای 
ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد» (اول بطرس ۱۸:۳). جون «بدون ریختن خون 


به خاطر مسیح 

پولس رسول می‌گوید که خدا به خاطر مسیح ما را می بخشد و این بخشش 
مستلزم رعایت عدالت خدا می باشد. چون مسیح مرد و به این طریق کیفر گناه را 
پرداخت» اگر کسی او را نه‌عتوان کفاره گناهانش فبول کند. ولی دا وین,راعقو 
ننماید. عادلانه نخواهد بود. اگر قاضی برای مجرمی مجازات زندان در نظر 
بگیرد یا جریمه ای تعیین کند. ولی شخص سومی آن مجازات را بر عهده خود 
کند دور از عدل و انصاف خواهد نود. 


این نجات عظیم ۳ 


بر حسب دولت فیض او 

از آنجا که آمرزش خدا مستلزم عدالت اوست گفته شده که آمرزش او بر 
حسب دولت فیض او می باشد (افسسیان ۷:۱). این چنین هم هست چون که 
محبت خدا بود که پسر خود را فرستاد (یوحنا ۱۶:۳) و توسط فیض خدا بود که 
او به خاطر همه انسانها ذائّقه موت را جشید (عبرانیان )٩:۲‏ توحه کنید که این نه 
تبها بر حسب فیض, بلکه بر حسب دولت فیض اوست. عفو و آمرزش خدا حد و 
حدودی ندارد. هم رایگان است و هم کامل. 

کامل بودن آمرزش در عهد حدید در مقایسه با آمرزش گناهان مومنین در 
عهد عتیق مشهود است. در ایام عهد عتیق آمرزش و رفع گناه از گناهکار از طریق 
قربانی صورت م ی گرفت (مزمور ۱۲:۱۰۳). 

این قربانیها. گناهان را به طور کامل رفع نمی کرد. مراسم قربانی هر سال 
برای یادا وری گناه احرا می شد. زیرا «محال است که خون گاوها و بزها رفع 
گناهان را بکند» (عبرانیان ۰ ۴:۱). اما بره خدا گناه را کاملا رفع می کند (یتضا 
۱ و آنانی که یک بار توسط این قربانی (عیسی) از گناه پاک شده‌اند تا 
ابد کامل گشته اند (عبرانیان ۰ ۱۴۰۱:۱). این بخشش کامل و تغییر نایذی رگناه 
است که خدا به شخص ایمان دار در حضور خود چنان مقام و موقعیتی کامل و تمام 
رای بش که گری هرگز از نام تسه 

اتفاقی که سالها قبل رخ داد. این موضوع را به طور زیبایی به تصویر می کشد. 
زوحی که تازه ازدواج کرده بودند, عده‌ای از بستگان و دوستان خود را برای 
صرف ناهار دعوت کرده بودند. مهمانها دور میز ناهارخوری نشسته بودند و همه 
سعی می کردند خوشحال و سرحال باشند. وقتی خانم جوانی کاسه سوپ را تعارف 
می کرد بر حسب اتفاق کاسه از دستش لیز خورد و روی سفره سفید و بسیار تمیزی 
که روی میز پهن شده بود ریخت و لکه قهوه ای رنگ بزرگی بر آن باقی گذاشت. 


2۴ ملبس به عدالت خدا 


خانم میزبان به سرعت سوپ را از روی میز پاک کرد و دستمال سفره ای روی آن 
لکه پهن کرد و خوردن غذا ادامه یافت. آن دستمال سفره لکه ایجاد شده را برطرف 
نکرد, فقط موقتاً آن را پوشاند تا خوردن غذا ادامه یابد. برای آن خانم جوان که 
کاسه سوپ را ريخته بود. دستمال سفید همیشه یادا ور آن اتفاق بود. لذا قربا نیهای 
عهد عتیق گناهان فوم بهود را می پوشاند اما این عمل یادا وری دائمی گناه بود. 
روز بعد از مهمانی» سفره شسته شد و لکه آن برطرف گردید. بنابراین گناهان 
ایمان آورندگان با خون قربانی عیسی مسیح شسته شده (مکاشفه ۵:۱) و دیگر 
دستمال سفره ای برای بادآ وری گناهان وجود ندارد. 

از این موضوع روشن می شود که وقتی خدا با مسله گناه شخص نجات نیافته 
برخورد می‌کند. از او نمی‌خواهد که گناهان خود را کنار بگذارد و در آینده 
خرس زد کین کیان انجام این کار برای هیچکس مقدور نیست. علاوه بر این 
هنوز مسئله گناهان گذشته اش به طور کلی حل نشده است. خیر! خدا منصفانه و 
به طور کامل ه رگناهی را می‌آمرزد, چون که عیسی مسیح کفاره گناهان را پرداخته 
و آنجه از شخص نجات نیافته می‌خواهد انجام دهد این است که اعتراف نماید 
که گناهکار است و عیسی را که کیف ر گناهان را بر خود تحمل نمود» بپذیرد. آنجه 
هر کس می تواند انجام دهد تا از آمرزش خدا برخوردار شود همین است. 


تلاش انسان برای تبرئه خود 

در تمام قرون و اعصار انسان همواره تلاش نموده که خود را در حضور خدا 
توجیه و تبرثه نماید. او کوشیده عدالتی به دست بیاورد که مقبول خدا باشد. 
وق اتنان خن کازیمن کید کار او اعفاه مغ نتخود محسوتیاش شووه 
نه عدالتی که خدا تدارک دیده است. در حقیقت خود را عادل شمردن نمی تواند 


کسی رانحات بدهد. اسرائیلی های زمان بولس می خواستند عدالت خود را ثابت 


این نجات عظیم ۵۵ 


کنند. آنها حتی برای خدا غیرت داشتند (رومیان ۳-۱:۱۰). ولی به خاطر این 
کار نجات نیافتند. آنان بسیار مذهبی بودند. روزه می گرفتند نماز خود را طول 
می‌دادند, همه اعیاد مذهبی را نگاه می داشتند و در معبد عبادت می کردند. دلیل 
اینکه نجات نیافتند این بود که در تمام کارهایی که انجام می دادند. سعی می کردند 
غدالت قوف اتانت کفند که الته‌مورد فیرل سا تقد 

امروزه هم انسان تلاش م ی کند عدالتی برقرار نماید که به خبال خام خود مورد 
قبول خدا وافع خواهد شد. او می کوشد از اگوی عیسی پیروی نماید و به آ نجه در 
موعظه بالای کوه بیان داشت گردن نهد. او نهایت سعی خود را می کند تا مطابق هر 
آنجه وجدانش به او می‌گوید زندگی کند. بعضی‌ها به کلیساها می‌روند. تعمید 
می‌گیرند» عبادت می کنند و در تمام کارهای مذهبی و بشردوستانه شرکت می‌جویند. 
با اینکه هر کدام از این اعمال در جای خود نیکو و ارزشمند هستند ولی به هیچ وجه 
حای عدالتی را که برای راه یافتن به حضور خدا مورد نظر است, نمی گيرند. 

بعضی‌ها خیال می کنند خدا دفترهایی زیر بغل دارد و تمام اعمال نیک و بد آدمها 
را در آنها یادداشت م ی کند تا روز بازخواست مطابق آن یادداشت‌ها به اعمالشان 
رسیدگی کند. خدا آن اعمال را در ترازو می‌گذارد و آنها را می‌سنجد. اگراعمال 
نیک سنگین تر از اعمال بدشان بود مورد قبول خدا خواهند بود! این کار نمی تواند 
روش بازخواست خدا باشد. جون او از هر لحاظ طالب کمال است. در مورد اعتقاد به 
عدالت خود اشعیای نبی در ۴:۶۴ می‌گوید «همه اعمال عادله ما مانند لته ملوث (نکه 
پارجه کثیف) می باشد.» «لته ملوث» اشاره به لباس هائی است که جذامی‌ها 
می پوشید ند که آلوده و پر از ویروس جذام بود. چنان که جذام نمونه و تصویر کاملی 
تاه گنای تمام عدالت و اعمال نیکوی انسان هم به وسیله گناه آلوه شده‌اند. آنحه 
انسان انجام می‌دهد به جای اینکه با اتکاء و توکل به خدا انجام دهد با اتکاء و اعتماد 
به خود انجام می‌دهد. چنان که خواهیم دید اصل و ماهیت گناه همین است. 


2۶ ملیس به عدالت خدا 


عده ای دیگر هستند که فکر می کنند جون شریعت؛ شخصوضا طد ف مان وس 
خدا داده شده رعایت آن موجب می شود که موقعیت ویژه و عادلانه ای برای 
ایشان ایجاد گردد تا به حضور خدا راه یابند. اين هم امکان ندارد. چون خدا 
شریعت را تمام و کامل انجام بدهد. اگر در یک قسمت بلغزد آن وقت ملزم 
به رعایت همه می باشد. «هر که تمام شریعت را تناها رخ هدر کی نت بلغزد 
ملزم همه می باشد» (یعقوب ۱۰:۲). «به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور 
خدا عادل شمرده نخواهد شد» (رومیان ۵۰:۳؛ غلاطیان ۱۶:۲). 

مدت چهار هزار سال تاریخ بشر ثابت کرده که از وی بر نمی آید عادل باشد. 
هم بهودیان و هم غیر بهودیان هی نات طرففانت که ر رای گیاه هساه هیچ 
شخص عادلی بیدا نمی شود. (رومیان ۱۰-۹:۳). شریعت هر دهانی را در حضور 
خدا بسته است (رومیان ۱۹:۳). خدا از انسان عدالت و انصاف می‌طلبد. ولی 

هر انسانی که از نسل آدم ابوالبشر به دنیا آمده نتوانسته زندگی کامل و بی 
عیبی داشته باشد. پعنی آن نوع زندگی که بار دیگر اجازه ورود به حضور خدا را 
داشته باشد: «همه گناه کرده و از حلال خدا قاصر می باشند» (رومیان ۳:۳ ۲). 
ولی آن عدالت کاملی که خدا از مشتاقان حضور خود می طلبد, عدالتی است که 
خود فراهم کرده است. خدا تمام کسانی را که عدالت او را به عنوان هدیه ای 
ایکا ناتدای هل ال ملیشن مس مار 

جون هیچ یک از اعقاب آدم نتوانسته اند زندگی عادلانه مورد قبول خدا داشته 
باشند, پسر خدا به این جهان آمد و شکل حقیقی انسان به خود گرفت و آن جنان 
زندگی کرد که مورد قبول بود. او تمام احکام شریعت خدا را دقيقا بجا آورد (متی 
۱۸-۷۵) و به این طریق عدالت مقبول خدا را آشکار ساخت. 
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در اینکه 9 زمینی عیسی پسندیده خدا بوده بحثی نیست. او در اواخر 
دوران زندگی خود برزمین, سه نفر از شاگردان را با خود برداشته به بالای کوهی 
بلند برد و آنجا در مقابل جشمان حیرت زده ایشان هیئتش متبدل و نورانی شد. در 
آنجا موسی به عنوان نماینده شریعت و الیاس به عنوان نماینده انبیا نزد وی ظاهر 
تفر ون آ بات وی هبل ار میات ار فریه زان استت سوت منم 
که از وی خشنودم» (رحوع کنید متی ۵-۱:۱۷). این بیان آشکاری بود مبنی بر 
اینکه زندگی عیسی بر زمین مقبول و پسندیده خدا بوده است. در اینجا کسی بود 
که گناه نکرد و از جلال خدا قاصر نیامد و او عیسی مسیح بود. او تماما عادل بود 
فاد ان ی وا سا اه ان ویو تا 

تمام مردم دنا در حضور خدا مجرم و خطاکارند. کلام خدا نشان می دهد که 
هیچ کس نمی تواند به وسیله اعمال خود عادل شمرده شود و در دادگاه عدل الهی 
تبرثه گردد. جز به وسیله خدا که در شخص عیسی مسیح بر این کره خاکی چون 
انسان زیست و عدالت مقبول خود را آشکار ساخت. اینک این عدالت به همه عطا 
می‌گردد و ایمانآورندگان را به ردای عدالت ملبس می سازد (اشعیا ۱۰:۶۱). 
این پیام رساله به رومیان ۲۲-۱۹:۳ می باشد. 


به وسیله فیض نه به اعمال 

کتاب مقدس صریحاً اعلام می‌دارد که انسان هرکاری انجام دهد نمی تواند 
ایخ ال زا دی اور هشيم که عداات مود نظر, برای تمام کسانی 
است که به عیسی مسیح ایمان آورند. پس نتیجه می گیریم که انسان بدون 
اعمال شریعت و فقط محض ایمان عادل شمرده می شود (رومیان ۲۸:۳). «اما 
کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بی‌دینان را عادل می شمارد 
ایمان و عدالت محسوب می شود» (رومیان ۵:۴؛ رجوع کنید غلاطیان ۱۶:۲؛ 
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توسط فدیه عیسی مسیح 

عادل شمرده شدن به وساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است امکان پذ یر 
هی باشد (رومیان ۲۴:۳). زیرا همان طور که قبلاً توضیح داده شد او کفاره گناه 
شد و خداوند می تواند شخص گناهکار را بر اساس کفاره مسیح عفو نماید و 
عدالت کامل عیسی مسیح را به حساب او بگذارد. وقتی خدا گناه انسان را بر 
عیسی مسیح نهاد, او واقعاً گناهکار شناخته شد و چون گناهکار مرد. وقتی خدا 
یراق لمان‌دار مشش کید او یلها ات فاون مکی موه 
مطابق عدالت خدا زندگی می کند. «اورا که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت 
تا ما در وی عدالت خدا شویم» (دوم قرنتیان۲۱:۵). فقط عدالت آماده شده و 
کامل الهی به ما اجازه ورود به حضور خدا را خواهد داد. نه عدالت ناقص و 
معیوب ساخته انسان. چون خدا عدالت سیح را برای ایمان‌داران محسوب می کند 
لذا اجازه ورود به آسمان را می پا بد. 

پطرس دم دروازه بهشت نایستاده تا از مردم بپرسد که برای ورود به بهشت چه 
اعمال نیکی انجام داده اند. عدالت خدا که عیسی مسیح است تنها روادید معتبر 
انسان برای ورود به بهشت می باشد و کسی که آن را دریافت می کند مطمئن 
است که حتما وارد بهشت خواهد شدء زیرا دیگر هیچ اتهامی بر چنین شخصی 
وارد تیست:: « کشت که برگزیدگان دا زا مدعی شود ؟ آ با غذا که عادل کننده 
است؟» (رومیان ۳۳:۸). 

پس عادل شمرده شدن یعنی دادن عدالت مسیح به کسی که به او ایمان می‌آورد 
و گذاشتن شایستگی های مسیح به حساب او. این امر به شخص ایمان‌دار اجازه 
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می‌دهد که به پیشگاه خدا راه پابد و در این خصوص شایستگی خود انسان 
کوجکترین تاثیر و دخالتی در آن ندارد. قدوسیت خدا ایجاب کرد که انسان برای 
موه آف‌صادل هه یدای یت او آتا شش گرا تیه 

کتاب مقدس اصطلاح «عادل شمرده شدن» را کاملا شرح می‌دهد. در پیدایش 
زنش از بوست ساخت و ایشان را پوشانید.» آدم و حوا که گناه کرده بودند» 
برهنه در حضور خدا ایستادند و تحت داوری شریعت نقض شده قرار گرفتند. 
خحدا با کستتن عیواتی بین فان ان پوست آن برای آدم و حوا یوشش تهیه کرد و با 
بوشیدن این رخت‌ها شایستگی ایستادن در حضور خدا را پیدا کردند: توحه کنید 
که خدا آن پوشش را تهیه کرد و آدم و زنش در این مورد به هیچ وجه کاری از 
دستشان برنمیآمد. خدا بر آنها رخت پوشانید, یعنی حتی نتوانستند خودشان 
رخت‌ها را بپوشند. ایشان در قبال رخت‌ها جیزی به خدا ندادند. برای پوشش 
گناه بشر ایجاب می کرد که شخص ثالث ب ی گناهی بمیرد. 

این رخت‌ها فقط بعد از آنکه آدم همسرش را حوا نامید تهیه شدند. جون او 
مادر جمیع زندگان است. با این کار آدم نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد که 
ذریت زد (یعنی عی) سر یا قدرت مار (ابلیس) را گر هم می کوبد (پیداینش 
۳ )+ 

در اینجا تمام عوامل عادل شمرده شدن وجود دارد: خدا رختی از عدالت تهیه 
می‌کند و با آن تمام کسانی را که به عیسی ایمان می‌آورند و او را تنها رهاننده 
بشر از گناه می‌دانند. می پوشاند. انسان در عوض پوششی که خدا برایش فراهم 
کرده نمی تواند جیزی بدهد و خودش هم توان پوشیدن آن را ندارد. قوش کت 
شخص ثالثی که بی گناه باشد» یعنی عبسی مسیح این امکان را به وجود می آورد 
که انسان عادل شمرده شود. 


۹ 
هماهنگک شدن با خدا 


چنان که قبلاً ذکر شد. اولین انسان روی زمین چون به نجواهای وسوسه کننده 
اتلتست_ کرتی داد مرتکب گناه شد. آدم خود را تسلیم نفوذ و قدرت شیطان کرد و 

۳ ۰ 
تابع قدرت او گردید. به سبب پیش آمدن این وضعیت. لازم بود خدا او را از 
قدرت ظلمت برهاند. به علاوه دیدیم که انسان به شریعت خدا تجاوز نمود و 
گناهکار محکوم به مرگ شد. از این بابت هم ایجاب می کرد خدا او را از لعنت 
شریعت و نفوذ شریعت بازخرید نماید. 

وقتی آدم مرتکب گناه شد اتفاق دیگری نیز افتاد. با بررسی موضوع گناه 
معلوم شد که چون خدا انسان را آفرید. تمامی وجود و مایملک انسان از جانب 
خدا بود. بنابراین یکی از جنبه های وابستگی کامل به خدا طرز فکر مناسب و 
درست انسان است. گناه یعنی اعلام عدم وابستگی به خدا و اتکا به خود. این 
طرز تفکر که توسط بشر اتخاذ گردید جیزی جز شورش علیه خالق خویش و حاکمیت 
انلیا نیتال توت 

وقتی گروهی از مردم نسبت به دولتی که تحت لوای آن به سر می برند, اعلام 
استقلال و عدم وابستگی می کنند. این اقدام شورش به حساب می‌آید. ولی اگر 
بتوانند استقلال خود را به دست بیاورند و چون کشوری مستقل زندگی کنند, آن 
وقت اقدام آنان اقدامی انقلابی و پیشرفت محسوب می شود. انسان هرگز نتوا نسته 


۶۰ 
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بدون وابستگی به خدا زندگی کند. هستند افرادی که تصور می کنند می توانند 
بدون وابستگی به خدا زندگی کنند, ولی مادامی که انسان از نور خورشید و آب 
و هوا و باران و دیگر نعمتها و برکات خدا استفاده می کند. نمی تواند مدعی عدم 
وکین به خدا باشد. اعلام عدم وابستگی انسان به خدا ريشه در شورش علیه 
خدا دارد. نسل سرکش و طغیانگر بشر احتیاج به مصالحه و اصلاح شدن دارد. 

همان طور که قبلاً ‏ شاره کردیم» گوش دادن به شیطان باعث می شود که انسان 
تابع او گردد. به این طریق بود که آدم از خدا برید و به شیطان پیوست. این نیز 
احتیاج به مصالحه و اصلاح شدن دارد. 

بعد از آنکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند. «آواز خدا را شنیدند که هنگام 
وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید. آدم و حوا خویشتن را از حضور خداوند خدا 
در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم راتدا داد.و کفت: کیتسا 
هستی؟ گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم» پس خود 
را پنهان کردم» (پیدایش ۱۰-۸:۳). 

این آدم همان آدم قبل نبود. بین خود و خدا احساس فاصله و بیگانگی می کرد. 
ترس از خدا جای محبت و اعتماد را گرفته بود و به جای نزدیک شدن به خداء از 
او دور می‌شد. گناه بین خدا و آدم فاصله سیاری اناد کرده بود. همراهی و 
ارتباط باخدا قطع گردید و جای خود را به بیزاری و فاصله جوثی داد. 

آدم نه تنها طبیعت گناهآلود خود بلکه به همراه آن» احساس بیگانگی و ترس 
از خدا را نیز به ذریت خویش انتقال داد. برای فهم این موضوع که بشر هنوز با 
خدا احساس بیگانگی و دوری می کند لازم نیست راه دور برویم. صدها دلیل 
وحود دارد که نشان می دهد انسان از خدا می ترسد و برای برطرف کردن این 
ترس دست به چه کارهائی که نمی زند! تمام تلاشهای انسان برای رفع ترس از 


خدا, خود گواه بر بیگانگی و دوری او از خدا است. ترس از مرگ و بازخواست 
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روز قیامت گواهی می‌ دهد که هماهنگی بین خدا و انسان از بین رفته است. این 
حالت بیگانگی و دوری همه انسانها از خداء مستلزم اقدامی از جانب خدا است. 
بازخرید و آزاد کردن انسان از زیر بار شریعت و از کیفر نقض شریعت برای خدا این 
امکان را به وجود آورد که انسان را عادل بشمارد. درنتیجه از نظر شریعت خدا, 
انسان کاملا تبرته گردید. اما برای اینکه ميانه انسان با خالق خویش اصلاح شود و 
به حالت نخست برگرده. لزومی ندارد دقیقاً بر اساس شریعت با هم کنار بیایند. 

فرض کنید دو نفر با هم دوستی عمیقی دارند و یکی از آنها مرتکب عمل 
خلافی شود که موحب لطمه زدن به دوستش گردد. ممکن است جنبه حقوقی عمل 
او فیصله یابد. اما دوستی آن دو به حالت اول برنگردد. شاید برای همیشه با هم 
در حالت قهر باقی بمانند و از همدیگر دلخور باشند. علاوه بر تصفیه حساب 
حقوقی. بایستی آن دو را باهم آشتی داد و بین آنها صلح و صفا برقرار کرد. 
بنابراین اگر چه انسان از کیفر شریعت. بازخرید و آزاد شده و از نظر شریعمت 
کاملاً عادل به حساب آمده و تبرئه شده است اما لازم است با خدا آشتی کند و 
خدا نیز آنجه را که انسان بر اثر گناه آدم از دست داده به او بازگرداند. لذا 
مصالحه, بخش مهمی از نجات می باشد. 

ماش کارعخ ات کف ها به خاطر انسان و به نفع او انجام می دهد. وقتی 
دو نفر قرار است با هم آشتی کنند, امکان دارد هر کدام به نوبه خود مقصر باشند, 
در این صورت بایستی اصلاح گردند. اما در مورد خدا و انسان جنین نیست. 
انسان از آن هماهنگی اولیه با خدا بیرون آمده و لازم است آشتی داده سوق رجا 
(بر روی صلیب) در مسیح بود و جهان را باخود مصالحه می‌داد» (دوم قرنتبان 
۹:۵ 

مصالحه یعنی برفراری صلح و دوستی مجدد. برفراری هماهنگی از دست 
رفته, یعنی بر طرف کردن اختلافات. در واقع انسان بود که دوستی با خدا را به 
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هم زد. انسان با ارتکاب گناه, بصورت آهنگی ناموزون در کائنات خدا درآمد. 
آنه در انسان موجب این ناهماهنگی و بیگانگی از خدا گردید باید مورد بررسی 
قرار می گرفت و این درست همان کاری است که خدا انجام داد و انسان را با خود 
آشتی داد: «خدا در مسیح بود جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایای ایشان را 
بدیشان محسوب نداشت» (دوم قرنتیان ۱۹:۵). 

با عادل شمرده شدن انسان از طریق بازخرید. خطاهای وی که تجاوز به شریعت 
خدا محسوب می شود. به خاطر عیسی مسیح که کیفر گناهان انسان را بر صلیب 
پرداخت, بخشیده شد و انسان به جایگاه مناسب خود به پیشگاه خدا برگردا نده 
شد. خدا در عمل مصالحه., به خطاهای انسان که تمرد علیه اقتدار خدا و درحقیقت 
علیه شریعت و ملکوت او است» رسیدگی می کند. 

آنجه موحب شد که انسان از خدا بترسد. خود را از او مخفی نماید و با خدا 
به مخاصمه برخیزد و هماهنگی خود را با او از دست بدهد, به حساب وی گذاشته 
نشد. به گناه طغیان و سرییجی او جنان رسی دگی شد که گوئی جنان طغیان و 
تمردی وافع نشده بود. 

وحشت جدایی و دوری انسان از خدا به وسیله گنام با در نظر گرفتن بهایی که 
خدا برای مصالحه پرداخت بهتر فهمیده می شود. چرا که این مصالحه به قیست 
حان پسر خدا تمام شد. کلام خدا می‌گوید: «در حالی که دشمن بودیم به وساطت 
مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم» (رفمیان ۱۵ )با وتا را که‌ سا شا از 
نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید. بالفعل مصالحه داده است در 
بدن بشری خود به وسیله موت» (کولسیان ۲۲-۲۱:۱). 

مجازات شورش علیه حکومتهای بشری مرگ است. بنيامین فرانکلین حمله 
مفهوری دارد کهفی گوید: «همه ما باید دسته جمعی اعدام شویم و گرنه حتمأ جداگانه 
تک تک ما به دار آويخته خواهیم شد.» به همین ترتیب, مجازات طغیان و تمرد 
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علیه خدا مرگ است. لذا وقتی مسیح بر صلیب حان داد تا انسان را با خدا آشتی 
دهد در آنجا او به جای انسان متمرد و نافرمان با مرگی فجیع و دلخراش مرد! 

وقتی رهبران دینی بهود عیسی را به حضور پیلاطس بردند. او را به شورانیدن 
مردم علیه حکومت وقت متهم ساختند و میگفتند که او قوم را گمراه می‌سازد و از 
جزیه دادن به قیصر منم می کند و ادعای پادشاهی دارد (لوقا ۲-۱:۲۳). همه اینها 
فتنه و آشوب تلقی می شد و به خاطر همین اتهامات بی اساس بود که عیسی محاکمه 
شد. پیلاطس بعد از محاکمه عیسی به بهودیان گفت: «اين مرد را نزد من آوردید و 
گفتید وم را می شوراند. الحال من او را در حضور شما امتحان کردم و از آنچه بر او 
ادعا می‌کنید اثری نیافتم و نه هیرودیس هم. زیرا که شما را نزد او فرستادم و اینک 
هیچ عملی که موجب قتل باشد, از او صادر نشده است. یس او را تنبیه کرده رها 
خواهم کرد...» آنگاه همه فریاد کنان گفتند: «او را هلاک کن و برابا را برای ما 
رها فرما.» برابا شخصی بود که به سبب شورش و قتلی که در شهر واقع شده بود در 
زندان افکنده شده بود... پس پیلاطس فرمود که بر حسب خواهش ایشان بشود. و 
آن کس را که به سبب شورش و قتل زندانی شده بود و آزادیش را خواستند» رها 
کرد و عیسی را به خواهش ایشان سپرد» (لوقا ۱۹-۱۴:۲۳, ۲۵-۲۴). 

عیسی را که شورشی و قاتل نبود و هیچ جرمی مرتکب نشده بود به صلیب 
کشیدند. اما آن متهم به شورش و قتل را آزاد کردند! اگر عیسی نمی‌مرد پرابا 
مصلوب می شد. اما تنها برابا نبود که به وسیله مرگ عیسی آزادی خود را به دست 
آورد. عیسی به فیض خدا به حای همه انسا نها ذائقه موت را حشید (عبرانیان ۱۹:۲ 
تا این مخلوقی را که انسان نام دارد و علیه خدا شورش کرده, با خدا مصالحه دهد. 

هر چند وقت یک بار می‌شنویم که کسانی از مردم می‌خواهند که با خدا آشتی 
کنند. طبق کتاب مقدس این درخواست هیچ پایه و اساسی ندارد. در واقع این 
موضوع در تضاد با کلام خدا است که می‌گوید: «او (عیسی) سلامتی ما است که 
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دیوار حدائی را منهدم ساخت و عداوت را به حسم خود نا بود ساخته صلح و آشتی را 
برقرار نمود» (افسسیان ۱۵-۱۴:۲). انسان نمی تواند موحب برقراری مصالحه با 
خدا شود تنها کاری که می توا ند انجام دهد این است که آن صلح و سلامتی را که 
عیسی مسیح بر صلیب فراهم نمود و خدا آن را به رایگان عرضه می‌دارد. بپذپرد. 
مصالحه فقط کار خدا است و انسان تنها از طریق این مصالحه می تواند از حالت 
دشمنی با خدا بیرون آید و وارد صلح و دوستی با خدا شود. وفتی عبسی در بیت لحم 
تقنیا ات فرشتگان مژده دادند: «برزمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد» 
(لوقا ۱۴:۲), یعنی آن مولودی که به دنیا آمده, انسان را با خدا آشتی می‌دهد. 

کسانی که با خدا مصالحه می کنند, آن دوری و بیگانگی سایق را ترک کرده 
توسط روح فدوس خدا به او تقرب می حویند. احساس ترس از خدا. جای خود را 
به محبت و اعتماد می‌دهد. در نامه به افسسیان ۲ می خوانیم: «پس از این به 
بعد غریب و اجنبی نیستید. بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.» 
اهل خانه خدا بودن یعنی مشمول تمام نیکوتی و قدرت خدا شدن. 

هر چند انسان قادر نیست موجب برقراری صلح و آشتی با خدا شود ولی می توا ند 
با پذیرفتن صلح و سلامتی که عیسی مسیح برایش فراهم کرده با خدا مصالحه 
نماید. خدا توسط مرگ عیسی سیح آنچه را موجب عداوت و جدایی شده بود از 
میان برداشت. اما لازمه پیوستن به این مصالحه آن است که انسان طرز تفکر و رفتار 
خود را در مورد خدا تغییر دهد. انسان نمی تواند افکار عصیانگر خود را هم چنان 
نگاه دارد و در ضمن با خدا نیز از در صلح و آشتی درآید. پولس رسول م ی گوید: 
«برای مسیح ایلجی (سفیر) هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می‌کند. پس به 
خاطر مسیح استدعا می کنم که با خدا مصالحه کنید» (دوم قرنتبان ۲۰:۵). تنها 
کار کهاز دست اسان پرمی‌آید این آفنت که تمام وابستگی‌های غیرخدایی را 
کتان یگ ارو اما تقد اعتماد کندودایت طرین با شا مصالسه ننایف: 


۱۰ 
حبات تازه با طبیعت تازه 


کیفر نقض شریعت و مصالحه دادن وی با خود. کارهای دیگری نیز انجام می‌دهد. 
علاوه بر تمام این اعمال بسیار مهم و بزرگ, خدا آنچه را انسان بر اثر گناه آدم از 
دست داده بود به او بازم یگرداند. خدا به طریق تولد تازه از انسان موحودی 
جدید و به مراتب برتر و بالاتر از آدم ابوالبشر می‌سازد. 

شخصی فریسی به نام تقوکنسوی یات یی ام تاه کفتو رای 
استاد می‌دا نیم که تو معلم هستی که ازجانب خدا آمده ای» زیرا هیچ کس نمی تواند 
معحزاتی که تومی‌نمایی بنماید» حز اینکه خدا باوی باشد» (یوحنا ۲:۳). 
ما از تبار آدم و وارث طبیعت سقوط کرده و گناه آلود آدم بود. وی بهودی یعنی 
عضو قوم برگزیده خدا و فریسی بود [فریسیان فرقه ای از رهبران دینی بهود بودند 
کف پشیان یقت کیرواکا شا هر بو دنه و اعماد داشتی که نان فیرظ باارحا یی 
فرمانهای شریعت عادل شمرده می شود ]. نیقودیموس از اعضای شورای عالی بهود 
(سانهدرین) معلم اسرائیل و به عبارت دیگر از مراجع دینی بهود و مورد مشورت 
مردم بود. او با عشق و علاقه فراوان می کوشید جزئیات احکام و اوامر شریعت 


۶۶ 
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معلوم وی از لحاظ رعایت شریعت موسی و دیگر قوانین و مقررات دینی و اخلاقی 
در نوع خود بی نظیر بود و این طور که بیدا است در مطابقت با افکار و عقاید 
زوشتی کهداشت زند گیهی کرد پیوسته تلاش می کرد طوری زندگین کنذ که 
مورد خوشنودی و رضایت خدا باشد. به همین جهت نزد عیسی آمد تا از وحود او 
ازسا تب دا امل آشتت: 

برای پی بردن به طرز تفکر دقیق نیقودیموس درباره عیسی لام است ببینیم 
معلم تعلیم دادن است و وظیفه شاگرد. آموختن. پیشرفت شخص تعلیم گیرنده در 
زندگی به توسعه و پرورش استعدادهای نهان او بستگی دارد که بایستی به وسیله 
معلم شکوفا شوند. محصلی که پی استعداد باشد کمکی از دست معلم برنمی آید 
و نمی تواند در او استعداد ایجاد کند. هر جقدر بتوان زندگی محصل را توسعه 
داد. ولی او همجنان بی استعداد باقی خواهد ماند. نیقودیموس با آمدن نزد 
عیسی و با اعتراف به اينکه او را استاد می‌داند, امیدوار بود از عبسی جگونگی 
رو به تکامل رفتن و اصلاح زندگی را بیاموزد تا بدان وسیله رضایت خدا را 
و داشتن زندگی خدایسندانه کرده وحال با همین تفکر نزذ عیسی آمده بود. 

به خاطر همین طرز تفکر و اشتیاق نیقودیموس برای اصلاح و کاملیت 
زندگی اش بود که عیسی به او جواب داد و فرمود: «آمین آمین به تو می گویم اگر 
کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید» (یوحنا ۳:۳). پاسخ 
عیسی به نیقودیموس, پاسخ به کسانی است که آرزو دارند با تلاش و با اعمال 
خود عادل شمرده شوند و به وسیله نیکویی خویش اجازه ورود به ملکوت خدا را 
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کرده ترین و محترم ترین افراد زمان خویش که در طلب حقیقت بود اعلام کرد که 
انسان هر اندازه هم پاک فرهيخته و پای بند اخلاق باشد, نمی تواند مجوز ورود 
بقل وت لا زا یک ان خی که برای زندگی خداپسندانه لازم است اصلا 
دز اسان وخود نداردتا وان آن را ترورش:داقه 

در اینجا این سوال مطرح می شود که جگونه انسان می‌تواند تمام تعالیم و 
آموخته های خود را کنار بگذارد و معتقد باشد که با پیروی از تعالیم عیسی می توا ند 
نجات یابد؟! کسی که نجات نیافته ممکن است تمام عمر بکوشد از این تعالیم 
پیروی کند ولی در پایان زندگی دریابد که در آسمان براو بسته شده است. عیسی 
فرمود: «اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نخواهد دید.» 

مولود شدن یعنی پا به عرصه این جهان گذاشتن و زندگی جدید یافتن. زندگی 
قیل همه داز ای هیان مات و همان طیمتی است کفاز والنیی به ارت 
می‌رسد. وقتی گرگ يا گوسفندی به دنیا می‌آید. زندگی تازه‌ای می‌یابد که 
دارای همان طبیعت گرگ يا گوسفند است. وقتی نوزادی به دنیا می‌آید زندگی 
تازه ای پیدا می کند که همان طور که قبلاً اشاره کردیم, دارای خوی و خصلت 
گناه آلود بشری میاست. زندگی نوزاد به تدریج در معصیت شکل مین کیره و در 
گناه آبستن می شود (مزمور ۵:۵۱). چنین زندگی نمی تواند ماهیت خود را عوض 
کند. چنان که در نبوت ارمیای نبی نوشته شده است: «آیا حبشی پوست خود را 
تبدیل تواند نمود؟ پا پلنگ خال های خویش را؟ آنگاه شما نیز که به بدی کردن 
معتاد شده اید آیا نیکویی توانید کرد؟» (ارمیا ۲۳:۱۳). 

می توان گفت که در زندگی بشر شعله ای الهی وجود دارد که لازم است روشن 
شود تا آن ریک را وارد مشارکت و مصاحبت با خدا نماید. عیسی مسیح آن را 
از نو مولود شدن و به عبارت دقیق تر«از آب و روح مولود گشتن» (یوحنا ۵:۳) 
نامیده است. این موضوع در رساله پولس به تیطس ۵:۳ به روشنی بیان شده 
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است: «نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم بلکه محض رحمت خود 
۳ نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی ای که از روح القدس است.» غسل 
تولد تازه» یعنی شسته شدن با کلام خدا و پاک شدن از گناه (افسیان ۲۶:۵). 
عیسی به شاگردانش فرمود: «الحال شما به سب کلامی که به شما گفته ام پاک 
هستید» (بوحنا ۳:۱۵). 

از روح متولد شدن یعنی «نه از خون. نه از خواهش حسد و نه از خواهش 
مردم» بلکه از خدا تولد یافتن» (یوحنا ۱۳:۱). تولد تازه «نه از تخم فانی بلکه 
از غیرفانی. یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابد باقی است» (اول پطرس ۲۳:۱). 

در این واقعه. خدا پدر کسانی می شود که تولد تازه می یابند و آنان فرزندان 
او می‌گردند (اول بوحنا ۱:۳), ولی اگر کسی تولد تازه نیابد. نمی‌تواند فرزند 
خدا شود. آنانی که تولد تازه بیا بند دارای طبیعت تازه هم می شوند, یعنی طبیعت 
خدا که حیات تازه می بخشد. هم چنان که حبات جسمانی انسان به خاطر فانی 
بودن آدم ابوالبشر فناپذیر است» حیات تازه کسی که از خدای ابدی و حاودان 
مولود می شود غیرفانی و حاودانی است. این حیات حاودانی از آن همه کسانی 
است که از روح تولد تازه می یا بند (یوحنا ۲۴:۵). کسی که از روح تولد دوباره 
می‌پاید دیگر مرگ بر او تسلطی ندارد. همان طور که زندگی کهنه از جسم پدید 
می‌آید و طبیعت گناه آلود دارد, حیات تازه نیز از خدا می‌آید و دارای طبیعت 
الهی (دوم پطرس ۴:۱) و پاک و بی‌گناه است. در اول یوحنا ٩:۳‏ می خوانیم 
«هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند زیرا بذر او در وی می‌ماند و او 
نمی تواند گناهکار باشد, زیرا که از خدا تولد یافته است.» 

این زندگی جدید نه مرحله ای تکامل یافته از بارقه الهی در انسان» بلکه 
حیاتی کاملا حدید و الهی است. همان طور که منشاء زندگی جسمانی والدین 


هستند منشاء این حیات تازه نیز خدا است. عیسی با صراحت به نیقودیموس 
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گفت که تولد تازه و طبیعت کهنه پا تولد جسمانی کاملا از هم جدا هستند: «آ نجه 
و کشمکش هستند. در غلاطیان ۱۷:۵ می خوانیم: «زیرا خواهش جسم به خلاف 
روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه می کنند.» 
در رومیان ۷۵:۸ تب خفن امه اسک: «آنانی که بر حسب جسم هستند در 
روح» از آن جهت که تفکر جسم موت است لیکن تفکر روح حیات و سلامتی 
نمی کند. زیرا نمی تواند هم بکند.» در اول قرنتیان ۱۴:۲ نیز می‌خوانیم: «انسان 
نفسانی امور روح خدا را نمی پذبرد زیرا که نزد او حهالت است و آنها را نمی تواند 
فهمید زیرا که حکم آنها از روح می شود. » 

مطالب فوق از کلام خدا به روشنی بیانگر این است که امکان ندارد به وسیله 
تحصیلات, فرهنگ یا اصلاحات, ماهیت انسان را از حالت جسمانی به حالت 
روحانی ملکوت خدا تغییر داد. پس تولد تازه پاسخ خدا به آن جنبه از مسئله گناه 
است که طبیعت گناه آلود انسان را در بردارد. موقع نجات یافتن, خدا از طریق 
تولد تازه. طبیعتی پاک و بیگناه مانند طبیعت خود به انسان می‌دهد. 

اما بر سرطبیعت کهنه نجات یافتگان جه خواهد آمد؟ تا زمانی که آ نان در این 
می‌میرد. جون طبیعت کهنه تا دم مرگ با انسان باقی می‌ماند. این امکان وجود 
دارد که شخص نجات یافته مرتکب گناه شود. این موضوع وفتی پیش می‌آید که 
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اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید « (کولسیان ۵:۳) و «همجنین شما 
نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی زنده» (رومیان 
۱۶ 


خلقت تازه در عیسی 

کسی که تولد تازه می‌یابد, درمسیح عیسی خلقت تاز ه ای می شود (افسسیان 
9 «در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی» بلکه خلقت تازه» 
(غلاطیان ۱۵:۶). این خلقت تازه جای خلقت قدیمی آدم را میگیرد: «پس اگر 
کسی در مسیح باشد خلقت تازه ای است. خبنهای. گنه در کشت انشکل هه 
جیز تازه شده است» (دوم فرنتیان ۱۷:۵ این خلقت تازه, آدم تازه ای است که 
به صورت و شباهت خدا در عدالت و تقدس حقیقی آفربده شده است (افسسیان 
و6 5 

درک این موضوع که خلقت فرشتگان که موجودات آسمانی هستند. با خلقت 
انسانها کاملاً تفاوت دارد چندان مشکل نیست. حتی بین انسانی که از نسل آدم 
است و خلقت تازه در مسیح عیسی تفاوت بیشتری وحود دارد. زیرا این خاقت تازه 
از خلقت فرشتگان نیز والاتر است. 

دانستن اين نکته بسیار مهم است که کسی که دوباره تولد یافته در زمره این 
موحودات روحانی برتر قرار می گیرد. مادامی که این حیات تازه در قبد این بدن 
فانی خلقت کهنه باشد که از آدم به ارث رسیده, انجام این کار مشکل است. ۳ 
این بدن هنوز نشانه هایی از خلقت کهنه با خلقت اول دیده می شود. 

دیدیم که خلقت اول, یت گنای | لد وه را از پدر حمیع انسانها یعنی آدم 
ابوالبشر به ارث برده است. از گناه او همه آلوده به گناه شد ند و مجازات آن گناه 


کج بود و به همین طریق همه به مرگ محکوم شدند. «به وساطت یک آدم 


۷۲ حبات تازه با طببعت تازه 


گناه داخل جهان گردید و با گناه موت؛ و به این گونه موت بر همه طاری گشت از 
آنجا که همه گناه کردند» (رومیان ۵: ۱۲). این کلمات با حروف درشت بر فراز 
خلقت اول انسان که آدم ابتدای آن بود, نوشته شده است: گناه در موت سلطنت 
کرده است. این وضعیت غیرقابل تغییر است, زیرا خدا به آدم فرمان داده بوک که 
از میوه درخت ممنوعه نخورد و مجازات عدم اطاعت از فرمان خود را مرگ قرار 
داده بود. موت در اینجا یعنی مرگ روحانی و آن جدایی ابدی جسم و جان و روح 
از حضور خدا می باشد. فرمان خدا نقض شده و کیفر آن احتناب نایذیر بود. 
وقتی پسر خدا جسم گردید و به دنیا آمد. درمیان انسانهای خلقت کهنه 
ساکن شد. ولی به خلقت کهنه تعلق نداشت. او نه از ذریت آدم. بلکه ذریت زن 
بود. حضرت مریم از روح قدوس خدا باردار گردید و از این رو عیسی طبیعت 
گناه آلود آدم را به ارث نبرد. او پر از فیض و راستی (بوحنا ۴:۱) و شبیه جسم 
گناه آلود بود (رومیان ۳:۸ اما در او هیچ عیب و ایراد و گناهی تنوف لا 
بامحبت بی پایان» خود را با خلقت اول همسان نمود و گناه آن را متحمل شد. 
وش یوت که کتا مان زا شحاشت رن ههد مه سرت درا سید 
(عبرانیان .)٩:۲‏ سرانجام با مرگ خود بر گناه غالب آمد. اما خدا او را از 
مردگان برخیزانید: «دردهای موت را گسسته او را برخیزانید. زیرا محال بود 
که‌فوت او را دنل نگاه‌دارخ» (راعبال ۲۰۲ ۲ب اف بر مرک طظفر عافتو 
پیروزمندانه قیام کرد. خدا با مرگ و رستاخیز مسیح خلقت تازه ای به وجود 
رک تمامی نجات یافتگان در رستاخیز مسیح با هم زنده شد ند. «لیکن خدا... 
مارا نیز که در خطاها مرده بودیم با مسیح زنده گردانید... و در جاهای آسمانی 
در مسیح عیسی نشانید» (افسیان ۶-۴:۲). «زیرا اگر به خطای یک شخص 
بسیاری مردند. چقدر زیاده... به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح بسیاری 


حبات بافتند.» 


این نجات عظیم 2 


چنان که خلقت کهنه از یک نفر یعنی از آدم نشأت گرفت, همچنان سرچشمه 
و بانی خلقت تازه. یک نفر یعنی عیسی مسیح است (رومیان ۱۵:۵). خلقت اول 
ماهیت گناه آلود خود را از آدم دریافت کرد و خلقت تازه طبیعت نیکو و عادلانه 
خود را از عیسی مسیح. «به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری 
گناهکار شد ند ۳ نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید» 
(رومیان ۱۹:۵). در هر دو مورد» ماهیت خلقت بستگی به عمل منشأً و ابتدای آن 
دارد, نه اعمال کسانی که از آنها به وحود می‌آیند. 

همان طور که قانون تغییر نایذیر خلقت اول «گناه منتهی به موت» است؛ 
هم چنین قانون خلقت تازه «فیض است که به وسیله عدالت برای حیات حاودانی 
سلطنت می کند. » این قانون خلقت تازه حتی تغییر نایذیرتر از قانون خلقت اول 
است. «زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطه آن موت سلطنت کرد چقدر 
بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می‌پذیرند در حیات سلطنت 
خواهند کرد به واسطه یک نفر یعنی عیسی مسیح.» (رومیان ۱۷:۵). چون بانی 
و آغا زگر خلقت تازه بمیرد (رومیان ۱۰-۹:۶) اعضای خلقت تازه نیز غیرفانی 
هستند و مرگ بر آنها تسلطی ندارد. 

پس نجات جیزی است به مراتب والاتر از ب رگرداندن انسان به آن حالت اولیه 
که خدا او را خلق نمود. نحات دربرگیرنده حیات جدید حاودانی و الهی است. 
این حیات جدید بی واسطه و بی‌درنگ از آن کسی می شود که به عیسی مسیح 
ایمان آورد. همه کسانی که در روح از نو متولد می شوند در مسیح جزو خلقت تازه 
می شوند و به کاملیت و عدالت می‌رسند. 


۱۱ 


به واسطه حبات عبسی مسیح نجات بافتیم 


پولس رسول در نامه خود به مسیحیان روم می نویسد: «اگر در حالتی که دشمن 
بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم, پس چقدر بیشتر بعد از 
صلح یافتن به وساطت حیات او نحات خواهیم یافت. » به این دو کلمه «چقدر 
بیشتر» توجه کنید. چقدر عالی است که همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان 
آورده اند به وسیله مرگ پسر خدا با او آشتی داده شده‌اند! و عالی تر آنکه همه 
آنانی که با خدا صلح داده شده اند به واسطه حیات پسر خدا نجات پافته اند. این 
بدان معنا نیست که ایمان‌داران به وسیله زندگی دنیوی عیسی بر این کره خاکی و 
با پیروی از الگوی او نجات یافته اند. حباتی که در اینجا اشاره شد, حیات کنونی 
عیسی مسیح به دست راست خدا در آسمان می باشد. این موضوع در متن زیر به 
وضوح بیان شده است: «لیکن وی (عیسی) چون تا ابد باقی است... قادر است 
آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد چون که دائما زنده 
است تا شفاعت ایشان را بکند» (عبرانیان ۲۵-۲۴:۷). 

به عبارت ساده تر؛ بعد از آنکه عیسی سیح بر صلیب مرد تا انسانها را از زیر 
سلطه شیطان آزاد سازد, از کیفر شریعت با زخرید نماید و ایشان را با خدا آشتی 
دهد از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نمود» جائی که اکنون در حضور 
خدای پدر زنده است. در آنجا کار او این است که برای تمام کسانی که به وسیله 


۷۴ 


این نجات عظیم ۷۵ 


مرگ او نزد خدا می‌آیند شفاعت کند و آنان را در حضور خدا به حلال ابدی 
پرساند. طبق کلام خدا این نجات جاودانی است و چون عیسی مسیح تا ابد باقی 
است, این نات نیز باید ابدی و بی‌پایان باشد. در اینجا نجات به عنوان کار 
تمام نشدنی خدا نشان داده شده است. 

کسانی که از طریق مرگ عیسی با خدا صلح داده شده اند به وسیله حیات او 
نجات یافته اند و چگونگی اين امر را می توانیم از عبرانیان ۲۴:۷ درک نمائیم: 
رم ضون که او داقها زنده‌اشی‌تا شماعت اشانارا مکند. ۷ بهعیارن:دیگ 
جون پسر انسان در پیشگاه خدای پدر برای کسانی که از طریق او به خدا تقرب 
می‌حویند شفاعت می کند, خدا قدرت خود را برای خیریت ایشان بکار می گیرد. 

دانستن این حقیقت که عیسی مسیح چگونه نزد خدای پدر شفاعت می کند 
نکات سودمندی در بردارد. او در زندگی خود در این دنیا چندین بار برای 
شاگردانش شفاعت نمود و با تعمق در آنها می توانیم نمائی از شفاعت کنونی وی 
برای تما ایمان داران به دست آوریم. 

عیسی مسیح درست قبل از دستگیری خود توسط بهودیان» به پطرس فرمود: 
«ای شمعون, ای شمعون! اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند 
لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود...» (لوقا ۳۲-۳۱:۲۲). 
خوانندگان کتاب مقدس با این روایت (لوقا ۵۴:۱۴, ۶۶- ۷۲) آشنا هستند که 
چگونه بعد از این سخنان عیسیء پطرس سه مرتبه او را انکار نمود. آیا دعای 
عیسی برای پطرس بی جواب ماند؟ خر دعای عیسی برای پطرس این نبود که او 
وسوسه نشود یا ضعیف و درمانده نگرده تا اورا اتکار کند, بلکه تا ایمان پطرس 
تلف نشود و می‌دانیم که ایمان پطرس تلف نشد. اگر چه وی با انکار خداوند 
خود نسبت به او گناه کرد و حتی تا مرز نفرین پیش رفت. اما ایمانش تلف نشد» 
بلکه به همان ایمان و محبت اول برگشت و بعدها در زندگی اش می بینیم که حتی 


ایمانش قویتر از پیش گردید و تا پای جان بر آن ماند. پس امروز عیسی برای 
کسانی که به واسطه او به خدا تقرب می حویند دعا می کند تا ایمانشان تلف نشود. 
نمونه دیگری از شفاعت عیسی مسیح در باب ۱۷ انجیل پوحنا که «باب شفاعت 
مسیح» نامیده می شود آمده است. عیسی به صراحت م یگوید که برای جهان 
(یعنی همه مردم دنیا) دعا نمی کند. بلکه برای کسانی که خدا در جهان به او داده 
است (آیه .)٩‏ این دعا شامل همه کسانی می شود که در گذشته, حال و آینده به 
عیسی به عنوان پسر خدا ایمان می آورند. «نه برای اینها فقط سوّال می‌کنم» بلکه 
برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد « (آیه ۰ ۲). پس 
این دعا برای تمام کسانی است که از آن موقع تاکنون و در آینده به پیام انجیل 
ایمان | ورده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پدیرفته و خواهند پذیرفت. 
او برای ایمان داران عصر خود این گونه دعا می‌کرد: «ای پدر قدوس. اینها 
را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار» (ابه ۱ اولین موضوع مورد علاقه 
عیسی این بود که خدا آنانی را که وی برای ایشان مرد و آنان را به واسطه مرگ 
خود با خدا آشتی داد. محفوظ نگاه دارد. حتی امروز هم در اندیشه کسانی است 
که از طریق او به خدا تقرب می‌جویند. آبا هیچ امکان دارد که این شفاعت عیسی 
بی‌جواب بماند؟ خی جرا که خدا از برآآورده ساختن درخواست یسرش درمانده 
و ناتوان نیست و نحات آنان ابدی خواهد بود! 
وی در باره خاصان خود این طور دعا می کند: «خواهش نمی کنم که ایشان را از 
جهان ببری, بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری» (آیه ۱۵). ایمان‌داران به مسیح, 
از شریر نگاه داشته می شوند, نه به این معنی که هرگز وسوسه نخواهند شد یا مثل 
پطرس لغزش نخواهند خورد. بلکه به این معنی که شریر بر آنها غلبه نخواهد کرد. 
او در ادامه دعای خود می‌گوید: «تا همه یک گردند. چنان که تو ای پدر 


ذرمن هبستی وامن در تو تا انشان تیز درماایکی باشند» (آیه:۱ ۲)+ غیسی در این 


این نجات عظیم ۷۷ 


دعا اشتیاق خود را برای اتحاد تمام ایمان داران با خدای پدر و خدای پسر بیان 
می کند» درست مانند اتحادی که او و پدر دارند. البته با تقکر محدود انسانی 
نمی توان مفاهیم این دعا را درک نمودء اما آرزش آن بدون شک کمتر از آن 
جایگاه الهی نیست که ایمان آورندگان به پسر خدا از آن برخوردار می شوند. 

باز عیسی دعا کرده فرمود: «ای پدر. می‌خواهم آنانی که به من داده ای با 
من باشند در جائی که من می باشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند» (آیه 
۴ همه اینها جزو شفاعت مسیح برای خاصان خود و همه کسانی است که به 
واسطه حیات او نجات می یابند. شفاعت عیسی برای کسانی است که به او 
تعلق دارند. شفاعتی همجون دادخواهی وکیل مدافع در دادگاه که از موکل خود 
دفاع می کند. 

گاهی پیش می آید که شخص نحات یافته مرتکب گناه شود. در این حالت» 
متهم کننده ای هست که در حضور خدا مدعی فرزندان خدا می شود و گاهی بی‌سبب 
آنها را متهم می سازد (ایوب ۶:۱). شیطان که «مدعی برادران» نامیده شده 
«شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می کند» (مکاشفه ۱۰:۱۲). 

این وضعیت مستلزم شفاعت عیسی مسیح است که به دست راست خدا نشسته 
است. متهم کننده نمی تواند علیه کسانی که عیسی برای آنان شفاعت می کند 
اتهامی وارد سازد. در رومیان ۳۴-۳۳:۸ نوشته شده است: «کیست که بر 
برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان 
فتوی دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز زنده شد, آن که به دست راست خدا هم 
هست و مارا نیز شفاعت می کند؟ » اول بوحنا ۲-۱:۲ نیز همین حقیقت را بیان 
کرده می‌گوبد: «ای فرزندان من, این را به شما می نویسم تا گناه نکنید و اگر 
کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل. و اوست کفاره به 
حهت گناهان ما, و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز.» 


این متن از کلام خدا به ما میآموزد کسی که توسط خدا به خاطر مرگ پسرش 
اش کت گنای شوگ شبطان در حضور خدا او را متهم می کند و به سبب 
نقض شریعت خدا متهم می گردد و از این رو مستحق مرگ است. در این وقفت 

ی حِ. ۲ ‌ِ 

عیسی مسیح به عنوان وکیل مدافع قدم جلو می گذارد و با مطرح کردن علت مرگ 
خود بر صلیب که کفاره گناهان شده است به دفاع از موکل خود می پردازد. به 
همین جهت موکل وی محکوم نمی شود. این به خاطر دفاع عیسی مسیح است که 
او عادل شمرده شده و تبرثه گشته است و بنابراین هیچ قصاص نخواهد بود. 

این دفاعیه به هیچ وجه مشروط به اعتراف. توبه, دعا یا هر اقدامی دیگر توسط 
شخص خاطی نیست. کلام خدا می گوید: «اگر کسی گناه کند شفیی داریم نزد 
پدر. » جای بسی امیدواری است که چنین شفیعی داریم. چرا که غالبا دانسته یا 
نادا نسته در دام گناه می‌افتیم و اگر خدا از قبل اقدامی نمی کرد ما ایمان داران 
نمی توا #9« تبرئه شویم. 

شفاعت مسیح البته در تجربه زندگی شخص ایمان دار قرار نمی گیرد. چرا که 
در همان لحظه ای که ایمان دار مرتکب گناه می شود, در آسمان صورت م یگیرد و 
بیش از آن که کسی فکرش را بکند اتفاق می افتد. گناه شداخته نمی شود, مگر 
اینکه کلام خدا آن را بر ما آشکار سازد. یعنی تا وقتی پی به آن نبریم گناه 
خاطر همه کسانی است که براین واقعیت تلخ واقف هستند که حتی شخص نجات 
یافته در معرض وسوسه و ارتکاب گناه قرار دارد. 
این موضوع بسیار بیشتر از اینها می توان صحبت کرد اما آنچه تا اینجا گفته شد 
کافی است تا اهمیت این بخش از کاری خدا برای نحات بشر را نشان دهد. 


این نجات عظیم ۷۹ 


به سیب همین دار شحص بحات د بق رساله عبرا دب بی بهاد 
نحات او تامین است. مادامی که شفاعت کننده او زنده است - و البته می‌دانیم 


که وی ابدی و حاودانی است - شخص ایمان دار نیز در امنیت خواهد بود. 


۱۲ 
هدف محبت تزلزل ناپذیر خدا 


قبلاً دیدیم که وقتی الزامات عادلانه و بر حق شریعت خدا توسط مرگ مسیح 
برآورده شد, هر که او را به عنوان کفاره گناهان خود بپذیرد. فیض خدا برزندگی 
وی حاکم خواهد شد. ری تلایا ان تعنص | فر انساشی فش وتان 
می‌کند و چون فیض بیانگر محبت بی نهایت خدا است» وی مورد مهر و محبت 
خدا واقع می‌گردد. بعد از آن که خدا کسی را عادل شمرد. هیچ کس و هیچ چیز 
توا هه کر اتشت | مرا شیک تس | ساسا رف ان طور که وش رشزلن 
می‌گوید: «کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا 
جفا یا قحط یا عریانی یا خطر با شمشیر؟ زیرا يقین می‌دانم که نه موت و نه حبات 
و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرت ها و نه جیزهای حال و نه جیزهای آینده و نه 
بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت 
خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد» (رومیان ۳۹-۳۸,۳۵:۸). 

شخص نحات یافته به طور ثابت و تغییر ناپذیر مورد محبت خدا است و خدا 
فقط بر همین اساس با او رفتار می‌کند. هرگز نباید تصور نمود که خدا بر نجات 
یافتگان خشم می‌گیرد. خشم خدا برآنانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده 
خود پذیرفته اند. هرگز افروخته نخواهد شد. 

محبت خدا به جهان باعث شد که او پسر خود را برای نجات تمام انسانها فدا 
سازد تا کسانی که او را بپذیرند نجات بخشد. محبت خدا تمام احتباجات روحانی 


۸۰ 


این نجات عظیم ۸۱ 


آنان را برآورده می سازد تا به هدفی که برای ایشان دارد تحت هر شرایطی حامه 
عمل بپوشاند. «او که پسر خود را دریغ نداشت, بلکه او را در راه حمیع ما تسلیم 
نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟» (رومیان ۳۲:۸). منظور 
از «همه جبز» آن جیزهایی است که به پسر و ملکوت او تعلق دارد و بنابراین 
الزاماً شامل جیزهای زود گذر مادی نمی شود. در حقیقت خدا غالباً برای افزونی 
کاخ روحانی خویش» برکات مادی را از فرزندانش دریغ می‌دارد. 

درد و رنج نجات یافتگان را تنها زمانی می‌توان درک نمود که آنها را در 
محدوده امور زودگذر مادی ببینیم. در مصائب و ناملایمات» چیزهای مادی و 
زودگذر از انسان گرفته می شود. تن آدفی کین است رنجور گردد؛ نقشه ها 
سکن اشت شین یر اب افو دوسفان از دس برونل و سیازی اتمافات دیگر 
ممکن است روی دهد. همه اینها بازیس گرفتن آن جیزهایی است که از حانب 
خدای خالق مخلوقات نصیب انسان می شود و خود بخشی از مشیت الهی است. 
وقتی شخص ایمان‌دار به اين طریق دچار درد و رنج می گردد. نه به سبب نقض 
قوانین طبیعی. بلکه خدا بر حسب معشیّت الهی خود برکات مافین زود گلاربو از 
او دریغ می‌دارد تا از فیض خود او را به برکات روحانی تور کر و تست آراشته 
کند. مثل آن کور مادرزاد که به دنیا آمده بود تا اعمال خدا در وی ظاهر شود 
(یوحنا ۳-۱:۹). 

مریم و مرتا که عیسی آنها را دوست می‌داشت به خاطر برادرشان که بیمار بود 
بسیار غمگین بودند. نزد عیسی فرستاده گفتند که العاذر مربض و رو به موت 
است. عیسی فرمود: «اين مرض تا به موت نیست. بلکه برای حلال خدا است تا 
پسر خدا از آن حلال یابد» (یوحنا ۴:۱۱). و پولس که خود درد آشنا بود گفت: 
«زیرا يقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر 
خواهد شد هیچ است» (رومیان ۱۸:۸). 


۸۲ هدف محبت تزلزل نایذیر خدا 


خدا از روی محبت بی یایان و درک ناشدنی خود گاهی مصلحت می بیند که 
فرزندانش متحمل درد و رنج شوند و کلام خدا این وضعیت را تنبیه و تادیب 
می ناند: «ای بسر من تأدیب خداوند وا خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش 
یابی خسته خاطر مشو. زیرا هر که را خداوند دوست می‌دارد توبیخ می فرماید و 
هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. اگر متحمل تادیب شوید خدا با شما 
مثل با پسران رفتار می نماید, زیرا کدام پسر است که پدرش او را تادیب نکند؟ 
لیکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتید پس شما حرام زادگانید, 
نه پسران» (عبرانیان ۸-۵:۱۲). 

برای درک «تأدیب خداوند» باید با دقت به معنی متفاوت سه کلمه 
«تادیب»» «تنبیه» و «تازیانه» توحه نمود. هر سه کلمه حاکی از غم و غصه و 
پریشانی است که انسان گرفتار آن می شود اما نحوه کار برد هر کدام از آنها تفاوت 
کلی دارد. در مورد ارتکاب گناه و قانون شکنی برای احرای عدالت از تازیانه 
استفاده می شود. کسانی که عیسی مسیح را به عنوان کفاره گناهان خود نپذیرند 
«به قصاص هلاکت حاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و حلال قوت او» 
(دوم تسالونیکیان .)٩:۱‏ شاید به این طریق عدالت خدا اجرا و تأمین گردد اما 
خدا هرگز فرزندان خود را تازیانه نمی‌زند. تادیب نمودن و به اصطلاح گوشمالی 
دادن در مورد گناه نقض احکام شریعت بکار می رود و هدف از آن اصلاح شخص 
متخلف است. اصلاح نمودن به قصد تنبیه کردن و اجرای عدالت نیست. کسی 
تأدیب می شود که نه مرتکب گناه» بلکه در او عیب و ایرادی پیدا شده باشد. 
هدف از تأدیب فقط یاک نمودن شخص از اشتباهات و عیب و ایرادها است. خدا 
تأدیب می کند تا زنگار زدوده شود و همه ناخالصی ها صاف گردد. 

بنابراین» تأدیب نوعی ابراز محبت خدای پدر نسبت به کسی است که او را 
دوست دارد. به این وسیله خدا کسانی را که از مجازات نقض احکام شریعت 


این نجات عظیم ۸۳ 


رهایی یافته اند. رنجور و آزرده خاطر می سازد تا آنان را از آنجه با قدوسیت خدا 
همناهنگی نذارذ یاک سازد. هدف از تادتب نبودن ان است. که موه خدالت و 
سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافته اند. به بار پپاورد (عبرانیان ۱۱:۱۲). 

تدبیر دیگری که خدا برای نجات یافتگان اندیشیده این است که وی از همه 
اقتدار خود برای خیربت ایشان استفاده می کند. کسی که نجات یافته به حال خود 
هرا اکتا که دازه رها کم شوه حول در وصالهاي که تیان 
افسس نوشته, یس از خطاب کردن آنان با عنوان «مقدسین» گفته است که باز 
نمی ایستد از شکر نمودن برای آنها و از یادآوردن آنان در دعاهای خود تا 
«بدانید... جه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نست به مومنین.» بعد 
توضیح می دهد که ان عظمت قدرت خدا که وی برای ایشان بکار می برد. چیست. 
این بان قرتی است کهغسی زا ازفرد کال فرسیزا یداو به عرش واست تیدا 
نشانید «در حاهای آسمانی بالاتر از هر ریاست و قدرت و سلطنت و هر نامی که 
خوانده می شود, نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز و همه چیز را زیر پاهای 
او نهاد» (افسسیان ۱۶:۱ ۲۲). در تمام کتاب مقدس تعریفی زیباتر و حامع تر 
از این در باره قدرت مطلق خدا یافت نمی شود که خدا لحظه به لحظه از آن به نفع 
ایمان داران. حتی ضعیف ترین و درمانده ترین آ نها استفاده می کند. این قدرت. 
تحقق هدف او را در نقشه نحات تضمین می کند. 

جون محبت خدا همه چیز را با مسیح به طور رایگان می بخشد و ایمان داران 
را از آنجه با نقشه خدا هماهنگ نیست پاک می سازد. و جون قدرت بی‌انتها و 
نامحدود او برای ایمان داران پیوسته در کار است. برای همه نجات یافتگان همه 


جیژ کاملا تلاان کت دیده شده است. 


9 
حبات ابدی نحات بافنگان 


بسیاری از کسانی که خود را مسیحی می نامند خود معترف اند که هم و غم آنها 
نه زندگی آینده بلکه زمان حال می باشد, اما تعلیم کتاب مقدس اهمیت و جایگاه 
اول را به دنیای آینده می‌دهد. اول اينکه زندگی کنونی محدود به چند دهه و 
تلا کف یت الا اند یس ارآ ات سر ای کرد ک نازوس کت 
جاودانی و بی پایان است. دوم چون ایمان‌داران وعده جلال نجات را دارند. 
مادامی که در قید جسم فانی کنونی به سر می برند و گرفتار گناه و نتایج آن و فقر 
و اندوه و بیماری و مرگ هستند به آن جلال دسترسی ندارند. در واقع این دنیا 
برای نجات یافتگان محل آماده شدن جهت حیات ابدی است. به نظر می‌ رسد 
تعداد کسانی که درک نموده اند در آینده و در ابدیت چه حلال و موقعیت عالی در 
| نتظار نجات یافتگان است, بسیار اندک اند. فکر محدود انسان نمی تواند این 
موضوع را تمام و کمال درک نماید. اما کتاب مقدس همین قدر مکشوف می سازد 
که آنن بزرگترتن موهیی است که تاکتون نضیی مخلو فات‌شدا ده است, 

با آمدن خداوند عیسی مسیح. ایمان داران به حیات ابدی منتقل خواهند شد. 
«زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل 
خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی 
باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را درهوا استقبال کنیم و 


۸۴ 
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هم چنین با خداوند خواهیم بود» (اول تسالونیکیان ۱۷-۱۶:۴). «به شما سرّی 
می‌گویم که همه نخواهیم خوابید» لیکن همه متبدّل خواهیم شد. در لحظه ای و در 
طرفة العینی, به مجرد نواختن صور اخیر, زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان 
بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد. زیرا که می باید این فاسد 
بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. اما جون این فاسد بی فسادی 
را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام 
خواهدترسید که مرگ ذر ظفر نلعنده:شله است6 (اول قریتیان ۱۵۴۶۵۱:۱۵ 

این همان امید متبارکی است که ایمان‌داران انتظار آن را می کشند. وقتی 
این اتفاق بیفتد, آن وقت خدا با کار نحات خود تمام نتایج ریز و درشت گناه آدم 
از جمله فساد و تباهی را از میان برمی دارد. ولی موضوع فراتر از این خواهد بود. 
ایمان داران نجات یافته برای هميشه با خداوند خواهد بود و وعده عیسی به 
شاگردانش نیز همین بود: «می‌روم تا برای شما مکانی حاضر کنم... باز می‌آیم 
و شمارا برداشته با خود خواهم برد تا حاثی که من می باشم شما نیز باشید» 
(یوحنا ۱۴: ۳-۲). 

حتی پیش از بنیاد عالم خدای پدر ایمان داران در مسیح را برگزید تادر 
حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم (افسسیان ۴:۱). عیسی مسیح خطاب 
به پدر آسمانی خود فرمود: «ای پدر می‌خواهم آنانی که به من داده ای با من 
باشند در جائی که من می باشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند زیرا که مرا 
پیش از بنای حهان محبت نمودی» (یوحنا ۲۴:۱۷). در حضور خدای پدر از 
محبت او و نیز پسر خدا برخودار شوند و مشاهده حلال او نهایت آرزوی هر 
ایمان‌داری است. ولی باز هم موضوع فراتر از اینها است. 

آنان نه تنها با عیسی مسیح بلکه مانند او خواهند بود. «ای حبیبان الان 
فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنجه خواهیم بود. لیکن می‌دانیم که 
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چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بوده زیرا او را چنان که هست خواهیم دید» 
(اول پوحنا ۲:۳). «چنان که صورت خاکی را گرفتيم صورت آسمانی را نیز 
خواهیم گرفت « (اول قرنتیان ۴۹:۱۵). زیرا عیسی مسیح خداوند «شکل حسد 
ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود» (فیلپیان 
۳۱:۳ 

به شکل پسر خدا درآمدن اشاره به جایگاه و جلال اوست و همین طور نیز 
هست زیرا دعوت انجیل این است: «برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت 
ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح» (دوم تسالونیکیان ره ۳ ۲ 
چه هنوز این جلال را تجربه نکرده ایم ولی هم اکنون عیسی جلالی را که خدای پدر 
نهآ و داخمه ایشان داده است ( وا ۲۳۸۱۷ «چون مسیح که زندگی ما است 
ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد» (کولسیان ۴:۳). 

اما حتی بیش از آزاد شدن از قید گناه و نتایج آن, برای همیشه با مسیح بودن 
و شبیه او شدن و تحصیل حلال او برای کسانی که نجات بافته اند مقدور است. 
آنان کاملة با خداوند متخد خواهند شد که بقیتاً مفهومی نیش از هناهتگ بودن 
با او دارد. فرشته‌ها با خدا هماهنگی کامل دارند. ولی نه از جنس انسان» بلکه 
از طبقه ای دیگر هستند. عیسی نزد خدای پدر دعا کرد وگفت: «نه برای اینها 
(شاگردانش) فقط سوال می کنم, بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به 
من ایمان خواهند آورد تا همه یک گردند چنان که تو ای پدر در من هستی و من 
در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند» (یوحنا ۲۱-۲۰:۱۷). این جیزی نیست حز 
اینکه انسان به حضور خدا راه یابد, زیرا فقط به این طریق ممکن است اتحادی 
مانند اتحاد خدای پدر و خدای پسر به وحود آید. 

در تائید گفته های بالا در مورد نجات یافتگان عهد جدید می توان به متون 
دیگری از کلام خدا اشاره نمود: «زان رو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و 
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از استخوانهای او. از اینجا است که مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زوجه خود 
خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سرّ عظیم است لبکن من در باره 
مسیح و کلیسا سخن می‌گویم» (افسسیان ۳۲-۳۰:۵). همان طور که مرد و 
زوجه اش با هم یکی می شوند. مسیح و کلیسای او نیز همان طور خواهند بود. در 
نهایت شخص نحات یافته به سطحی الهی ارتقا می یابد. 

اگر خدا انسان را تنها از گناه نحات می‌داد و او را به وضعیت اولیه آدم 
برم ی گرداند. جای بسی شگفتی می بود. اینکه در حق او بیش از این عمل کرده و 
ارا از فرشتکان آند کی کی ساعهه شعفت انکوقر است: گر عدا اوراذر 
ردیف فرشته اعظم یا سرافین و کروییان قرار می‌داد به مراتب مهمتر و حبرت آورتر 
می بود. اما همه اينها درمقابل کاری که در نهایت خدا برای ایمان‌داران به مسیح 
انجام می‌دهد چیزی نیستند. خدا نجات یافتگان عهد جدید را به حضور خود بالا 
می برد. 

شگفتی وعظمت این حضور و این موقعیت موقعی آشکار می شود که به پاد 
آوریم لوسیفر چنین آرزوبی داشت و سعی کرد با تلاش خود مانند حضرت اعلی 
شود اما نتوانست. هم چنین شبطان به ادم وعده مانند خدا شدن را داد و همین 
موضوع موجب شد که از دستور خدا سرپیجی کند و مرنکب گناه شود. آنجه 
شیطان و انسان هر دو کوشیدند با تلاش و اعمال خود و شورش علیه خدا به دست 
آورند خدا آنترا به زایگان در اسفیار کنبانی فراو می دهد که غیسی» :یس دا را 
به عنوان کفاره گناهانشان بپذیرند. 


۱۴ 
نجات از جانب خداست به وسیله عیسی مسیح 


به خاطر طبیعت گناه آلود انسان که باعث شد به خود متکی شود او اصرار 
دارد که برای نجات خود کاری انجام دهد. برای انسان بسیار مشکل و گاهی 
غیررممکن است که یاد بگیرد و قبول کند که قادر به انجام آن نیست. بدون شک 
کتاب مقدس این حقيقت را چندین بار تکرار کرده که نجات و تمهیدات آن از 
جانب خدای پدر و پسر و روح القدس می باشد. بنابراین لازم است بیشتر تاکید 
خود خدا روی این حقیقت را خاطر نشان سازیم که نجات و رستگاری فقط از 
حانب او است. 

تصور اینکه شخص با کاری که خود انجام می دهد بتواند بسوی خدا با زگردد و 
ارتباط و اتحاد خود را با خالق خویش برقرار سازد. موحب می شود نتواند این شکاف 
عظیم به وجود آمده بین خدا و انسان را تشخیص دهد. برقراری این ارتباط و اتحاد و 
به هم آوردن این شکاف عظیم فقط کار خدا است. این تفکر که انسان می‌تواند در 
ارتباط با نجات خود کاری انجام دهد. موحب می شود که قادر به درک این موضوع 
نگردد که محدود هرگز در نامحدود سهیم نمی شود و خود نمی تواند نانوانی وضعیت 
گناهآلود خویش را دریابد. بنابراین همه باید با داود سراینده مزامیر هم صدا شده 
بگویند: «نحات از آن خداوند است» (مزمور ۸:۳). «خداوند نحات من است» 
(مزمور ۱:۲۷) و «او تنها صخره و نجات من است» (مزمور ۲:۶۲). 


۸۸ 
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منشاء جات محبت خدا است 

خدا محبت است و انسان را محبت می‌نماید (یوحنا ۸:۴) و خود او است که 
راه نجات را فراهم کرده است. نجات ابراز محبت خدا است که بارها د رکتاب مقدس 
تکرار شده, «خدا حهان را این قدر محبت نمود که پسر بگانه خود را داد تا هر که 
به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد» (یوحنا ۱۶:۳). 

معیار محبت خدا در اینجا پسر ازلی و لایتناهی اوست و از این رو می‌دانیم که 
محبت خدا نسبت به بشر نامحدود است و گناه انسان نمی تواند آن را محدود 
سازد. «لیکن جایی که گناه زياده گشت. فیض بی نهایت افزون گردید» (رومیان 
۹ متون زیر نشان می‌دهند که نحات به سبب محبت خدا فراهم شده است: 

«لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اينکه هنگامی که ما هنوز 
گناهکار بودیم مسیح در راه مرد» (رومیان ۸:۵). 

«محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينکه خدا پسر یگانه خود را به حهان 
فرستاده تا به وی زیست نمایيم و محبت در همین است نه اینکه ما خدا را محبت 
نمودیم. بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود» 
(اول یوحنا ۱۰-۹:۴). 

«خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیث محبت عظیم خود که با ما نموده 
مارا نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. زیرا که محض فیض 
نحات بافته اید» (افسسیان ۴:۲ -۵). 

این نهایت لطف و محبت خدا است که به ما اجازه داده تا فرزندان خدا 
خوانده شویم (اول یوحنا ۱:۳) و تبنیه و تادیب فرزندان نیز چنان که در باب ۱۲ 
رساله به عبرانیان آمده, به سبب محبت خدا می باشد. هدف خدا این است که تا 
ابد در حضور پر از مهر و عطوفت او باشیم (افسسیان ۴:۱) و پولس با تاکید 


بسیار اعلام می‌دارد که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند کسانی را که عادل شمرده 
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شده اند از محبت خدا که در عیسی مسیح است جدا سازد. پس نجات کار خدا 
است برای انسان سقوط کرده که به وسیله محبت بی انتهای او فراهم شده است. 
اگ رگفته شود که انسان برای کمک به تکمیل نجات خود باید کاری انجام دهد 
ولو خیلی هم جزیی باشد, آپا این اهانت به محبت خدا نیست؟ 

نجات فقط از حانب خدا است و هیچ نوع جد و جهد و کمک انسان در آن دخیل 
نیست. نقشه نحات قبل از آفربنش زمین و سیار قبل از آنکه خدا انسان را خلق 
کند, توسط خدا ريخته شده بود. ایمان‌داران پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزیده 
شدند (فسیان ۴:۱). وعده حبات حاودانی قبل از آغاز جهان و از ازل داده شد 
(تیطس ۲:۱). مرگ مسیح بر صلیب به عنوان «بره خدا که گناه حهان را بر می دارد « 
(یوحنا ۲۹:۱) پیش از بنیاد عالم تعیین گردید (اول پطرس ۲۰:۱). مدتها قبل از 
آنکه انسان پا به عرصه وجود بگذارد مشیت الهی بر این قرار گرفت که انسان را 
نحات دهد. به يقین انسان در نقشه نجات هیچ نقشی نداشته است. 

تولد تازه که بدان وسیله انسان حیات حاودانی می‌پابد و وارد ملکوت خدا 
شوه ( توت ۳۳ ره ازسا تب ها استه. در تخضوصی تحالت تافت‌کان به 
صراحت گفته شده که «نه از خون و نه از خواهش حسد و نه از خواهش مردم؛ 
بلکه از خدا تولد یافتند» (یوحنا ۱۳:۱). همان طور که انسان نمی تواند در 
مورد تولد جسمانی خود نقشی داشته باشد, در مورد تولد روحانی خویش نیز کاری 
از دستش برنمی آید. وقتی او به این طریق متولد شود تا ابد نجات یافته است 
جون که حیات حاودانی دارد. 

روح القدس دنیای نجات یافته را به گناه ملزم می سازد (یوحنا )٩-۸:۱۶‏ و 
مسیح با خون خود مردمان را برای خدا بازخرید نمود (مکاشفه .)٩:۵‏ «خدا با 
عیسی مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد » (دوم قرنتیان ۱۹:۵). این 
خدا است که عادل می شمارد و تبرئه می کند (رومیان ۳۳:۸). 
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«عادل به ایمان زیست خواهد نمود» (رومیان ۱۷:۱). اما عیسی کامل کننده 
این ایمان است (عبرانیان ۲:۱۲) و خدا در ایمان داران کارمی کند تا «بر حسب 
رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایحاد کند» (فیلییان ۷۱۳۰۲ ): 
ایمان‌داران به قوت و به اسم خدا محروس و محفوظ هستند (اول پطرس ۵:۱؛ 
یوحنا ۱۱:۱۷). و سرانجام عیسی مسیح بد نهای همه ایمان داران را تبدیل خواهد 
نمود تا به صورت بدن محید او در آیند (فیلپیان ۲۱:۳). 

در این باره می توان آیات بیشماری نقل نمود. ولی همین قدر کافی است تا 
بفهمیم خود خدا نجات دهنده بشر است. در تمام اين موارد کجا گفته شده که 
انسان می تواند در نحات خود نقشی داشته باشد؟ تنها نحات دهنده من خدا است 
آن طزیق عیشی مسمع: 

ما در دورانی از ارتداد بسر می بریم که آموزه «تثلیت اقدس» را بسیاری از 
مردمان مردود می دا نند و حتی کسانی که مدعی یکتا پرستی هستند الوهیت عیسی 
را انکار می‌کنند و می‌گویند که نجات فقط به وسیله اعمال نیکو و اخلاق پسندیده 
فراهم می شود. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم کتاب مقدس در این باره چه 
می گویا و نقفن,عیسی در بعات بشر عیستا: درک نجاتی که در کلام خدا از آن 
صحبت شده بدون دانستن اینکه عیسی مسیح نجات دهنده است و این نحات 
به وسیله او فراهم شده, امکان ندارد. اما با انکار نقش مسیح در نجات باید گفت 
که جدا از او برای انسان هیچ راه نجاتی وجود ندارد. نپذیرفتن این تعلیم هیچ 
مفهومی جز رد کردن پیام اصلی کتاب مقدس ندارد. 

عیسی به شاگردانش فرمود: «به خدا ایمان آورید, به من نیز ایمان آورید» 
(یوحنا ۱:۱۴). ایمان داشتن به خدا و اينکه او آفریننده و نگاه‌دارنده تمام 
موجودات است کفایت نمی کند. به همراه این باید به پسر یگانه او عیسی مسیح 
نیز ایمان داشت, چرا که هیچ کس نمی تواند نزد پدر برود جز به وسیله او (یوحنا 
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۴ عیسی مسیح راه است. راه رفتن به نزد خدا. هیچ کس جز از راه عیسی 
نمی تواند خدا را پیابد. جز پسر خداء هیچ کس دیگر خدا را ندیده و آن هنگام 
که برزمین و در میان انسانها زندگی می کرد او خدا را به انسان شناساند. او راه 
و راستی و حیات است و رد کردن او رد کردن حقیقت و حیات. او تنها راه تقرب 
به حضور خدای پدر است. «آنکه پسر را دارد حبات را دارد و آنکه پسر خدا را 
ندارد حیات را نیافته است« (اول بوحنا ۱۲:۵). 

یکی از مبلفین مسیحی که به کشور کنگو رفته بود تعریف می کرد که بومیان 
آن سرزمین معتقد ند که بهشت و جهنمی وحود دارد. همجنین اعتقاد دارند که به 
خاطر وضعیت بدی که انسان دارد غیرممکن است او را به بهشت راه دهند و از 
این جهت باید به جهنم برود. به همین خاطر شیطان را که رئیس جهنم می پندارند 
می پرستند و برایش قربانی می کنند تا از محازاتشان بکاهد. به نظر آنان راهی 
برای نزدیک شدن به خدا وجود ندارد جرا که نمی دانند تنها راه تقرب به خدا و 
رفتن به بهشت. عیسی مسیح است. آنان با مدعیان یکتاپرستی که معتقد ند انسان 
با انجام دادن اعمال نیکو و با احراز شایستگی می تواند به بهشت برود, هم عقیده 
نیستند. عجبا که بومیان کنگو حقیقت را بسیار بهتر از کسانی که خود را یکتا پرست 
می نامند می فهمند. 

انسان به خاطر گناه از خدا دور افتاده و تنها به وسیله عیسی مسیح می تواند به 
خدا تقرب جوید. «در هیچکس غیر از او نجات نیست, زیرا که اسمی دیگر زیر 
آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم» (اعمال ۱۲:۴). «به آن 
کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا شوند» (یوحنا!۱۲:۱). 
«آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد 
حیات را نخواهد دید, بلکه غضب خدا بر او می‌ماند» (یوحنا ۳۶:۳). حدا از 
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به وسیله عیسی مسیح و از طریق او میسر است. 

آیات زیر بخش کوچکی از آیات فراوانی است که در ارتباط با نجات بشر به 
عیسی مسیح اشاره دارند و بیانگر نقش مهمی هستند که عیسی در نجات بشر 
دارد. هدف ازلی خدا در ارتباط با نجات در عهد جدید توسط عیسی مسیح عملی 
گردید (افسیان ۱۱:۳). ایمان داران پیش از بنیاد عالم در عیسی مسیح ب رگزیده 
شدند (افسیان ۴:۱). خدا بر حسب اراده و فیض خود. پیش از آغاز حهان 
تقشه نجات ما را کشیده بود (دوم تیموتاقس ۱ «او بره خدا است که گناه 
جهان را بر می‌دارد» (یوحنا ۲۹:۱). «دولت بی نهایت فیض خدا به لطفی که 
نسبت به مومنین دارد. به وسیله عیسی مسیح است» (افسسیان ۷:۲). در پسر 
خدا است که ما فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم (کولسیان 
۱ ) واین بدان سبب است که او کفاره به جهت گناهان تمام جهانیان می باشد 
(اول یوحنا ۲: ۲). خدا از طریق خون ريخته شده او بر صلیب. صلح و سلامتی 
ایجاد کرده تا به وسیله او همه چیز را با خود مصالحه دهد (کولسیان ۲۰:۱). 
اقبان کارا جر ان ی مهم ایا ون ۱۱۷۰۱۲ )توق 
او کامل شده‌اند (کولسیان ۱۰:۲). آنان صنعت دست خدایند «و آفریده شده 
در مسیح برای کارهای نیکو» (افسسیان ۱۰:۲). 

خدا در نجات انسان هیچ چیز کم و کسر نگذاشته که لازم باشد جدا از عیسی 
مسیح برای تکمیل آن انجام داد و کلام خدا بارها این حقیقت را یادآوری کرده 
است. بنابراین برای کسی که در زندگی اش جایی برای عیسی مسیح وجود نداشته 
باشد, نحاتی نیست. اگر نحات تنها از حانب خدا و از آن خدا است و کار او تنها 


به واسطه پسرش انجام شده پس از دست انسان چه کاری برمی آید؟ 


۱۵ 
انسان چگونه نجات می یابد؟ 


سوال بسیار مهمی که شاید به ذهن هر کسی برسد این است که جگونه امکان 
دارد انسان وارد همه این مراحل نحات بشود؟ اگر کسی بخواهد نجات یابد جه 
باید بکند؟ کتاب مقدس پاسخی قطعی و صریح برای این سوالات دارد. از طرف 
خدا, نحات از راه فیض است و از طرف انسان» از راه ایمان. «محض فیض 
نحات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست, بلکه بخشش خدا است» 
(افسسیان ۸:۲). 


کلمه فیض یکی از مهمترین کلمات کتاب مقدس است. این کلمه نه تنها 
بیانگر پاسخ انسان به کار خداء بلکه مبین اعمالی است که خدا برای انسان انجام 
می فده نی توان کفت که قیضی یر دا ترای‌هومتیم شود استت که ار رو 
محبت بی انتهایش اندیشیده و به عمل آورده است. مهربانی و محبت خدا نسبت 
به انسان است که هویت فرد مسیحی را در عیسی مسیح تدارک دیده است. «او 
که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود. چگونه با وی 
همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟» (رومیان ۳۲:۸). 

خدا محبت است و فیض نشان دهنده محبت او در عمل. فیض همواره برای 
کسی مصداق دارد که سزاوار آن نیست. در واقع بی لیاقتی انسان فیض و بخشش 


۳ 
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خلاراامکان تلش‌می‌سارد اکر اتسان, گنها کردآن وفت‌عسن نمی تواشت 
به فیض خدا ذائقه موت را برای همه بحشد (عبرانیان .)٩:۲‏ 

گناه نه می توا ند مانع اجرای فیض گردد و نه آن را محدود نماید. «حائی که 
گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید» (رومیان ۲۰:۵). «خدا محبت 
راه مرد» (رومیان ۸:۵). 

تمام مقدمات و مراحل نجات و نیز هر آنجه در محدوده نجات فرار می‌گیرد از 
فیض خدا است. خدا نه تنها گناه انسان را برمی دارد بلکه هر آنجه را که انسان بر 
اثر نافرمانی و گناه از دست داده بود به او بازشی کرداتن به نحوی که انسان 
بازخرید شده را به صورت پسر خود شکل دهد و او را در جایگاه ابدی قرار دهد. 

مفهوم کلی نجات شامل کار گذاشته, حال و آینده خدا برای ایمانداران و 
محموعه ای از حقایق مستمر فیض می باشد. «کلمه جسم گردید و در میان ما 
ساکن شد پر از فیض و راستی... و از پری او جمیع ما بهره بافتیم و فیض به 
عوض فیض » (بوحنا ۴ ۱۶ 

به فیض خدا بود که عیسی برای همه طعم مرگ را چشید (عبرانیان .)٩:۲‏ بر 
حسب دولت بی بایان فیض خدا آمرزش گناهان را یافته ایم (افسسیان ۷:۱ 
گناهکاران به فیض خدا مجاناً عادل شمرده شده‌اند (رومیان ۲۴:۳) و فیض 
برای حیات جاودانی سلطنت می کند (رومیان ۲۱:۵). پولس رسول می گوید هر 
آنجه هست از فیض خدا است (اول قرنتیان ۱۰:۱۵) و فیض او برایش کافی 
است (دوم قرنتیان .)٩:۱۲‏ در زندگی شخص ایمان‌دار» به فیض خدا رهایی از 
قید گناه امکان پذیر می شود (رومیان ۱۴:۶). به فیض خدا است که شخص 
ایمان دار نسست به جهانیان و بخصوص نسبت به هم ایمانان خود رفتاری شایسته 
دارد (دوم قرنتیان ۱۲:۱). گفته شده که عطایای روحانی برای به کمال رساندن 
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مقدسین و کار بشارت و ترویج کلام خدا و بنای بدن مسیح» یعنی کلیسا از راه 
فیض به مقدسین عطا شده است (افسسیان ۷:۴, ۱۳-۱۲). به وسیله فیض خدا 
است که ایمان داران می‌توانند به طور مقبول و با تواضع و خدا ترسی خدا را 
خدمت کنند (عبرانیان ۲۸:۱۲). بخشش سخاوتمندانه و از روی رغبت در حین 
فقر و فلاکت و تحت آزمایش سخت. از فیض خدا به کلیسای مکادونیه عطا 
گردید (دوم قرنتیان ۴-۱:۸) و خدا قادر است هر نعمتی را برای ایمان‌داران 
بیفزاید تا هميشه در هر امری کفایت کامل داشته و برای هر عمل نیکو افزوده 
شوند (دوم قرنتیان ۸:۹). فیض در وقت ضرورت ما را یاری می دهد (عبرا نیان 
۴ ) دل به وسیله فیض استوار می گردد (عبرانیان )٩:۱۳‏ و خدا تسلی ابدی 
و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشیده است (دوم تسالونیکیان ۱۶:۲). 
علاوه بر تمام اینهاء از طریق مکاشفه عیسی مسیح به ایمان‌داران وعده فیض داده 
شده است (اول یطرس ۱۳:۱). بقیناً این همه فیض بر فیض, به وسیله کسی عطا شده 
که خود پر از فیض و راستی است. خلاصه کلام اينکه نجات کل از فیض خدا است. 


نه از شما 

ات از بایت ان خر کار ار تا هرس آیت ها که ات اضا ار 
تیان ات شون انیت و اس و راهان فان و متخاس و 
هر آنجه انجام دهد دير یا زود به شکست و تباهی منجر می شود. در تاریخ قوم 
برگزیده خدا, چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید. هرگاه کسی برای تکمیل 
نجات خود عملی انجام می داد نجاتش ناقص و ناتمام می‌ماند. اما خدا را سپاس 
می‌گوئيم که نجات تماما از خدا و از آن اوست و آنچه او انجام می‌دهد کامل 
است و ناکام نخواهد بود. «از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا 
وعده برای همگی ذریت استوار شود» (رومیان ۴: ۱۶). 
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وقتی در نامحدود بودن نجات تفکر می کنیم متعجب می شویم که چگونه ممکن 
است انسان فانی و گناهکار بتواند کوچکترین کاری که مقبول خدا باشد بر آنجه 
خدا به رایگان انجام می‌دهد بیفزاید و در آن سهیم گردد؟ موضوع مهم این است 
۳ به خدا بسپاریم و این البته بخشی از تقدس است, نه 
فرظ درعافت این جا ودانی:شر ان صورتتالزاما تعایت نه به میم دا لکد زد 
اعمال نیکوی ما بستگی داشت. انسان باید تمامی وجود, مایملک و هر دلبستگی 
خود را به خدا بسپارد» بعنی از اموال و امیال دنیوی دل برکند و روی به خدا آورده 
به او دل ببندد تا نحات یابد. ماهیت و اساس گناه این است که انسان می خواهد 
متکی به خود و مستقل از خدا باشد. انسان در عوض اینکه کاملا وابسته و متکی 
به خدا باشد. دست به هر تلاشی می‌زند تا از این راه. نحات ابدی خود را 
تحصیل نماید. مشکلترین درسی که انسان باید بیاموزد این است که هر جه بکوشد 
و تقلا کند نمی تواند خدا را درانجام کار نحات یاری دهد. 


نه به سبب اعمال 

در کلام خدا به تأکید می‌خوانیم که نحات به سب اعمال انسان نیست: «نه 
به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم بلکه محض رحمت خود ما را نجات 
داد» (رتیظس ۵۲ و باز: «مارا نحات داد و به دعوت مقدس خواند نه به 
حسب اعمال ما بلکه برحسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایام در 
مسیح عیسی به ما عطا شد» (دوم تیموتاس ۹:۱ 

این متون به صراحت نقش اعمال انسان از قبیل رعایت ده فرمان, عمل به 
قانونی طلایی» عضویت در کلیسا. پیوستن به سازمانهای مذهبی و شراکت در 
امور دینی و احتماعی را در نجات بشر رد می کنند. تمامی اعمال مذهبی از قبیل 
دما گرد زروژه گرفن وتات کفدت ایعا قنمیة گر فش وهر نوم کوششی 
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از جانب انسان برای به دست آوردن شایستگی و کسب نجات, مردود است. 
بسیاری از این امور در نظر خدا هیچ ارزشی ندارند و برای دستیابی به ابدیت و 
بودن در حضور خدا. هیچ فایده ای برای انسان نیز نخواهند داشت. موضوع کنار 
گذاشتن گناه نیست, بلکه منظور اعمالی است که شخص نحات بافته و تقدیس 
شده باید بعد از نجات خود انجام دهد. 

تحصیل نجات نمی تواند از طریق انجام اعمال نیکو باشد, چون در آن صورت 
بات ار رهق و ریت لا هی و زا کر اراد خی است گر از 
اعهتال یگ کرام فصن شنگن ش لت اس اکن ار اشال اس دک ار قطن 
ستاو غمل دیگر عم تسار (ووشان :۶:۳۱ ولیک برای کسی که‌غیان 


۳ نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب می شود» (رومیان ۴ 


تا هیچ بشری در حضور خدا فخر نکند 

نجات از اعمال نیست تا هی چجکس در حضور او فخر نکند (اول قرنتیان 
۱ .این موضوع تمام داستان هایی را که در مورد انسان وجود دارد منتفی 
می‌سازد. می گویند مردم به دروازه های در نشان بهشت هجوم می‌آورند و اجازه 
ورود می خواهند! پطرس که دروازه بان بهشت است از آنان می پرسد. مگر جه 
اعمال نیکی انجام داده‌اید که اجازه ورود می‌خواهید؟ پنجا است که انسان 


نمی تواند به موققیت های خود فخر نماید. 


عطیه خدا 

نجات عطیه خدا است و باید هم عطیه باشد تا فیض محسوب شود. در اینجا 
نیز تیکوی و شایستگی اسان‌حانی ندارد زیرا ‏ نحه به فرط شایستگی وتیکوی 
داده می شود. نه عطیه بلکه پاداش است. پس نجات کوچکترین ربطی به پاداشی 
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که ورود به آسمان به خاطر اعمال نیکوی انسان میسر نمی شود. 


به ایمان 

چون ایمان از راه فیض و عطیه ای است از جانب خدا و به هیچ وحه عمل و 
شایشتگی یال در آن‌تاثتری تدارن بدیهی است سهم انسان در نجات خود فقط 
اعقیاد پر فا اسیت شا قظیه رآیکان ا وراد باق افتایل معای ره اسان دقها 
همین است. 

ایمان پعنی اعتماد به کفایت خدا و اینکه او هر احتیاجی را رفع می کند و قادر 
است حتی امور به ظاهر ناممکن را ممکن سازد. درباره ابراهیم که کلام خدا او را 
پدر جمیع ایمان داران می نامد (رومیان ۱۱:۴) گفته شده که وقتی خدا علی رغم 
تمامی شرایط طبیعی به او وعده تولد پسری را داد وی «در وعده خدا از بی‌ایمانی 
شک ننمود» بلکه قوی‌الایمان گشته خدا را تمجید نمود و يقین دانست که خدا به 
وفای وعده خود نیز قادر است» (رومیان ۲۱-۲۰:۴). ابراهیم مرتکب این اشتباه 
نشد که شرایط موجود را با خدا مطرح کند و بگوید که دیگر از سن باردارشدن 
همسرش گذشته. بلکه به خدا توکل نمود و در آنجه به نظر غیرممکن می‌رسید 
یقین پیدا کرد. این معنی ایمان است و از این معلوم می شود که ایمان نقطه مقابل 
استدلال بشری است. زیرا استدلال انسان به حای اعنماد به عمل خدای قادر 
مطلق و پذیرفتن مکاشفات او در کتب مقدس, به بررسی شرایط و قضاوت خود 
انسان می بردازد. 

بدیهی است که ایمان» نه عمل بلکه در حقیقت دست کشیدن از عمل است. 
زیرا کسی که به خدا اعتماد می کند و به انجام وعده‌های او ایمان دارد. دیگر 


برای نجات خود به خویشتن و کارهایش متکی نخواهد بود (رجوع کنید به عبرانیان 
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۱۰-۴). این یعنی اعتراف به این واقعیت که هیچ کس نمی تواند با انجام 
کارهای خیر و اعمال نیکو نجات یابد. عامل اصلی در نجات. ایمان است. 

در ایمان هیچ جائی برای شایستگی فرد وحود ندارد. «از ایمان شد تا محض 
فیفن تاش (رومان ۱۶۱۳ )دا کرخ مان کتریی شاتسک سوق داشت: 
دیگر حائی برای فیض باقی نمی ماند. آن وقت ایمان برای فیض که ذاتاً شایستگی 
انسان را مردود می شمارد. عامل مخالف و متضادی به حساب می‌آمد. ایمان نه 
تنها ایده شایستگی را مردود می شمارد. بلکه در واقع شامل ایده ناتوانی و نومیدی 
ات اتبان بعتین اعتشاد به کسی دیگر تا کاری را که خود از انجام آن عاجز 
است, برایش انجام دهد. فرض کنید در خانواده ای بچه ای سخت بیمار و مشرف 
به موت است. والدین بجه او را نزد پزشک می برند و با این کار اذعان می کنند 
که در این مورد کاری از دستشان برنمیآید و برای معالجه و نجات فرزندشان به 
پزشک اعتماد می کنند. با بردن طفل نزد پزشک, شایستگی هیچ مفهومی ندارد. 
تنها اعتماد به پزشک این فرصت را به او می دهد تا کارش را انجام دهد. 

ایمان به خدا پعنی اطمینان و اعتماد به او. در انجیل پوحنا ۲۴:۲ می خوانیم 
که عیسی به بهودیان اعتماد ننمود جون که آنها را می شناخت. در زبان یونانی 
واژه‌ ای که در اینجا اعتماد يا ایمان ترجمه می شود به معنی «تسلیم» است. در 
بوخنا ۱۶:۳ آمده است:: «هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. بلکه حیات 
جاودانی یابد.» این آیه را نیزمی توان این گونه ترجمه کرد: «هر که خود رابه او 
تسلیم نماید هلاک نگردد. بلکه حیات جاودانی یابد.» 

بسیار بجاست که بر این حقیقت تأکید کنیم که ایمان نجات بخش؛ نه ایمان 
به یک سیستمی عقیدتی یا مذهبی, بلکه ایمان به یک شخص است. ایمان به 
کسی که به وعده خود وفا می‌کند. عیسی فرمود: «آمین آمین به شما می‌گویم هر 
که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری 
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نمی‌آبد. بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است» (یوحنا ۲۳:۵). هم چنین 
است ایمان به یسر خدا: «زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانه 
خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. بلکه حیات جاودانی یابد» 
(یوحنا ۳: ۱۶). هم چنین است ایمان به اسم پسر خدا: «اما به آن کسانی که او را 
قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به‌هر که به اسم او ایمان 
آورد» (یوحنا ۱۲:۱). اسم او معرف وجود و ذات او و نیز معرف تمام اعمالی 
است که او برای با زخرید انسان از مجازات گناه انجام داده است. ایمان به مسیح 
و اسم او یعنی پذیرفتن وی به عنوان کسی که از جانب خدا فرستاده شد تا 
گناهکاران را نجات دهد و به آنها حیات جاودانی ببخشد. 

بنابراین» ایمان این نیست که باور داشته باشیم عیسی شخصیتی تاریخی یا 
ی ی روساپ وارتنته ویرک بوده است. حتی ایمان این هم نیست که 
بدانیم او آمد تا نجات دهنده جهان باشد. ایمان این است که انسان به عیسی 
مسیح اعتماد نماید و خود را تماما به او بسپارد تا نحات یابد. او به جهان نیامد تا 
اشتان‌وا کیک کید که هود را تمالت‌دفت که امه تا کم اه را سونو 
نحات دهد کاری که مافوق توانایی انسان و انجامش از عهده او خارج است. 

باز تکرار می کنیم که ایمان موافقت ذهنی با حقایق فوق ال کر درباره عیسی و 
کار او نیست. ایمان, ارتباط قلبی و معنوی با اوست: «جون که به دل ایمان آورده 
می شود برای عدالت» (رومیان ۱۰:۱۰). هر نوع اعتماد و ایمان واقعی به خدا 
باید قلبی باشد. 

عیسی مسیح معنای ایمان را به وضوح بیان کرده است. او به نیقودیموس که 
یکی از علمای بهودی بود گفت: «هم‌چنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود 
(تا هر که به او نگاه کند شفا پابد), هم چنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود 
(بر صلیب رود) تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. بلکه حیات جادودانی 
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یابد» (یوحنا ۱۵۱۴:۳). وقتی بنی اسرائیل در بیابان بودند. نزد موسی شکایت 
کرده م ی گفتند جرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم. خداوند 
آنان را با مارهای بسیار سمی خطرناک تنبیه نمود که بسیاری مردند. سرانجام 
موسی بعد از توبه فوم به فرمان خداوند ماری برنجی درست کرده آن را بر 
نیزه ای بلند کرد و ه رگزیده شده‌ ای به محض نگاه کردن به آن نجات می یافت ( 
اعداد .)٩-۵:۲۱‏ 

بنی اسرائیل با این عمل توآم با ایمان» به گناه خود و نیز به عجز و ناتوانی 
خویش اقرار کردند و پذیرفتند که تنها امید آنان تدبیری است که خدا برای 
ایشان می بیند. آنان در معنی و اهمیت مار برنجی و حتی نوع فلز آن به استدلال و 
موشکافی نپرداختند. به تجزیه و تحلیل ایمان خود دست نزدند که ببینند آیا 
ایمانشان به قدر کافی قوی پا درست هست. آنان در مورد نوع و تاثیر نگاه خود 
هیچ تعریف از قبل تعریف شده‌ای قائل نبودند و مطمتناً درمورد شایستگی 
نگاهشان نیز هیچ ادعایی نداشتند. ما رگزیدگان بنی اسرائیل فقط دو چیز در ذهن 
داشتند: اول عجز و درماندگی مطلق خود و دوم کفایت تدبیری که خدا برای 
ایشان دیده بود و هدف ایمان شان نیز همین کفایت تدبیر خدا بود. به وسیله 
همین ایمان است که گمشده‌ها نجات می‌یابند. یس به روشنی پیدا است که 
ایمان شخص فاقد آن قدرتی است که در نجات موثر واقع شود بلکه قدرت 
نحات بخش فقط از آن خدا و از حانب اوست. 

شاید با متالی دیگر بتوان موضوع را تا حدودی روشن کرد. مسافری برای 
اولین بار عازم سفر بر روی اقیانوس اطلس شد. شب اول وقتی از خواب بیدار 
شد متوحه شد که از ساحل بسیار دور شده و تنها جیزی که بین او و غرق شدن در 
دریا قرار دارد. کشتی است. اما جون ظهر روز قبل به آن کشتی اعتماد کرده و با 
اطمینان کامل خود را به آن سپرده بود اطمینان داشت که وی را به ساحل خواهد 
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رساند. در آن شب تاریک و ظلمانی» با اعتبادی که به کشتی داشت دوباره در 
آرامش خوابید. به این ترتیب شخص گناهکار نیز می‌تواند با اعتماد و اطمینان 
کامل به عیسی مسیح, خود را به او بسپارد تا وی را نجات دهد و با ایمان کامل به 
قابلیت او آرام بگیرد. 

چون ایمان, اعتماد و توکل بی جون و جرا به خدا است, تنها شرط خدا برای 
نجات انسان و اعاده او به موقعیت اولیه ای که قبل از گناه آدم داشت؛ این است 
که با جان و دل و با تمام وجود به خدا اعتماد نماید. اما از یک لحاظ موضوع فراتر 
از اینها است. اعتماد کامل انسان به خدا یعنی اعتماد مخلوق به خالق و نگاه دار نده 
خویش. علاوه بر این وقتی صحبت از نحات است. اعتماد کامل به تد بیری است 
که خدا در مسیح برای از میان برداشتن گناه و نتایج آن دبده تا همه چیز را به 


توبه و اعتراف 

در ایمان نجات بخش دو عامل وجود دارد که در اینجا مخصوصاً باید ذکر 
نمود: توبه و اعتراف. کسانی بر این باورند که اين دو عامل از ضروریات نجات 
نیستند. برخی دیگر روی اهمیت توبه و اعتراف بیش از حد تاکید کرده و آنها را 
از الزامات بی جون و جرای نحات می‌دا نند. هر دوی این موض عگیری ها ا ات ان 
است. امکان ندارد کسی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاورد. 
ولی به گناهان خود اعتراف نکند و از آنها توبه نتماید. 

گناهکاری که تونه می کند و از گناه دست می کشد؛ بایستی فگر خودرا نیز 
در مورد گناه تغییر دهد. جرا که بدون این تغییر فکر نمی توان برای نجات به خدا 
اختناط توت فادافی که ایتان اشکالی فن گتاه کردن تمی ند و از آن لا 
می برد کاملا راضی است که مستقل از خدا و عیسی مسیح زندگی کند و هیچ 


۱۰ انسان جگونه نحات می‌پابد؟ 


تمایلی به نجات نخواهد داشت. کسی که برای نجات خود بر خدا توکل نماید» 
گناه را چیزی وحشتناک و مهلک می بیند که در واقع همین طور نیز هست. گناه 
نافرمانی باعت جدایی انسان از خدا م ی گردد و اگر جنین تحربه ای در میان نباشد, 
آن وقت واقعیت ایمان به نجات زیر سوال می‌رود. 

تأکید بر موضوع توبه, به هر جهت موجب دگرگونی می شود. خواه این دگ رگونی 
در ارتباط با خدا باشد پا در ارتباط با انسان» درست مانند آوردن ثمرات توبه که 
یحیی تعمید دهنده درباره آن برای قوم بهود موعظه می کرد (لوقا ۱۴-۷:۳). با 
این وجود. افزودن عواملی از قبیل اعمال و شایستگی انسان به ایمان, الزاماً 
باعث مردود شدن ایمان م ی گردد. جون ممکن نیست مادامی که انسان تلاش 
می کند برای نجات خود کاری, هر چند هم بسیار جزئی انجام دهد بتواند کاملاً بر 
خدا توکل نماید. 

در مورد توبه نیز همین طور است. امکان ندارد کسی عیسی مسیح را به عنوان 
نحات دهنده از کیفر گناه بپذیرد, بدون اینکه اعتراف کند گناهکار است و برای 
خلاصی خود از این وضعیت گناه آلود کاری از دستش برنمی‌آید. کسی که خود را 
عادل می‌داند, هیچ نیازی به نجات دهنده احساس نمی کند. در واقع اتکا به عدالت 
شخصی بز رگتزین مانع نجات است. فریسیان زمان پولس رسول از نجات دور 
بودند. جرا که خود را عادل می شمردند (رومیان ۳-۱:۱۰). عیسی به این حهان 
آمد تا گناهکاران را نحات دهد (اول تیموتاوس ۱۵:۱). مسیح در راه گناهکاران 
مرد (رومیان ۸:۵). انسان تنها با پذیرفتن و اعتراف قلبی به گناهکار بودن خود 
من توا ند نجات یابد. دانستن اینکه گناهکار هستیم شا زس تفت ات ای 
صادقانه به گناهان خود اعتراف کنیم. ممکن است کسی بپذپرد که گناهان زیادی 
کرده ولی در عین حال خود را بسپار شایسته بداند. کسی که در حضور خدا به 
کیاهان غود اغترات کته هیلما تمامی شالسکن هاق اسان را مزدودمی‌شمارد: 
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وانگهی برای هیجکس امکان ندارد به همه گناهانش اعتراف کند. جرا که بسیاری 
از گناهان در خاطر انسان نمی مانند و برخی دیگر ممکن است تشخیص داده 
نشوند. اعتراف به بخشی از گناهان, نه همه آنهاء بی فایده است جون همه گناهان 
باید بخشیده شوند تا اینکه انسان نجات پابد. 

حاپی برای اعتراف به اعمال گناه آلوده بی ایمانان وحود ندارد. اعتراف برای 
ایمان‌داری است که مرتکب گناه شده و حال طالب آمرزش خدا است (رجوع 
کنید اول بوحنا .)٩:۱‏ هر نوع تأکید روی توبه پا اعتراف که بدانها ماهیت 
شاستکی ید اضافه.تر آیمان و فردود.است: عون که توبدو اغترات حرو 
اعمال هستند و همان طور که دیدیم اعمال ما هیچ نقشی در نجات ندارد. 

شلا کفته قرو تکرار آن‌غالی از فاننه تیبت که بز رکترین تفاوت‌ سم 
مسیحیت و سایر ادیان جهان در این است که طبق ایمان مسیحیء خدا نحات را با 
محبت بی پایان خود چون عطیه ای رایگان به تمام کسانی می بخشد که اقرار 
می کنند بدان نیازمندند و آن را با آغوش باز از خدا می پذیرند. در صورتی که 
ساير ادیان. برای جلب رضایت خدا متوسل به انجام برخی اعمال می شوند. در 
اعمال نیکو انجام داد. البته چنین طرز تفکری با مسیحیت واقعی و اصیل مطا بقت 
ندارد, جرا که قائل بودن به اعمال نیک و شایستگی انسان, منکر نجاتی است که 
خدا از راه فیض به وسیله ایمان می بخشد. کلام خدا می‌گوید که نجات از فیض 
خدا است که از طریق ایمان به دست می‌آید. این نحات نه به وسیله اعمال بلکه 
عطیه خدا برای انسان است. بنابراین, از این حهت کاری از انسان ساخته نیست؛ 
بلکه با فروتنی و خضوع آن را از خدا می پذیرد. تمام کوشش های آدمی برای 
تفای نه ات آن طرنق اغمال که فا قد -کمتریی شا کی هستتن: توعی 


۱۶ 
اطمینان به نجات 


بسیاری از مسیحیان بدون اطمینان به اینکه آیا نجات یافته اند يا خی به 
کزان زد کی وفرمره ود فقو ال ی خی ها مر اب عفته ند که در افخ 
مورد کسی نمی تواند مطمعن شود. برخی دیگر در حالی که هرگز حقیقت نجات 
خدا را زیر سوال نمی برند. اطمینان ندارند که در روز داوری خدا و جدایی 
نهایی از او به سب گناه, آیا در امان خواهند بود پا نه. 

علت بسیاری از گرفتاریها و بحرانهای اقتصادی جهان عدم اطمینان به آینده 
است. حصول اطمینان در تمام مراحل زندگی فوق العاده ارزشمند است. این 
موضوع در مورد نجات یافتگان نیز مصداق دارد و در زندگی فرد مسیحی, از 
جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. خوشبختانه کلام خدا در این مورد مهم انسان 


را در تاریکی رها نکرده است. 


چگونه انسان می تواند مطمئن شود که نجات يافته است؟ 

تمام شک و تردیدهای مربوط به اینکه آپا شخص واقعاً نجات يافته پا خیر را 
مین توا دریکی‌تار این شاه تفه (۱ )نکن ات سم وه تیا بلات 
اتسات ترا پرزسی اساسا خویش ناشند: وقتی اساسا دن زندگین شخض 
نحات یافته, حایگاه مهمی داشته باشد. همواره موضوعات را با وسواس و عدم 


م۳ 


این نجات عظیم ۱۰۷ 


اطمینان می نگرد و نه تنها در خصوص نجات بلکه در امور جزئی نیز با عدم یقین 
برخورد می کند. (۲) ممکن است مربوط به این موضوع باشد که انسان احساس 
کند به اندازه کافی خوب و شایسته نیست تا نجات پابد. نجات به هیچ وجه 
بستگی به نیکوئی پا شایستگی انسان ندارد. بلکه به نیکویی و محبت خدا و نیز 
اینکه انسان با ایمان و فروتنی آن را بپذیرد. (۳) ممکن است مربوط به نحوه 
استدلال انسان در باره نحات باشد. به محض آنکه انسان شروع به استدلال میکند, 
از ایمان فاصله می‌گیرد. جرا که تنها شرط خدا برای نحات, ایمان است. وقتی 
پای استدلال به میان می‌آید شک و تردید جای ایمان و اطمینان را می‌گیرد. 

وقتی شخصی که به صداقت و درستی معروف است قول انجام کاری را بدهد 
همه حرف او را می پذیرند و با اطمینان کامل باور می کنند که وی به آنجه گفته 
عمل می کند. خدا بیشتر از هر کس به صداقت و راستگوئی معروف است. دروغ 
در ذات او نیست (تیطس ۲۱:۱). «خدا انسان نیست که دروغ گنت و ار 
بنی آدم که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ پا چیزی 
فرموده باشد و استوار ننماید؟» (اعداد ۳ ۱۹:۲). بنابراین ه کلام خدا را می توان 
بدون کمترین تردید و دودلی باور نمود. شناخت ما از نجات باید همواره بر 
مبنای کلام خدا باشد. وقتی خدا از نحات سخن م ی گوبد» کلمات و غباراتی 
بکار می برد که احتیاج به هیچ توضیح و تفسیری ندارند, اما گاهی پیش داوری ها 
و تصورات قبلی انسان؛ شفافیت و روشتی کلام خدا را از بین می برند. 

یکی از مسلم ترین گفتارهاتی که تا به حال در باره نجات و قطعی بودن آن گفته 
شده از آن عیسی مسیح است که فرمود: «آمین, آمین به شما می گویم, هر که کلام 
مرا بشنود و به فرستنده من ایمان بیاورد حیات جاودانی دارد و در داروی نمی اید. 
بلکه از موت به حبات منتقل گشته است» (یوحنا ۲۳:۵). توحه کنید که این آیه 


با «آمین, آمین» شروع شده, گویی عیسی لازم می دیده که بر کلماتی که می خواهد 
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بگوید تاکید نماید تا اطمینان شنوندگان خود را جلب نماید. سپس در عبارت 
«به شما می‌گویم» عیسی خود را به عنوان مرجع افتدا رآ نجه بیان می شود اعلام 
می نماید. مطلبی که به دنبال این عبارت می‌آید الزاماً باید آن را کلام حقیقی خدا 
دانست. هر گونه شک و تردید در آن به معنی بی اعتمادی و تردید در راستی و 

عیسی در مورد هر کسی که ایمان آورد فرمود که او حیات جاودانی دارد. وی 
نگفت که شاید در آینده بعد از مرگ حبات جاودانی یابد, بلکه به محض ایمان 
آوردن دارای حبات حاودانی می شود. و این وضعیت نه مختص عده‌ای خاص 
حانتشیبانن کساماکین مرگ قفا اسکي تلکه یا تن غیر فا وا آششه 
محال است کسی که هم اکنون حبات جاودانی دارد در ابدیت از نجات محروم 
شود. 

می‌توان به همین گفته بسنده کرد. اما موضوعی دیگر در پی می‌آید که به 
همان اندازه اهمیت دارد. عیسی اطمینان می دهد هر که ایمان آورد در داوری 


بلکه برای تمام کسانی است که ایمان می‌آورند. حبات جاودانی نه مانند این 


نمی‌آید. داوری ب رگناهان شخص ایمان دار بر ذمه عیسی مسیح است که بر صلیب 
آن را متحمل شد. بنا براین» هیچ داوری و مجازاتی در انتظار شخص ایمان دار 
تیشته کستم تفن ان روز بر او داوری نشود و محکوم نگردد, از هم اکنون 
نحات یافته محسوب می شود. نکته سوم در باره وضعیت ایما نآ ور ندگان این است 
که آنان از موت به حیات منتقل شده‌اند» یعنی شخص ایمان‌دار از آن حالت 
سردرگمی و گم گشتگی به حالت نجات و حیات ابدی انتقال یافته است. این 
حقیقتی است که در عیسی مسیح به تحقق رسیده است. 

با در نظرگرفتن این سه نکته در کلام پسر خدا, دیگر به هیچ وجه نمی توان 
نجات بالفعل ایمان داران را مورد شک و تردید قرار داد و آن را زیر سوال برد. در 


این نجات عظیم ۱۰۹ 


اینجا تنها سالی که ممکن است به ذهن انسان برسد این است که «آیا من واقعا 
ایمان دارم؟» قبلاً در فصل ۵ در این باره توضیح داده شد که ایمان آوردن یعنی 
اعتماد نمودن به خدا و وعده‌های او و یقین به اینکه خدا به هر آنجه گفته است 
جامه عمل خواهد پوشاند. همان طور که در فصل ۷ توضیح داده شد. ایمان 
آوردن یعنی اعتماد به عیسی مسیح به عنوان کفاره گناهان ما و این شامل تغییر 
فکر انسان نسبت به گناه, توبه از آن و اعتراف به گناهکار بودن. ناتوانی مطلق و 
احتیاج مبرم شخص به نجات است. ایمان موضوعی شخصی بین خدا و انسان 
است و مسلماً ازومی ندارد کی در مورد ایمان دیگری شک و تردید کند یا 


ایمان داشتن يا نداشتن او را زیر سوال ببرد. 


آیا می‌توان به امنیت خود مطمتن بود ؟ 

کلامی که در بالا از مسیح نقل شد نه تنها شخص ایمان‌دار را از نجاتش در 
زمان حال مطمین می‌سازد. بلکه اطمینان می بخشد که در نجات آینده اش هیچ 
خللی وجود نخواهد داشت, زیرا خون مسیح نجات ابدی او را تضمین کرده است. 
کسی که حیات جاودانی دارد روحاً نخواهد مرد و گم نخواهد شد. کسی که در 
دافرش شاند دو نار کمن کال فرآنتمی کید زیرا در حين داوری است که اعلام 
می‌ شود گمشدگان تا به ابد از حضور خدا محروم خواهند ماند. کسی که از موت 
به حبات جاودا نی منتقل گشته از زیر سلطه شیطان نیز درآمده (رجوع کنید به 
فصل ۵) و به ملکوت مختوم (افسسیان ۱۳:۱) و تغییر ناپذیر پسر خدا پیوسته 
اشتا: 

در صحبت از عظمت این نجات» گفتیم که آن را نمی توان با معیارهای خلقت 
سنجید. بلکه تنها با تدبیر درک ناشدنی و غیر قابل بیان خدا قابل قیاس می باشد. 


اگر کسی که نجات یافته امکان گم شدنش وجود داشته باشد, در این صورت 


۱۷۰ اطمینان به نحات 


می توان برای نجات, محدودیت زمانی قائل شد و این دور از حقیقت است. اگر 
شخصی تنها چند سال در حالت نجات یافتگی باشد, آن وقت نجات کاری موقتی 
خواهد بود اما کلام خدا آن را ابدی می نامد (عبرانیان .)٩:۵‏ 

در مورد تمام کارهایی که خدا برای نجات بشر انجام می دهد قع زاهشکستت 
و ناکامی آنها را می بندد. پرداخت جریمه گناه که در شریعت موسی مقرر گشته 
بود توسط خون بی فساد عیسی مقدور گشته است. این بهای بازخرید هرگز ارززش 
خود را از دست نمی دهد بلکه متضمن فدیه ابدی است (عبرانیان ۱۲:۹). 
کسی که بازخرید شده هرگز به شریعت, خطاکار محسوب نمی شود. 

کسی که ایمان می‌آورد خدا توسط عدالت بی انتهای عیسی مسیح او را عادل 
می‌شمارد و هرگز کوچکترین عیب و نقصی در عدالت وی پیدا نمی شود. 
عادل شمردگی به این دلیل میسر گشت که عیسی گناه بشر را برخود گرفت و تاوان 
آن را داد. جون به این طریق تمامی الزامات برحق شریعت خدا برآورده شد. 
دیگر هیچ اتهامی متوجه شخصی که عادل شمرده شده, نخواهد شد. 

وقتی مسیح با صلیب خود. الزامات عدالت خدا را تأمین نمود دیگر هیچ چیزی 
نمی تواند محبت او را محدود کند. همه آنانی که بازخرید و تبرئه شده‌اند و با 
خدا مصالحه کرده اند. تابع خلل ناپذیر فیض خدا که ابراز محبت بی پایان اوست؛ 
می‌شوند. آنان تابع فدرت نامحدود خدا می شوند. همان قدرتی که عبسی را از 
مزدگان بزغیزا نید و اور بالاثر ازهر کس و هریز به دست‌راست دا قرار داد 

همان طور که انسان به طور طبیعی و جسمانی در خانواده ای بشری به دنیا 
می‌آید, با تولد تازه هم وارد ملکوت خدا می شود. این حیات روحانی که از خدا 
تولد یافته (یوحنا ۱۳:۱). شریک طبیعت الهی گشته و دیگر نمی تواند مشمول 
گناه باشد (اول یوحنا .)٩:۳‏ جیزی که انسان را از خدا دور کرد گناه بود و جون 
حیات روحانی آلوده به گناه نیست. هرگز از خدا دور نخواهد شد. 


این نحات عظٍ ۱۱ 


کسی که تولد تازه می یابد. خلقت تازه ای می شود و در فیض به عوض عدالت 
برای حیات جاودانی به وساطت عیسی مسیح سلطنت می کند. تمام کسانی که 
به وسیله مرگ عیسی با خدا آشتی کرده اند توسط حیات کنونی وی در آسمان 
تخات ناهن بافت‌ضاین که اه تجعسی راست ها تشیسته تا رای انهان 
تفاعت گنل عون مات متیر | ان لاو ید وامطه ق وت ای ات ره 
شایستگی انسان جایزالخطا در آن دخیل نیست و به همین خاطر در خصوص نجات 
خویش هیچ کمکی نمی توا ند بکند. نجات کسی که به عیسی مسیح ایمان می آورد 
تضمین شده و ابدی است. 

در کتاب مقدس متون زیادی وجود دارد که بیانگر اطمینان از نحات هستند که 
در اینجا به یکی از آنها اشاره کنیم: «گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها 
را می شناسم و مرا متابعت می کنند. و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا ابد 
هلاک نخواهند شد و هیجکس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به 
من داد آزدهبه بز کر است:ه کشی نمی تواند ار دست در هن بگیزدم (یوشتا 
.)۲۲٩- ۰‏ با توحه به همه اين موارد, آیا باز هم شخص ایمان دار می تواند 
در مورد نجات ابدی خویش تردیدی داشته باشد؟ 


۱۷ 
چرا خدا انسان را نجات می دهد؟ 


وقتی به گناه هولناک انسان علیه خالق خویش عمیفا فکر کنیم و بدانیم خدا 
قادر مطلق است و قدرت دارد بعد از نابودی انسان هنگام داوری روز وایسین» 
موجود دیگری را جایگزین انسان فعلی نماید, این سوال پیش می آید که چرا خدا 


انسان را نحات می‌دهد؟ 


ایمان دار هلاک نخواهد شد 

اولین جواب این سوّال را در انجیل یوحنا ۱۶:۳ می يابیم که می‌گوید: «خدا 
حهان را این قدر محبت نمود که پسر بگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد 
اک راودا تایب سر ایشا سس ار ود و میسن 
بیکران خدا به انسان است. خدا به هولناک بودن هلاکت و حدایی ابدی از 
حضور خود و نیز به جلال و قوت خویش واقف است (دوم تسالونیکیان .)٩:۱‏ 
محبت و انسان دوستی خدا که به قیمت جان پسرش تمام شدء باعث می شود هر 
که به مسیح ایمان آورد در روز قیامت هنگام داوری, از مجازات در امان بماند. 
اگرچه قبلا بر اث رگناه دشمن خدا بوده باشد. اهمیت نجات از هللاکت برای کسی 
که در این سوی ابدیت قرار دارد. به قدری عمیق است که هرگز به کنه آن پی 


این نجات عظیم و۳ 


برای کار نیکو 

بعضی ها از روی سادگی و به اشتباه معتقد ند که مفهوم نجات فراتر از گریز از 
آتش جهنم است. آنچه برای آنها اهمیت دارد. همین زندگی فعلی است. درست 
است که یکی از اهداف خدا در نجات انسان مربوط به زندگی بر این کره خاکی 
است. اما ارزش های ابدی نجات به مراتب مهمتر از مزایای ناپایدار و زود گذر 
آن می باشدء جنان که هميشه نامتناهی والاتر از متناهی است. علاوه بر این 
هدف خدا برای زندگی دنیوی نجات یافتگان این است که منشأً ارزش های ابدی 
شوه در ارتباط با این تعلیم که نجات از فیض است نه از اعمال, همچنین گفته 
شده تا کسانی که نحات می یابند اعمال نیکو و پسندیده انجام دهند. «ما صنعت 
او هستیم, آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود 
ارات سلوک نماییم» (افسسیان ۱۰:۲). 

خدا انسان را به خاطر اعمال نیکو نجات نمی دهد. ولی امکان انجام اعمال 
نیکو را برایش فراهم می‌سازد. هم چنین خدا انسان را نجات نمی‌دهد و او را از 
این دنیای شریر و قدرت ظلمت نمی رهاند تا همجون گذشته به زندگی گناه آلود 
خود ادامه دهد. هدف نهایی خدا در نجات ابدی این است که به شخص ایمان دار 
طیعت کازه بیشتیدو تجه ال الزاها در زند کی کتوتی آفن فر این دیا مکش 
گردد. پولس رسول می‌گوید: «ما که نسبت به گناه مردیم» چگونه دیگر در گناه 
زندگی کنیم؟» (رومیان ۲:۶) و در رساله خود به دوست و همکارش تیطس 
می نویسد: «اين سخن امین است و در این امور می خواهم تو فدغن بلیغ فرمایی تا 
آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. زیرا که 
| 
موظف نموده بود که به ایمان داران یادآوری کند از انجام اعمال نیکو غافل نشوند. 
پقیناً یکی از اهداف خدا برای زندگی تک تک نجات‌یافتگان این است که 


۱۴ جرا خدا انسان را نجات می دهد؟ 


نیکوکار باشند. حتی در کلام خدا می‌خوانیم که فیض بیکران خدا نسبت به 
نجات پافتگان در این تجلی یافته که «هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا هميشه در 
هر امری کفایت کامل داشته, برای هر عمل نیکو افزوده شوید» (دوم فررتتبالن 
۸:۹ 

تشخیص اینکه اعمال نیکو جه اعمالی هستند از اهمیت خاصی برخوردار است. 
قبل از هر چیز باید گفت فقط افراد مشخصی می توانند اعمال نیکو انجام دهند, 
کسانی که در عیسی مسیح برای انجام اعمال نیکو آفریده شده‌اند. هر چند تنها 
اعمال نیکوی نحات بافتگان مقبول خدا است با این وجود تمام اعمال 
نجات یافتگان نیکو محسوب نمی شود. اعمال نیکوی ایمان‌داران از قبل مقرر 
شده که می بایست درآنها سلوک نمایند. آنجه قبلاً خدا تدارک دیده باید مطابق 
اراده و نقشه او باشد. ننابراین بسیاری از کارهای به ظاهر نیکویی که خودسرانه و 
شخصی طرح ریزی و انجام می شود. اعمال نیکوی مقبول خدا به حساب نمی آیند. 
بدیهی است برای اینکه اعمال و رفتار ما نیکو شمرده شوند, باید نه به منظور 
تمحید و تفاخر انسان بلکه برای حلال خدا باشند: «... هر جه بکنید همه را برای 
جلال خدا بکنید» (اول قرنتیان ۳۱:۱۰). «آنجه کنید در قول و فعل همه را به نام 
عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر نمائید» (کولسیان ۱۷:۳). 

اکثر امور احتماعی و خیریه ای که امروزه از روی احساس دلسوزی و با فداکاری 
بسیار انجام می شود. در زمره اعمال نیکوی پسندیده خدا قرار نمی گیرند, جرا که 
نه نجات یافتگان در انجام آنها دخیل هستند و نه از روی تدبیر و نقشه خدا 
صورت میگیرند و علاوه بر اینها, هدفشان حلال خدا نیست. البته نمی توان 
مشک آرزشی ف اهست این کوه اما کوش تخت ها انش اشت کوارزش 
چنین اعمالی زود گذر و ناپایدار هستند و هیچ ارتباطی با عمل نجاتی که خدا 
فراهم نموده و دارای ارزش های جاودانی است ندارند. 


این نجات عظیم ۱۱۵ 


هر عمل نیکوی اجتماعی که به منظور کمک به نیازمندان صورت بگیرد. نه 
تنها موقتی و بی ارزش نیست, بلکه کمکی معنوی و جاودانی است و طبتی کلام 
خدا «عمل نیکو» محسوب می شود. در انجام اعمال نیکو ارزشهای بسیاری نهفته 
است چرا که در تحقق کلی هدف نجات بخش خدا نقش دارند و سرانجام به 
ستایش حلال خدا منحر می شوند. 


برای جلال فیض خدا 

اگر خدا تنها موضوع نجات از جداپی ابدی انسان از حضور خود را به وسیله 
اعمال نیکو در نظر می‌داشت. کار نحات بخش خود را بسیار زودتر از این به 
بایان می رساند. فقط کافی بود انسان را به آن وضعیت اولیه ای که آدم قبل از 
ارتکاب گناه در باغ عدن داشت. برگرداند. در این حالت انسان می‌توانست به 
برکت و مشارکت و مصاحبت جاودانی خود با خدا دست یابد و به انجام اعمال 
نیکو بپردازد. اما همان طور که دیدیم نجات خدا بیش از با زگرداندن انسان به 
حالت اولیه ادم است. در نتیجه باید دلیلی به مراتب مهمتر برای خدا وجود داشته 
باشد که انسان را نجات دهد. و البته وجود هم دارد. 

یز که یت قعات, مان شا مخت | بودق تعات انسان‌تزاهی شد که 
لا میت شودزا ابران‌نماند. غیسی دز دما شود سر کته بومن سلالی را 
که به من دادی به ایشان دادم تا یکی باشند, چنانک ه ما یکی هستیم... تا جهان 
بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی» 
(یوحنا ۲۳-۲۲:۱۷). آن قسمت از کار نحات بخش خدا که از طریق آن حلال 
مسیح به مومنین وی داده می شود. برای ایشان جلوه ای از محبت خدا است. 

پولس رسول می گوید: «تا در عالم های آینده دولت بی نهایت فیض خود را به 
لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد» و در نامه افسسیان ۶-۵:۱ 


۱۱۶ جرا خدا انسان را نحات می‌دهد؟ 


می نویسد که نجات یافتگان را از قبل تعیین نمود «تا او را سر خوانده شوند به 
وساطت عیسی مسیح... برای ستایش حلال فیض خود. ..» 

در مزمور ۱:۱۹ نیز می‌خوانیم: «آسمان جلال خدا را بیان می کند.» این 
حلال, جلال قدرت خلاقه خداست. وقتی کار نجات بخش خدا به اتمام رسید و 
نجات پافتگان به بگانگی با خدا دست پافتند. نه تنها ستایش حلال قدرت خدا, 
بلکه ستایش فیض او خواهد بود. این اوج جلال خدا و بزرگترین دلیلی است که 
جرا خدا انسان را نحات می‌دهد. 

لوسیفر (بلیس) خدا را آن چنان که سزاوار بود تمجید ننمود. آدم و تمام نسل 
بشر نیز به سبب گناه آن طور که باید خدا را ستایش نکرده‌اند. خدا با نحات 
دادن انسان نه تنها می خواست این مخلوق گمشده متمرد را به آن حلالی که از اول 
داشت برگرداند, بلکه به جلالی به مراتب با عظمت تر از جلال اولیه برساند, 
یعنی به جلال فدائی و رهاننده نسل بشر» عیسی مسیح. 

اگر انسان می‌توانست کوچکترین کمکی به نجات خود بکند آن وقت از 
تمجید حلال فیض خدا کاسته می‌شد. او به خاطر کاری که انسان درآن سهیم 
باشد ستوده نمی شود, حلال و عظمت خدا مطلق و بی همتا است و در آن نمی توان 
خللی وارد کرد. خدای نامتناهی را نمی توان با عملی ناچیز محدود کرد. به همین 
جهت باید شایستگی انسان و اعمال وی را به عنوان عامل موثر درنجات مردود 
شمرد تا هیچ بشری در حضور خدا فخر نکند (اول قرنتیان ۲۹:۱). برای همین 
است که فیض مبتنی بر ایمان اصل اساسی نجات را تشکیل می‌دهد. خدا به 
خاطر تیکو ی با شایستگین که در انساناست او راتعات نمی دهد پلکه دست 
انسان گناهکار» گمشده و محکوم را می گیرد و بدون توجه به هر خوبی و شایستگی 
که در او باشد وی را تا سطح جلال الهی خود بالا می کشد. تا همه جلال فیض او 
را بشناسند و بستایند. 


این نجات عظیم ۱۷ 


پس چنان که دیدیم, تنها هدف بزرگ خدا از نجات انسان این است که جلال 
فیض او ستوده شود و می توان فهمید که جرا خدا انسانی را که در نافرمانی و تمرد 
تلاش نمود مانند خدا شود. نه تنها نابود نکرد. بلکه در عوض او را به مقام رفیعی 
رساند که خودش می‌خواست با غرور و تمرد به دستآورد؟ جلوه فیض را درخشانتر 
از آنچه در اینجا نموده یافته در جایی دیگر نمی توان یافت و هیچ چیز بیش از اين 
عمل. فیض خدا را متحلی نمی سازد. 

حال ممکن است این سوّال نیز پیش بیاید که جرا خدا به انسان اجازه داد گناه 
یکند؟ در رومیان ۳۶-۳۳:۱۱ می‌خوانیم: «زهی عمق دولتمندی و حکمت و 
علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریق های 
وق ریا باعل وین داتشه ناش ما کی اف سل یا که 
سبقت حسته, چیزی بدو داده تا به او بازداده شود؟ زیرا که از او و به او و تااو 


همه جیز است و او را تا ابد الاآباد حلال باد. آمین.» 


۱۸ 
نجات و رثتار انسان 


را به هیچ رفتار و عملی از طرف انسان مشروط نکرده و آن را تنها هدیه ای رایگان 
از حانب خدا تعریف نموده است. با این وحود نباید تصور کرد که ایمان داران در 
قبال نجات خود هیچ مسئولیتی ندارند. اراده خدا و عمل وی این است که مردمان 
نجات نیافته را اصلاح نماید. جرا که هر چند امکان دارد آن شخص خود را اصلاح 
نماید. اما هنوز نمی تواند به آن مرحله برسد که خود را با الزامات عدالت خدا 
شود. دلیل دیگری که جرا خدا گمراهان و نجات نیافتگان را مجبور نمی کند تا 
۳ اصلاح نمایند اين است که آنان در خود قدرتی ندارند تا مطابق 
معیاری که خدا برای نحات یافتگان تعیین نموده زندگی کنند. موضوع رفتار و 
سلوک انسان نباید هرگز در ارتباط با نجات مطرح شود, چرا که ممکن است 
تا اتتاه فشرص هن کرفض وقتی انسان عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده 
خود بپذیرده تنها آن موقع خدا از او می‌خواهد که چگونه در این دنیا زندگی کند. 

خدا علاوه بر نحات انسان, حایگاه تازه‌ای در حضور خود به او می بخشد. 
انسان پیش از نجات در وضعیتی گناه آلود به سر می برد و محکوم به مرگ است» 
ولی پس از نجات. تنها و تنها به خاطر شایستگی عیسی مسیح نقدیس می شود و 


۱۸ 
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اجازه می یا بد در حضور خدا زندگی کند. او به خاطر تولد تازه ای که یافته فرز ند 
خدا محسوب می شود و عضو خانواده خدا م ی گردد. به عدالت خدا ملبس می شودد 
و دیگر هیچ اتهامی متوجه او نیست. انسان به سبب محبت بیکران و تغییر ناپذیر 
خدا و فیض و رحمت سرشار او در حضور خدا می‌ایستد و این جایگاه از همان 
لحظه ای به او داده می شود که شخص ایمان می‌آورد و عیسی مسیح رابه عنوان 
منجی خود می پذیرد» زیرا تقرب به خدا فقط به شایستگی مسیح بستگی دارد. این 
جایگاه چه در مورد مسیحیانی که لغزش می خورند و چه در مورد کسانی که ایمان 
قوی دار ند و در زندگی مسیحی موفق هستند یکسان است. 

این که هر کسی می تواند به حضور خدا نائل شود نه گفتار یا تحربه انسانی, 
بلکه وعده کلام خدا است. به خاطر مکاشفه ای که او به ما داده می‌دانیم که 
شخص نجات یافته می تواند تجرییات غنی کسب نماید. همین موضوع تقرب به 
خدا و زندگی در حضور او اراده اصلی خدا برای نجات یافتگان است که رفتاری 
شایسته و خدایسندانه داشته باشند. به ایمان دارن توصیه شده که در این دنیا در 
خور شأن و عظمت نحات خود زندگی کنند. مثال زیر می تواند تشبیه کوجکی از 
این موقعیت باشد: فرزندانی که در خانواده سلطنتی به دنیا می‌آیند طوری تعلیم 
می بینند و تربیت می شوند که به مقتضای مقام و موقعیت شان رفتار کنند. آنان 
تا زمانی که رفتاری شایسته داشته باشند باعث افتخار پادشاه هستند. آنها احازه 
ندار ند و نمی توانند بسیاری از کارهای بچه های معمولی را انجام می‌دهند. 

تمام نوشته های کتاب مقدس که خطاب به ایمان‌داران هستند با این اصل 
موافق کامل دارند. زیرا خدا هم اشتیاق و هم قدرت می‌دهد که ایمان داران 
مطایق عطیه فیض الهی زندگی کنند. برای کسانی که از قدرت ظلمت رهایی 
یافته و به ملکوت پسر خدا منتقل شده اند, زندگی در اعمال و رفتار گذشته در 
تضاد کامل با فیض خدا است. «زیرا که پیشتر در ظلمت بودید لیکن الحال در 


خداوند نور می باشید. پس جون فرزندان نور رفتار کنید. در اعمال بی ثمر ظلمت 
شریک مباشید. بلکه آنها را مذمت کنید» (افسیان ۸:۵ ۱۱). 

تمامی تعات یافتگان از کیفری که شریعت برای انسان‌ساطی در نظ رگرفته 
به بهای خون عیسی مسبح بازخرید شده اند. در رساله اول فرنتیان ۲۰:۶ می‌خوانیم: 
«زیرا به قیمتی خریده شدید. پس خدا را به بدن خود تمجید نمائید.» هر چند 
این موضوع که خدا پسر خود را داد تا با مرگ خود انسان را بازخرید نماید با 
استدلال بشری در تضاد است. ولی می‌توان تنها دلیل این اقدام را بر اساس 
محبت بی پایان خدا توضیح داد. 

بسیار مستدل و منطقی است که از شخص نجات یافته توقع داشت که باقی 
عمر خود را صرف تجلیل و تمجید خدا نماید البته نه به اجبا بلکه به خاطر 
کارهای بزرگی که خدا از محبت خود برایش انجام داده و در آینده انجام خواهد 
داد. 

پولس در پیامی که برای مسیحیان روم نوشت و امروزه نیز در مورد ما مصداق 
دارد می نویسد: «لهذا ای برادران, شما را به رحمت های خدا استدعا می کنم که 
بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما 
است. و هم شکل این جهان مشوید. بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را 
تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست» 
(رومیان ۲-۱:۱۲). توحه کنید که آنجه پولس به اصرار از ایمان داران می خواهد 
انجام دهند «عبادت معقول» نامیده است. عبادت معقول موضوعی بسیار مهم و 
عمیق است جرا که معقول بودن آن به سبب «رحمت های خدا» است. رحمت‌های 
خدا یعنی اعمال خدا در خصوص عادل شمردن شدن از راه فیض به وساطت 
بازخریدی که ی یج 4۷ انجام رسانید. او آمد تا کفاره گناه شود (رومیان 
۵ کت که کناها نش تخقیوه شتو و غلا سحانا اورا شرت کرودو 


این نجات عظیم ۱۳۱ 


عادل شمرده است حتماًباید خود را به خدا تقدیم نماید. از لذات زودگذر این 
جهان چشم بپوشد و مطابق اراده خدا زندگی کند. 

شخص نحات یافته که قبلا از خدا دور بوده اینک با خدا مصالحه یافته و به او 
تتشیک شزق امت اما راز کباش کوظاهر] مضالحه کردم اند خدان وه 
خدا نزدیک نیستند و مطابق اراده او زندگی نمی‌کنند. بنابراین کلام خدا آنان 
را یساش کید که ورن ول تراسش در شین مانب غراف اس را 
محکم نگاه داریم. وملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب 
نمائیم» (عبرانیان ۲۴-۲۲:۱۰). 

کسی که تولد تازه یافته از روح خدا متولد شده و روح خدا در او ساکن است. 
به سبب چنین وضعیت و امتیازی پولس می توانست به مسیحیان قرنتس بنویسد: 
«آیا نمی‌دانید که بدنهای شما هیکل روح القدوس است که در شما است و ازخدا 
یافته اید؟ پس خدا را به بدن خود تمجید نمائید» (اول فرنتیان ۲۰-۱۹:۶). 

کسی که تولد تازه یافته در مسیح خلفت تازه است (دوم قرنتیان ۱۷:۵). 
به همین جهت به او توصیه شده که «رفتار گذشته خود یعنی انسانیت کهنه را که 
از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید. و انسانیت تازه‌ای را که به 
صورت خدا درعدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید» (افسسیان 
۴-۲۴ ۲). 

هر جند بعضی‌ها از این موضوع بی‌خبرند. اما همه فرزندان خداء این امید 
متبارک را دارند که عیسی مسیح خداوند خود را ببینند و به صورت او مبتدل 
گردند. این حقیقت اساس زندگی پاک و خدایسندانه را تشکیل می‌دهد. «ای 
حبیبان, الان فرز ندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده استآنجه خواهیم بود. لیکن 
می‌دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود. زیرا او را چنانکه هست 
خواهیم دید, و هر کس که اين امید را بر وی دارد خود را پاک می‌سازد چنان که 


۱۳ نحات و رفتار انسان 


اویاک است» (اول یوحنا ۳-۲:۳). وعده بدون قید و شرط او به همه ایمان داران 
کما که تیر ه | می طو زکه‌بابد. بر ر کین انگیرم ز ند کی دا فتاه باشتب 

مردمان بی‌دین و نجات نیافته و متأسفانه عده ای از مسیحیان رفتار و طرز 
سلوک را مبتنی بر مجموعه ای از قوانین اخلاقی می‌پندارند. در صورتی که 
هیچ کدام از آنها جزو ماهیت زندگی پسندیده خدا نیست. این محموعه فوانین 
اخلاقی مادامی که شخص نجات یافته هنوز بر اين کره خاکی به سر می برد رویکرد 
شا نازخ ی بر فش الی- اسعک: تاک وقتی ف ند که از سار 
وارد این امور شده, آن وقت برایش معنی می یابند. اين دلیل دیگری است که 
ثابت می کند جرا رفتار اخلاقی شخص نجات نیافته قابل بررسی نیست. در مقابل 
موارد بالاه مطابق شریعتی که به موسی داده شد, هميشه برکت یافتن مشروط به 
کاری بود که انسان انجام می‌داد. اگر مطابق احکام شریعت عمل می کرد. خدا او 
را برکت می‌داد و اگر در اجرای فرامین شریعت کوتاهی می کرد. مورد خشم و 
لعنت خدا قرار می گرفت. موسی هنگام وداع, هم برکت و هم لعنت را پیش روی 
قوم اسرائیل نهاد که گر چنین کنبد برکت خواهید یافت و اگر چنان کنید ملعون 
خواهید شد (تئنیه باب ۲۸). 

سوء تفاهمات و برداشتهای اشتباه زیادی در مورد شریعت موسی وجود دارد. 
چون که تفاوتهای عمیقی بین احکام شریعت و فیض خدا وجود دارد و بسیاری این 
را تشخیص نمی‌دهند. شریعت یک چیز است و فیض چیز دیگر. در شربعت, 
نحات مشروط به اعمال انسان است و از دست دادن موقعیت و برکات امکان پذیر. 
در شریعت ممکن است انسان به جای برکت. گرفتار لعنت شود و تحت این 
شرایط انگیزه رفتار و اعمال انسان, بیشتر ترس از مجازات می باشد و همین 
انگیزه تا حد زیادی زمینه ساز رفتار و اعمال انسان می‌شد و می‌دانیم که چنین 
انگیزه‌های در غالب اوقات بازدازنده هستند. طبیعی اس ت که برای شخضصن 


این نجات عظیم ۲ 


بی ایمان» ترس انگیزه رفتار خدایسندانه باشدء اما انگیزه رفتار مسیحی واقعی 
مه هت نمی له «زیرا که محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال 
ما است» (دوم قرنتیان ۱۴:۵). از محبت خدا است که همه کسانی که نحات 
یافته اند فرزندان خدا شده اند (اول یوحنا ۱:۳). محبت خدا در تمام کارهایی 
که برای نجات بشر انجام شده و انجام خوهد شد, ابراز گردیده تا کار نجات را 
تکمیل کند و به تحفق برساند. 

در کلام خدا به وضوح بیان شده که ترس نمی تواند انگیزه رفتار مسیحی 
باشد: «از آن رو که روح ی را نیافته اید تا باز ترسان شوید, بلکه روح پسر 
خواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم» (رومیان ۱۵:۸). 
«زیرا خدا روح ترس را به ما نداده است, بلکه روح قوت و محبت و تادیب را» 
(دوم تیموتاس ۷:۱). 

یس رفتار مسیحی نتیجه آن جیزی است که خدا برای نجات ما انجام داده 
است. انگیزه واقعی, محبت است نه ترس و این دو متضاد نگل یگ رنه («در 
محبت خوف نیست. بلکه محبت کامل خوف را بیرون می اندازد. زیرا خوف 
عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است» (اول بوحنا ۱۸:۴). 


۱۹ 


گم شدن بعنی چه؟ 


عیسی مسیح درباره خود فرمود: «پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و 
نجات بخشد» (لوقا )۱۰:۱٩‏ و پولس می نویسد: «اگر بشارت ما مخفی است بر 
هالکان (گمشدگان) مخفی است« (دوم فرنتبان ۳:۴). در اینجا منظور از 
زر کمگاده) اشبان اشت و ببانگر وضعیت وس گو نگ ارتباظ وق با دی باشد: 
چون عیسی آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد, پس بدیهی است که آنان 
از خدا دور هستند. از مزایای انجیل فیض برخودار نشّده اند و مژده نجات رایگان 
بر ایشان مخفی مانده است» زیرا رئیس اپن حهان» شیطان اذهان ایشان را کور 
کرده است (دوم قرنتبان ۴:۴). 

از آنجا که این عبارات در مورد کسانی است که نجات نبافته اند» پس تمامی 
آنان گمشده به حساب می‌آیند. انسان نه به خاطر اعمالشء بلکه به سبب عدم 
دسترسی به نجات» گمشده محسوب می شوند. وقتی آدم و حوا گم شدند. به 
دنبال آن تمامی نسل بش رگم و از خدا دور شد ند. عیسی به این دنیا آمد تا انسانها 
را از این وضعیت نجات دهد. در اینجا گم شدن به معنی محرومیت از تمامی 
مزایای روحانی بیشماری است که از طریق نجات نصیب انسان می شود. با اين 
وجود. مفهوم گمشدن فراتر از اینها است. تعداد کسانی که معنی واقعی گمشدن 
ژراش فهند: یار اند کت و سر وسففتا ک جر اههد ود سر لوشت کش دکان ؟ 


۱۴ 


این نجات عظیم ۱۳۵ 


ارزیابی کلام خدا از وضعیت گمشدگان 

همان طور که در فصل ۵ دیدیم نجات یعنی رهایی از قدرت ظلمت و از اين 
رو گم شدن به معنی در قلمرو شیطان بودن و بیرون از ملکوت خدا ماندن است؛ 
یعنی بودن در قلمروی که سرتاسر نسبت به خدا خصومت می ورزد. کلام خدا 
می فرماید آنان در خطاها و گناهان مرده اند (افسسیان ۲ ۵) و می‌دانیم که در 
کتاب مقدس مرگ همیشه حامل معنای جدایی است. م رگ جسمانی یعنی جدایی 
روح از بدن و مرگ روحانی یعنی جدایی ابدی روح از حضور خدا و این مرگ 
ثانی نامیده شده است (رجوع کنید به مکاشفه ۱۴:۲۰). مردن در خطاها و گناهان 
یعنی مرگ روحانی, جدایی روحانی از خدا و قطع ارتباط با خدا. 

آدم و حوا وقتی از میوه آن درخت ممنوعه خوردند (یبدایش ۶:۳) از دیدگاه 
روحانی مردند. یعنی گناه آنان را از خدا دور کرد. از همان موقع گناه بات 
جدایی انسان از خالق خویش شده و به همین دلیل است که نحات نیافتگان, در 
خطاها و گناهان مرده اند. 

گناه نه تنها به صورت اعمال غیر اخلاقی فاحش از قبیل قتل» مستی, زناء؛ 
دروغ رشوه و امثالهم خود رانشان می‌دهد, بلکه بسیاری چیزهای دیگر هست که 
در ظاهرگناه به حساب نمی آیند. در حقیقت» هر آنجه با کاملیت و قدوسیت خدا 
منطبق نباشد, گناه است. کلام خدا می فرماید: «همه گناه کرده اند و از جلال 
خدا قاصر می باشند» (رومیان ۲۳:۳). حتی کسی که آراسته به مکارم اخلاقی 
باتتیار کتاه فاته دای اواز ارم شر شرا یکی افراد فش دا فا 
گناهکار ند چون که از تبار آدم, آن گناهکاراصلی هستند. تا زمانی که مسأّله گناه 
را با خدای خود حل نکرده باشیم از خدا دور می مانیم. 

مفهوم عبارت «مرده در خطاها و گناهان» را می‌توان از تغییر فکر آدم نسبت 
به خدا پس از آنکه مرتکب گناه شد درک نمود. او در میان درختان باغ» از ترس 


۱۲۳۶ گم شدن یعنی چه 


خود را از حضور خداوند ینهان کرد (ییدایش ۰-۸:۳ کسانی کفوقها مردما نا 
از خدا می ترسند. جیزی در اعماق وحود نحات نیافتگان نهفته است که باعث 
می شود مانند جدش آدم از روبرو شدن با خدا بترسند. آنان به ندرت متوجه این 
موضوع می‌شوند که خدا همان طور که از روی محبت سراغ آدم را گرفت. امروز 
هم آنان را می‌جوید تا ایشان را با خود آشتی دهد و متحد گرداند. 

در کتاب مقدس گفته شده که گمشدگان در دنیا جدا از مسیح نومید و بی خدا 
هستند (افسسیان ۲ ) جدائی از مسیح یعنی دوری از آن یگانه راه رسیدن به 
حضور خدا و محروم بودن از مزایای آن. عیسی فرمود: «من راه و راستی و حیات 
هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی‌آید» (یوحنا ۶:۱۴). دوری از 
مسیح یعنی نداشتن امید برای آینده. دوری از خدا یعنی دوری از خالق کائنات و 
نگاه دار نده عالم و آدم و هر که از مسیح دور باشد, در واقع از خدا دور است 
(افسیان ۱۳:۲). آری, آنانی که بی ایمان و خدانشناس هستند. هر چند هنوز 
از فضل و رحمت الهی برخوردارند. ولی از لحاظ مراقبت و برکات زندگی هیچ 
ادعایی بر او ندارند. در پیشگاه خدا هیچ قرب و منزلتی ندارند. چرا که در 
نافرمانی و ناسپاسی زندگی می‌کنند. تنها در نام عیسی مسیح است که می توان 
هرچیزی را از خدا طلب نمود: «آمین آمین به شما می گویم که هر آنچه از پدر به 
اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد» (یوحنا ۲۳:۱۶). گمشدگان و 
بی‌ایمانان که هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اند نمی توا نند 
به نام او چیزی طلب کنند. آنانی که نجات یافته اند از ظلمت به نور عجیب خدا 
خوانده شده اند (اول پطرس )٩:۲‏ اما نحات نیافتگان هنوز در ظلمت بسر می برند» 
«در عقل خود تاریک و از حبات خدا محروم هستند. به سبب جهالتی که به جهت 
ششت‌دلی فراشان اس (اقسسیان ۱۱۴ )مکی است سار آفر اد در آموز 


این نجات عظیم ۱۳۷ 


جهان فهم های بی ایما نشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح 
که صورت خدا است ایشان را روشن سازد» (دوم قرنتیان ۴:۴ 

نحات نیافتگان فرزندان معصیت نامیده شده اند (افسیان ۲: ۲)» جرا که 
انجیل (بشارت) عیسی مسیح خداوند را اطاعت نمی کنند (دوم تسالونیکیان 
۱ )و با تمرد از انجیل عیسی مسیح و انکار پسر خدا «طبعاً فرز ندان غضب» 
خواهند بود (افسیان ۳:۲). «آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید 
بلکه غضب خدا بر او می‌ماند» (یوحنا ۳۶:۳). 

آنچه در بالا گفته شد هر چند تصویری هولناک و ناخوشایند از وضعیت کنونی 
نحات نیافتگان است ولی جیزی است که خود خدا بیان کرده و بنابراین حقیقت دارد. 


بر صلیب فراهم نموده رد نمایند «ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از 
حضور خداوند و جلال قوت او» (دوم تسالونیکیان )٩:۱‏ و این سرنوشت ابدی آنان 
اشت: ایشان کا وفی فر این دیا زندگیمی کنند فرضت با کشت به سوق دا و 
نحات را دارند» اما همین که مردند این فرصت طلایی از دست خواهند رفت. 

مزایایی است که می توا نست در دسترس او باشد. بسیاری این موضوع را نادیده 
می‌گیرند و به همین خاطر در حال حاضر در این خصوص هیچ اقدامی نمی کنند و 
نمی خواهند نجات و تمامی نتایج تیکفی ان را از عدا فریافت. کتید, | نان تضور 
هستند که جقدر به خدا وابسته اند و تمامی لحظات عمرشان تا جه حد وابسته به 


برکات و نعمات او است. همین هوایی که استنشاق می کنند» بارانی که می بارد 


۱۲۳/۸ گم شدن یعنی چه 


و آفتابی که می‌تابد همه حزو برکات و نعمت های الهی هستند. خداوند همه 
اینها را به وجود آورده و با قدرت الهی خود نگاه می‌دارد. هر جیزی که خارج از 
مشیت الهی باشد محکوم به فنا است. وقتی انسان دور از جلال و قدرت خدا 
باشد. کوچکترین بهره ای از مشبت و فضل الهی نخواهد برد و از الطاف بیکران 
خدا محروم خواهد شد. این حالت «ظلمت غلیظ حاودانی» نامیده شده است 
(رساله بهودا آیه ۱۳). هیچ نوری در این تاریکی مطلق راه نخواهد پافت و 
قطره ای باران برای رفع تشنگی سیری ناپذیر آن بر زمینش نخواهد بارید. بعد 
ازآن شب ابدی, ستاره صبح دیگر نوید روز روشن تازه ای را نخواهد داد. گفته 
شده که انسان گمشده در آن وضعیت به دریاجه آتش افکنده خواهد شد (مکاشفه 
۰ بعضی م ی گوبند که این فقط بیانی استعاری است. ولی حتی اگر استعاره 
باشد باز هم هولناک خواهد بود. همجنین درباره «دریاچه آتش» گفته شده که 
آتش جهنم جایی است که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود (مرقس ۴۷:۹- 
۸ .باز در انحیل متی ۱۲:۸ در این باره می خوانیم: «ظلمت خارحی حائی که 
گربه و فشار دندان باشد.» 

تمامی کسانی که نجات نیافته اند. پیشاپیش محکوم به افکنده شدن در دریاچه 
آتش هستند. «آنکه به او ایمان آورد پر او حکم نشود اما هر که ایمان نیاورد 
الان براو حکم شده است. به جهت آنکه به اسم پسر پگانه خدا ایمان نیاورده» 
(یوحنا ۱۸:۳). آنان هم اکنون در محکومیتی تعلیقی به سر می برند و این حکم 
یقیناً اجرا خواهد شد. مگر اپنکه تا فرصت باقی است توبه کنند و ایمان بیاورند 
و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. ماهیت گناه این است که 
انسان آرزو کند مستقل ازخدا باشد. آرزوی نهایی شخص گمشده این است که 
وابسته به خدا نباشد. پس جهنم چیزی جز برآورده شدن آرزوی انسان (استقلال 
از خدا) و نتیجه غایی عمل خویش (دریاچه آتش) نیست. 


۲ 
پس ما چگونه رستگار شویم 
اگر از چنین نجانی عظیم غاثل باشیم؟ 


در فصل قبل عظمت نجات را یادآور شدیم و دیدیم که نجات باعث می شود تا 
به ابد در حضور خدا باشیم, و نه فقط این بلکه به صورت و شباهت پسرش 
متشکل شویم و با خدای پسر و خدای پدر متحد گردیم. هم چنین پی بردیم که این 
نجات در دسترس همگان قرار دارد. نجات نقشه خدا بود و عیسی مسیح بدان 
جامه عمل پوشانید. نجات به عنوان عطیه الهی به هر که آن را بپذیرد داده می شود. 
مشروط به اینکه انسان شخصاً در حضور خدا اعتراف کند که بدان احتیاج دارد و 
با آغوش باز آن را بپذیرد. سرانجام. وحشت روز داوری, یعنی جدایی ابدی از 
حضور خدا و تد بیری که او هم به عنوان خالق و هم به عنوان نجات دهنده برای بشر 
دیده, تشریح گردید. تنها یک نکته ناگفته باقی مانده و آن از دست دادن مزایای 
نحات و تحمل داوری هولناک خدا می باشد. 

«زیرا هرگاه کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شد برفرار گردید. به قسمی 
که هر تجاوز و تغافلی را حزای عادل می‌رسید. پس ما چگونه رستگار کردیم ۳1 
از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد 
کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند؟» (عبرانیان ۳-۲:۲). نکته قابل 


۱۳۹ 


۱۳۰ پس ما چگونه رستگار شویم اگر... 


تامل در اینجا این است که غیر از نجاتی که خدا برای بنی آدم فراهم نموده, راه 
گریزی دیگری برای در امان ماندن از داوری خدا وجود ندارد. انسان بایستی یا 
نجاتی را که خدا برایش تدارک دیده بپذیرد» یا اینکه با داوری خدا روبرو شود. 
اگر از این نجات عظیم غافل بمانیم دیگر هیچ چیز قابل اتکائی نداریم که برای 
رهایی از مجازات ارائه دهیم. 

نکته دوم که قبلا نیز ذکر کردیم. امکان غافل ماندن از نجات عظیم خداوند 
می باشد. کلمه ای که در کتاب مقدس بکار رفته «غفلت» است نه «انکار». 
اکثر مردم نه به سبب انکار بلکه به خاطر غفلت گمراه می شوند. تنها عده نسبتا 
کمی واقعاً با اين موضوع روبرو می‌شوند ومعی دا ان زارد کین کر 
مردم در این خصوص تعلل می ورزند. 

وفتی پولس رسول در حضور فلیکس والی فیصریه ایستاد و به سوالاتش جواب 
می‌داد «چون او درباره عدالت و پرهیزگاری و داوری آینده» خطاب می کرد 
فلیکس ترسان گشته جواب داد که الحال برو و چون فرصت کنم تو را باز خواهم 
خواندم (اعمال ۲۵:۲۴). تیش از ان دی موزد سختان پولس به فلیکس گفته 
نشده» اما در یکی از متون تاریخی قدیم آمده است که فلیکس پنج سال آخر عمر 
خود را صرف مطالعه و بررسی دین پولس کرد. ولی از قرار معلوم بیآنکه به 
اهمیت نجات پی برده باشد. چشم از این جهان فرو بست. 

دنیا با سرعت سرسام آوری به سوی ابدیت پیش می‌رود بیآنکه مردم به 
جلجتا و عیسی مسیح که در آنجا مرد تا ایشان حیات یا بند. بیندیشند. آ نان در حال 
رفتن بسوی مرگی بی فرجام. یعنی جدایی حسم و جان از خدا و محبت او با همه 
مزایایش هستند چون که از قبول این نجات عظیم غافل مانده اند. 

با توجه به چنین موضوع خطیری» چرا بسیاری از مردان و زنان از پدیرفتن این 
نجات عظیم و رایگان خدا غافل می‌مانند؟ چرا غه ام از ای یز فراشر ر فقو 


این نجات عظیم ۱۳۱ 


اه ان را دمن کبن؟ ایک عفن هاایم تعات‌رایکان لا با رده کید ور 
دلیل دارد: اول اینکه مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند (یوحنا ۳: .)۱٩‏ 
تاریکی از نظر خدا محدود به کارهایی نیست که خلافکاران بر این کره خاکی 
انجام می‌دهند. عیسی به این دنیا آمد تا چون نور در تاریکی بدرخشد (یوحنا 
۱). هر که از خدا دور باشد, در ظلمت به سر می برد. همان طور که قبلا گفته 
شد این تاریکی نه به معنای تاریکی ذهن و فکر, بلکه بیشتر در دنیای روشنفکری 
مدای ست من کل و نمعتای تازیگی رقصای اس در زستفههای فرهتگ 
آمور معنوی ماحراجویی» پیشرفت و فضیلت بش بسیاری چیزها هست که مطابق 
کلام خدا اعمال ظلمت بشمار می‌آیند. اينها به خودی خود غلط نیستند ولی 
انسان به قدری شیفته آنها می شود که حاضر نیست آنها راکنار بگذارد و به 
مهمترین موضوع. یعنی نجات و رستگاری بپردازد. 

انسان به دنبال خوشگذرانی در اين دنیا است و به همین جهت از پرداختن به 
رفاه و آسایش ابدی پس از مرگ غافل می‌ شود. در حقیقت این دنیا لذت و 
آسایش جندانی ندارد که به انسان بدهد. از لذات و خوشی های این جهان می توان 
به ترفیع مقام افتخان شهرت برتری. سرگرمی و ورزش اشاره کرد. اما با مردن 
انسانی که برای او دنیا تنها تا مرگ ادامه دارد, تمام اين لذات و خوشی‌های 
دنیوی نیز پایان می‌پابد. تمامی انسانها قبل از آنکه از دنیا بروند. روزهای 
عمرشان بر زمین شمرده شده است. بدتر ازهمه اینکه از نجات عظیم خداوند 
غافل می شوند و زمانی به فکر نحات می‌افتند که دیگر بسیار دیر شده است. 

دلیل دیگری که بسیاری از نحات عظیم خدا غافل می شوند این است که آنان 
معتقد ند به وسیله سعی و کوشش خود می توانند نجات یابند و بسیاری هم بر این 
عقیده اند که با انجام اعمال نیک نجات می‌یابند. چنین کسانی غالبا در پی این 
هستند که فداکاری کنند و از همه لذات دنیا چشم بپوشند تا لطف و نجات خدا را 


۱۳۲ پس ما چگونه رستگار شویم اگر... 
به دست آ ور ند ولی در این تلاشی که می کنند از نجات عظیمی که خدا به رایگان 
برایشان فراهم نموده غافل می‌مانند. مادامی که انسان کوتاهی می کند و نمی خواهد 
بداند که تلاش و مجاهدت او برای کسب نحات بیهوده است. از نحات خداوند 
غافل می شود یا آن را رد می کند. 

تقتان که میا یادا ور اک فرسسان از #خایت حور تا تیان 
نجات رایگان خداوند را رد کردند. جون که برای نحات یافتن به عدالت و 
نیک وکاری خود متکی بودند. احتمالاً هیچ فرقه مذهبی به اندازه ایشان برای خدای 
حقیقی غیور نبودند» ولی آنان به نیکویی و نیک وکاری خود متکی بودند و خود را 
از تاکن للم تیار ی ناشیا 

اشتیاق به کسب نجات از طریق اعمال نیکو ريشه در عدم تمایل انسان برای 
اعتراف به گناه دارد و گناهکاران نمی خواهند اقرار نمایند که گمشده و بیجاره اند. 
انسان بیش از هر چیز دیگر به سبب گناهی که مرتکب شده. تمایل ندارد این 
واقعیت را بپذیرد. نمی‌خواهد مثل پولس رسول اعتراف کند که «در من هیچ 
نیکویی نیست« (رومیان ۱۸:۷). انسان نمی خواهد در دادگاه عدل الهی اعلام 
ورشکستگی کند و مایملک خود را که مطلقاً بی ارزش است رو کند تا ین 
بدهی هایش به قدری زیاد است که امکان پرداختن آن برایش مقدور نیست. 
تمایلی ندارد اعتراف کند که تمام کارهای به ظاهر نیک و ثوابی که انجام داده 
بی‌ارزشند. او به خیال خود می خواهد به خدا چیزی تقدیم کند و به این وسیله با 
او تصفیه حساب نماید, غافل از اینکه این عمل او در نظر خدا پشیزی ارزش 
دازرف 

علت هر چه می خواهد باشد. خواه دل مشغولی به سبب حب دنیا و خواه تلاش 
برای یافتن نجات, نتيجه یکی است: از نجات غافل مانده‌اند و داوری خدا بر 


این نجات عظیم ۳۳۲ 


آنچه از این به بعد می‌آید قبلاً گفته شده و بر آن تاکید گردیده اما به قدری 
حائراهمیت است که در پایان این کتاب تکرار آن به بیانی دیگر ضروری می نماید. 

انسان گمشده است فقط به این علت که عیسی مسیح را که راه رسیدن به 
خدای پدر است نمی بدیرد. حدا از او هیچ نجاتی نیست. انسان تنها به این خاطر 
که اتهاره کافی رای رنه اسمان‌شایشگن نداوده کشله و گمراه ی شود 
تبها به این علت که متعلق به نسل گناهکار آدم است گمراه نمی شود, فقط به سبب 
گناهانی که مرتکب می شود. گمشده به حساب نمی آید, به خاطر اینکه با طبیعتی 
گناه آلود به دنیا می‌آید, گمشده نیست. از یک دیدگاه همه موارد فوق الذکر 
برای محکومیت و گمشدن انسان مصداق دارند. اما عیسی مسیح وقتی بر صلیبی 
که بر فراز تپه جلجتا بلند کرده شد. محکومیت و مجازات بشر را بر عهده خود 
گرفت. به‌عنوان بره خدا حان خود را برای آمرزش گناهان بشر فدا ساخت. در 
واقع او به همین منظور به دنیا آمده بود. 

اینک چون گناه بر صلیب داوری و مجازات شده, خدا به هر کسی که عیسی 
مسیح را قبول کند. عدالت مسیح را برای او منظور می‌دارد. اما آنانی که او را 
قبول نکنند, داوری و محازات می شوند و برای هميشه از حضور خداوند و حلال 
قوت او محروم خواهند ماند (دوم تسالونیکیان .)٩:۱‏ «هر که ایمان نیاورد الان 
براو حکم شده است به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است» 
(یوحنا ۱۸:۳). «آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب 
خدا بر او می‌ماند» (یوحنا ۳۶:۳). «زیرا اسمی دیگر در زیر آسمان به مردم عطا 
نشده که بدان باید ما نجات یابیم» (اعمال ۱۲:۴). 

نقریا دو هرا سال سم روزی پیلاطس گفت: «با این عیسی چه کنم؟» همه 
ما نیز باید به این سوّال پاسخ دهیم که با این عیسی چه کنیم؟ راه گریزی وجود 
ندارد. يا باید او را پذیرفت پا اینکه او را رد کرد. 


۱۳۴ پس ما چگونه رستگار شویم اگر... 


به خاطر محبت عظیم خویش, پسر خود را داد تا انسان را از افتادن در جهنم نجات 
را به جهنم بیندازد؟ » خدا راه و چاه را به انسان نشان داده و گفته است اگر از این 
راه بروید رستگار می‌شوید ولی اگر از آن راه بروید به چاه می‌افتید وهلاک 
می شوید. حالا خود دانید. 
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هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده و او را به عنوان نجات دهنده خود نپدذیرفته اند 
کلام خدا آنان را اين گونه دعوت کرده است: «هر که تشنه باشد بياید و هر که 
خواهش دارد از آب حیات افیف نکیرد و کول )] (مکاشفه ۲ ۱۷:۲). 


